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 پیشگفتار

های تاریخ ترین جریانی پیش رو با هدف آشنایی منسجم و مقدماتی شما با برخی از مهمجزوه

شده است. در این مجموعه تلاش شده است سیر ی نقاشی، تهیه ویژه در حوزههنر غرب، به

ی نوزدهم و آغاز هنر مدرن به شکلی های مهم سدهی رنسانس تا جریانتحولات هنری از دوره

 هایها و اندیشهها، سبکخلاصه، روشن و آموزشی ارائه شود تا خواننده بتواند پیوند میان دوره

 هنری را بهتر درک کند.

ا آشنایی با نام هنرمندان یا آثار مشهور نیست؛ بلکه تلاشی برای فهم ی تاریخ هنر تنهمطالعه

های مختلف تاریخی است. هر تغییر نگاه انسان به جهان، طبیعت، جامعه و خودِ انسان در دوره

آید. از این رو در سبک هنری بازتاب شرایط فکری، فرهنگی و اجتماعی زمان خود به شمار می

های فکری و های سبکی، زمینههنرمندان و آثار شاخص، به ویژگی این جزوه علاوه بر معرفی

 های هنری نیز توجه شده است.های اساسی میان جریانتفاوت

عنوان منبعی کمکی در کنار مباحث کلاس، به درک بهتر مفاهیم امید است این مجموعه بتواند به

 تر به آثار هنری فراهم آورد.حلیلیتر و تای برای نگاه دقیقی تاریخ هنر کمک کند و زمینهپایه

ها با های سبکی ویژگیی دقیق مطالب، توجه به مفاهیم کلیدی هر دوره و مقایسهمطالعه

 تر این سیر تاریخی کمک کند.تواند به فهم عمیقیکدیگر می

 با آرزوی موفقیت در مسیر یادگیری و پژوهش هنری.

 

 دکتر گلناز کشاورز
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 ن و مترقیرنسانس آغازی

 

، حدود هزار سال در خواب بود. چه چیزی ۱۴۰۰ی فرهنگ یونانی و رومی است که در سال یا بیداری دوباره« تولد دوباره»رنسانس، 

ا به ها رفرهنگ کلاسیک را از خواب زمستانی بیدار کرد؟ وقتی روم سقوط کرد، بسیاری از مسیحیان به فرهنگ کلاسیک که آن

ند، ها داشتها و یونانینهادن به زندگی مادی که رومیجای ارجکرد، پشت کردند. حدود هزار سال بعد، بهتبط میپرستی مری بتدوره

 دادن وحشت جهنم برای ترساندن مردم در رفتارشان( متمرکز شدند.هنرمندان بر خداوند و زندگی بعد از مرگ )یا نشان

 کردند و معماریهای یونانی یاد میانی مثل دانته و چاوسر بعضی اوقات از اسطورهاما در این میان، گذشته کاملًا فراموش نشد. شاعر

 رمانسک عناصری از معماری رومی را در قرن یازدهم و آغاز قرن دوازدهم احیا کرد.

ردند شان احیا کهایها و مجسمهگرایی را در نقاشیی رنسانس، فرهنگ کلاسیک تقریباً بازگشتی کامل داشت. هنرمندان، واقعدر دوره

بخش نویسندگانی مثل نیکولو ماکیاولی، ویلیام شکسپیر و ژان راسین شد. حتی خدایان ی کلاسیک الهامو ادبیات، تاریخ و فلسفه

شدند. البته این مسئله بدین معنا که به همان اندازه قدیسان مسیحی در هنر نمایان مییونانی دوباره ظهور کردند؛ درحالی-رومی

ها با تمرکز بر زمان حال و این جهان، به ها به این امر متهم شدند(. آنپرستی برگشتند )اگرچه بعضیهنرمندان به بت نیست که

 بین تبدیل شدند.ی زمان آینده و آن جهان، به مسیحیانی زمینی و واقعاندازه

 

 رنسانس آغازین در ایتالیای مرکزی 

شود( رنسانس را به وجود آورد. اما بخش نامیده می ۱۴۰۰ی ن پانزدهم )که دههبیشتر مورخان معتقدند که شهر فلورانس در قر

رای بعدی را ببار بعد از سقوط روم، نمایی سهخصوص در هنر جیوتوی فلورانسی که اولینهای گذشته ریشه داشت، بهجدید در قرن

ای های او زمینهریاضی نداشت؛ در نتیجه نقاشیبدن در نظر گرفت. در هر حال، پرسپکتیو جیوتو، شهودی و سرسری بود و دقت 

 رسند.زمینه معلق به نظر میها در پسعمق دارد و شکلکم

های جیوتو، دانشی دقیق از پرسپکتیو ابداع کردند تا به آثارشان عمقی ، بر مبنای موفقیت(۱۴۹۵-۱۴۰۰هنرمندان رنسانس آغازین )

 دوختن از پنجره به جهان واقعی با اشیایی دور و نزدیک بود.ن به یک نقاشی مثل چشمکردی رنسانس، نگاهنامحدود بدهند. در دوره

 ی بزرگ: برونلسکی در برابر گیبرتی و حالا برنده!مسابقه

ت ی قدرخاطر یک رقابت برای ساختن در بود. میلان در شرف قاپیدن فلورانس بود. دوکِ تشنهتا حدی به ۱۴۰۱آغازگر رنسانس در 

خواست بر تمام ایتالیا ( پروجا را تصرف کرده بود. شهر بعدی فهرستش، فلورانس بود. دوک می۱۴۰۰نا و )در سیه( ۱۳۹۹ر میلان، )د

 الوقوع، رهبران فلورانس تصمیم گرفتندرغم خطر قریبشهرهای مستقل بود حکومت کند. بهچندپاره، متشکل از دولت« کشوری»که 

 ی ساختن در حمایت کنند.ای تقویت استحکامات، از یک مسابقهشان برجای صرف انرژی شهروندانبه

شدند( بسیار مهم بود. هفتاد سال قبل، آندرئا پیسانوی در محل غسل تعمید فلورانس )محلی که تمام شهروندان غسل تعمید داده می

ت جانِ تعمیددهنده، قدیس حامی شهر، هایی از زندگی سنساز، دو تا از درهای محل غسل تعمید را بر برنز زراندود با صحنهمجسمه

 خواستند.قالب گرفت. حالا رهبران شهر، دو در برنزی دیگر می
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ی سال خوبی برای فلورانس و رنسانس بود. دوک میلان بر اثر ابتلا به طاعون درگذشت و فلورانس نجات یافت. برنده ۱۴۰۲سال 

دیگر  هایاه بود. سه تا از هفت رقیب هم، پیشروان رنسانس شدند و جنبهی در، هم معرفی شد: لورنزو گیبرتی. رنسانس در رمسابقه

 آن را گسترش دادند: دوناتلو، جاکوپو دلا کوئرسیا و فیلیپو برونلسکی.

 لاً ی دوم کامها را خیره کرد که از او دعوت کردند دو تا درِ دیگر بسازد. این کار را کرد. مجموعهقدر فلورانسیدرهای برنز گیبرتی آن

های ازهدرو»ها را تأثیر قرار داد که آنآنژ جوان را تحتقدر میکلبا پرسپکتیوهای علمی )که برونلسکی ابداع کرد( تزیین شد و آن

 نامید.« بهشت

از سسازی را رها کرد و معمار شد. احتمالاً کمی بعد از مسابقه با دوستش دوناتلوی مجسمهبرونلسکی بعد از شکست در مسابقه، مجسمه

های کلاسیک مثل پانتئون و کلوسئوم، معماری رنسانس را برای بررسی معماری رومی به رُم سفر کرد. برونلسکی با استفاده از مدل

 ابداع کرد که سبکی گیرایی، هماهنگی و آزادی بود.
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 پرسپکتیو  

شود؛ اما رود و ناگهان ناپدید میرسند. فردی را نگاه کنید که در مسیری مستقیم راه میمی شوند، کوچک به نظراشیا وقتی دور می

 ود؟شتر میی صد متری، نسبت به زمانی که نزدیک شما ایستاده بود، چقدر کوچکشود؟ او در فاصلهدر چه مسافتی ناپدید می

سپکتیو خطی را ابداع کرد که دوستش لئونو باتیستا آلبرتی در زدند تا اینکه برونلسکی پرهنرمندان پیش از این باید حدس می

دانید ی تلاقی است. میی گریز یا نقطهآن را توضیح داده بود. ویژگی اصلی پرسپکتیو خطی، نقطه( ۱۴۵۳کتابش با عنوان تصویر )

ریز( هر ی گمعنای پرسپکتیو با یک نقطه)بهای نقطهکنند. در پرسپکتیو یکاند؛ اما از دور با هم تلاقی میآهن موازیکه خطوط راه

کل در شآهن از بالا و پایین ساختمان مستطیلکند. با کشیدن خطوط راهآهن با هم تلاقی میکم مثل خطوط راهبخش از نقاشی کم

را تعیین  گریز یزمینه )سطح بوم( و نقطهء بین سطح پیشتوانید ارتفاع صحیح هر شیسمت چپ و راست یک نقاشی یا طراحی، می

 کنید.

 ( ۱۴۲۸-۱۴۰۱مازاتچو )ی ی پرسپکتیو برونلسکی را در نقاشترین نقاشان رنسانس آغازین، اولین فردی بود که شیوهاز بزرگ

 سالگی یک استاد بود؛ اما متأسفانه تنها تا شش سال بعد زنده ماند. ۲۱به کار برد. او در 
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ی برانکاچی در سنت ماریا دل کارمین در فلورانس است. ندگی سنت پیتر در نمازخانههای دیواری از زبهترین آثار مازاتچو نقاشی

رود. شود، به سمت چپ و بعد از آن به راست میبخشی است که از بخش میانی شروع میی خراج، یک روایت بصری سهنقاشی نقدینه

مک های او به بیننده کای آبی بر تن دارد. لباسمهفقط شخصیت سنت پیتر در تمام سه بخش حضور دارد که ردایی نارنجی روی جا

 کند تا حرکاتش را دنبال کند.می

به دریا برو و قلابی بینداز و اولین ماهی را که بالا آمد بگیر؛ بعد »نگرانی سنت پیتر از پرداخت خراج، مسیح را وادار کرد که بگوید: 

 «بردار و پول خراج را پرداخت کن.دهانش را باز کن. آنگاه خرده پولی خواهی یافت، آن را 

دهد که در رنسانس توجه از خدا به انسان معطوف شده است. اگرچه اند( نشان میزدهی حواریون )که هر کدام بهتزدهی حیرتچهره

ب مسیح یکشد، مازاتچو توجه بیننده را به واکنش انسانی حواری نسبت به پیشگویی عجنقاشی، قطعاتی از انجیل را به تصویر می

 کنند.ی داستان را روایت میزده، ادامههای بهتها و قیافهرفته، ایما واشارههای نشانهکند. انگشتجلب می

اند، کسی که عقب گروه جای دارد طبق ها در مرکز نقاشی جمع شدهکارگیری پرسپکتیو در آثار مازاتچو، ماهرانه است. اگرچه آدمبه

اده زمینه، اگرچه سها و آسمان خاکستری و گرفته در پسای کوچک شده است. کوهل متقاعدکنندهشکقوانین پرسپکتیو خطی، به

 های نقاشی او حرکت کند.تواند در دوردستان میتدهد. چشماناست، به نقاشی حس کاملی از عمق می

 هنگام مازاتچو، نقاشی در فلورانس رو به ضعف نهاد. پس از مرگ زود

 
 شاید در جایگاه یک نقاش عالی بعد از رنسانس، جانشین ( ۱۴۵۷تا  ۱۴۲۳رسید آندرئا کاستانیو )حدود نظر میها به تا مدت

 سالگی بر اثر ابتلا به طاعون درگذشت. ۳۴مازاتچو باشد؛ اما مثل مازاتچو او هم در جوانی و در 

چی، یک کار نقاشی به او سفارش داد از گروه یاغیانی که ی مدیسالگی خانوادهاش آغاز شد. در هفدهکار کاستانیو از دوران نوجوانی

 هاست که گم شده است.علت توطئه برضد حکومت مدیچی به دار آویخته شده بودند. این نقاشی مدتبه

شی ای سنت آپولونیا در فلورانس است. حواریون در این نقهای کاستانیو، شام آخر در تالار ناهارخوری صومعهیکی از بهترین نقاشی

ه رسد در دنیای خودشان بکنند و به نظر میی خراج مازاتچو شخصیت دارند؛ اما کمتر ارتباط برقرار میدیواری حتی بیش از نقدینه

 برند.سر می
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 برادر » معنایشناسند، بهنام اصلی فرا آنجلیکو، گیدو دی پیترو است. اسم مستعار او که بیشتر مردم، وی را به آن نام می

عنوان ی فلورانسی سان مارکو برد؛ یعنی جایی که در آن بهآرامی و با زیرکی به صومعهاست. او روح رنسانس را به« آنجلیک

دیوارهای صومعه را ( ۱۴۴۵-۱۴۳۵کرد. فرا آنجلیکو با گروهی از دستیاران، طی ده سال )یک راهب دومینیکن زندگی می

 های دیواری بسیار زیبایی پوشاند.با نقاشی

ها از شوری آرام و مناسب برای مکاشفه گونه و آرمانی دارند. آنای نیایشجنبه( ۱۴۵۵تا  ۱۴۰۰های فرا آنجلیکو )حدود نقاشی

 برخوردارند.

نید کآمیز است. احساس میی آرام و صلحدهند، یک مراقبههایی بریده، مسیح را آزار میحتی نقاشی تمسخر مسیح که در آن دست

ای نقاشی یا آن صومعه را مختل کند. یک مرد تواند آرامش مکاشفهاید و حتی اگر واقعاً هم اتفاق بیفتد، نمیهکه از خشونت دور شد

ی رسد. مسیح استوار و آرام روی تختی نشسته است که تقریباً به صحنهگاه به او نمیاندازد؛ اما ترشح آن هیچبه مسیح آب دهان می

زند و مریم دارد. در پایین سکو، سنت دومینیک که کتابی را ورق مییننده( را از آسیب دور نگه مینمایش تئاتر شباهت دارد و او )و ب

 پیوندد.جای واقعیت، در خاطره به وقوع میدهند که رخداد بهباکره که اندوهگین به فکر فرو رفته است، نشان می

 
 

  ی فرا آنجلیکو متدین نبود. لیپی زندگی ناآرامی اندازهراهب بود؛ اما بههم یک ( ۱۴۹۲تا  ۱۴۰۶فرا فیلیپو لیپی )حدود

داشت. شاهکار او، مریم و کودک با تولد باکره، اگرچه دلپذیر و زیباست، با جزئیاتی از زندگی روزمره انباشته شده است. 

ها بالا دهد: کسی از پلهننده نشان میجای فراتررفتن از جهان، مثل فرا آنجلیکو، لیپی خصوصیت زندگی روزمره را به بیبه

 کشد.ی مادر را میکند و کودکی، خرقهرود، زنی خسته سبدها را حمل میمی
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ها در نقاشی فرا لیپی با دهد، صحنهی خراج مازاتچو، چند موقعیت را در توالی سریع در یک قاب قرار میکه روایت نقدینهدرحالی

 دهند: تولد مسیحشان را نشان میزمان، در سطوح مختلف وجود دارند و پیوستگیا این رخدادهای همافتند. امها فاصله اتفاق میسال

م افتد که درست پشت سر مریالعاده برای سنت آن، که زنی نازا بود اتفاق میای خارقگونهپذیر است که بهتنها با تولد مریم امکان

ماه پیش از تولد باکره، خبرهای خوب دریافت کرد. در این نقاشی، زمان، دور تسلسل  زمینه نشان داده شده است. آن، نُهبالغ در پیش

 برد.دارد. مثل یک ساعت، بیننده را از تولدی به تولد دیگر و از شروعی به شروع دیگر می

م به ای از لباس قرمز مریکند تا دور دایرهتان را راهنمایی میکند نقاشی را مسیریابی کنید. این رنگ چشمانرنگ قرمز کمکتان می

پرد، حرکت کنید. رنگ قرمز به توازن این ها میهای بالای سرش به لباس قرمز همسر سنت آن که روی پلهبستر سنت آن و از آویزه

 ی لیپی از پرسپکتیو.ی زیرکانهکند، مثل استفادهترکیب پیچیده کمک می

های پریده و درخشان مریم، روسری نازک و متانت زیبا، دوباره در نقاشیرنگ ظرافتی که لیپی به نقاشی رنسانس بخشید، یعنی پوست

 نام بوتیچلی ظاهر شد.شاگرد معروف لیپی به

 
 

  شاعرترین نقاش رنسانس آغازین است. شاهکارهای او، تولد ونوس و پریماورا ( ۱۵۱۰تا  ۱۴۴۴ساندرو بوتیچلی )حدود

ها شیفته و مبهوت کرده است. گویا هر دو اثر رمزگونه زبانی هنری که مردم را قرناند؛ )تمثیل بهار(، شعرهایی نقاشی شده

 اند.ی نوافلاطونی نقاشی شدهو بر مبنای فلسفه

ن، ی باور آرفت. جوهرهی معنوی رنسانس به شمار میی فلسفی بود و جنبهنوافلاطونی در قرن پانزدهم چیزی بیش از یک طریقه

 ، الهی است و روح او فناناپذیر.این است که منشأ انسان

خوار بود که سرانجام یک کشیش شد. او پدر جنبش نوافلاطونی در بخش، سحرخیز و گیاهای فروتن اما الهاممارسیلیو فیچینو، نابغه

دی  زوی باستانی در آتن شباهت داشت(. لورنفلورانس و سرپرست آکادمی افلاطونی جدید در بیرون این شهر بود )که به نمونه

ریق آنژ از نور معنوی او تأثیر پذیرفتند و در آثارشان متبلور کردند. فیچینو از طمدیچی، لئونه باتیستا آلبرتی، ساندرو بوتیچلی و میکل
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ر سهای نوافلاطونی و رنسانس را در سرامکاتبه با فلاسفه، رهبران کلیسا، سیاستمداران و پادشاهان )از مجارستان تا انگلستان(، آرمان

 اروپا گسترش داد.

 های نوافلاطونی بوده که لورنزو دیپریماورا اثر بوتیچلی که شاید برای یک عروسی سفارش داده شده، از قرار معلوم براساس داستان

در  کند ومدیچی بازگو و شاعر رنسانس، پولیزینو، آن را به شعر تبدیل کرد. در این نقاشی، ونوس، ایزدبانوی عشق، بر باغ سروری می

های کند، پیکان آتشینی را به سمت یکی از سه گریس )بانوان چالاک در جامهمرکز اثر است. پسرش کوپید که بالای سر او پرواز می

گونه به ایزد ها چکند. دقت کنید یکی از گریسوقتی خطا نمینازک در سمت چپ( نشانه گرفته است. کوپید با اینکه نابیناست، هیچ

دهد تا توجه گریس را جلب کند. آیا گریس قبل از پرتاب پیکان، که او هم خودش را سرگرم ابرها نشان می دوختهمرکوری چشم

 کند؟زمان، شوخیِ نوافلاطونی میزخمی شده؟ آیا بوتیچلی با زمان و روایت هم

خدای باد آسمان رنگی، درصدد  تدریج بلکه ناگهانی. زفیر لُپ پُفی،شود؛ اما نه بهی یک عشق دیگر آغاز میدر سمت راست، قصه

است ها که سمت ری گلشود، یعنی فلورا، الههجلب توجه کلوریس حوری است. در این رویارویی، کلوریس به فرد دیگری تبدیل می

 روند.ی این دگرگونی به شمار میزنند، نشانههایی که از دهانش جوانه میاو ایستاده است. گل

 رسند،ها به زمین میکند. وقتی شکوفهها را روی زمین پراکنده مییس/فلورا با زفیر ازدواج و گلبعد از این هتک ناموس، کلور

شود. دقت کنید که ماند، جایی که جوانی بارها و بارها تجدید میدهند. باغ عشق ونوس در بهاری جاودان باقی میسرعت ریشه میبه

افتد. درختان در یک زمان در دو فصل زمان اتفاق میدادن و رسیدن، همشکوفهاین فصل بهار از مزایای پاییز هم برخوردار است: 

ونوس،  ایهای آوریل را دربردارند. یک شوخی زمانی دیگر؟ شاید در باغ اسطورهی سپتامبر و شکوفهکه میوهکنند؛ درحالیزندگی می

بار  ی سیاسی هم صادر کرد. میلاندوناتلو با داوود، بیانیه نیم.توانیم تمام فصول را یکباره، تجربه کعشق فراتر از زمان است و ما می

ی او یادآور آن بود که فلورانس، مانند داوود، شهر فرهیختگی، هنر و زیبایی است و نیرومندتر کرد. مجسمهدیگر فلورانس را تهدید می

 کردند.و ستم میمانند است که در شمال ایتالیا ظلم های وحشی )نابخرد( و میلان جالوتاز دوک
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 رنسانس مترقی

 تواند خلق کند؛کردند. انسان قرون وسطا معتقد بود که فقط خدا میساختند، اما خلقشان نمیها چیزها را می، انساناوسطدر قرون

« ملکوتی»آنژ در زمان حیاتش گاهی یکلاند. مسازان و معماران هم خالقدیدند که نقاشان، مجسمهق.م، مردم می ۱۵۰۰اما حدود 

های شبه، هنرسازان از صنعتگر به هنرمند ترقی پیدا کردند و نابغهشد که بازتابی از تغییر رویکرد جامعه بود. تقریباً یکنامیده می

ی آتن رافائل و رسهاند. مثل شام آخر داوینچی، مدرسید در حال رقابت با طبیعتممتاز، آثاری عجیب خلق کردند که به نظر می

 آنژ.ی سیستین اثر میکلسقف نمازخانه

شان آگاه بودند و اعتقاد ی حقارتی هزار ساله چیره شد. در قرون وسطا مردم به جایگاهی رنسانس، انسان بر عقدهانگار که در دوره

گزیدید. د، شما هم باید همان حرفه را برمیاند و قادر به تغییر آن نیستند. اگر پدرتان یک کشاورز بوداشتند این گونه متولد شده

رون وسطا شد. اگر یک هنرمند قحل بود. تلاش بیشتر در این زندگی گناه دانسته میامید به موفقیت بیشتر در زندگی بعدی، تنها راه

 شد.شد، متجاوزی به قلمروی خدا شناخته میمدعی خلق چیزی می

از توقفگاهی در جاده گرفتند تا برای زندگی دنیوی بیشنفس برخوردار بودند و یاد میی رنسانس، مردان و زنان از عزت در دوره

 نهادند.تنها خدا، بلکه انسان را ارج هم میزندگی اخروی، ارزش قائل شوند. هنرمندان نه

 نداشتند. سه ابرقهرمان نفس کامل برخوردارند، دست به کارهایی زدند که قبلاً جرئتش راهنرمندان رنسانس که از نعمت اعتمادبه

های قرون های رنسانس مترقی، محدودیتآنژ و رافائل هستند. این نابغه، لئوناردو داوینچی، میکل(۱۵۲۰-۱۴۹۵رنسانس مترقی )

 مو، قلم و مغار تعالی بخشیدند.وسطا را شکستند و انسان را با قلم

 

کنند، کند. خالق و مخلوق کمابیش نوک انگشتان یکدیگر را لمس مییم میشأن خدا ترسآنژ آدم را تقریباً همدر اثر خلقت آدم، میکل

شود. هیچ هنرمندی در قرون وسطا بشر را در چنین سطحی از تعالی نشان گویی بار الکتریکی زندگی از خدا به انسان منتقل می

 نداده است.

برای  های پیشرد انسان را تا سطحی بالا ببرد که نسلکخصوص وقتی سعی میلئوناردو نیز به همین نحو انسان را ترفیع داد؛ به

یک ماشین پرنده اختراع کرد؛ یعنی چهارصد  ۱۵۰۵گرفتند. او به انسان بال داد یا سعی کرد این کار را بکند. در فرشتگان در نظر می

وقت از روی اش، طرح او هیچکار ماهرانهرغم شان را در کیتی هاوک به پرواز درآورند. بهسال پیش از اینکه برادران رایت، هواپیمای

ی او برای اینکه به انسان بال بدهد، بیش از غرور رنسانس مترقی بود و بخشی از تصور جدید کاغذ فراتر نرفت. اما تلاش شکوهمندانه

 رفت.عنوان همکار خالق به شمار میانسان به

ه زمین ی مقدس را بی ملکوتی او، خانوادهی انسانی مسیح تا جنبهبر جنبه تری ارتقا داد. او با تأکیدرافائل انسان را در مسیر درست

آنژ و لئوناردو، برخلاف هنرمندان قرون وسطا، هاله ی مقدس به مردم عادی شباهت دارند. رافائل، میکلآورد. در این نقاشی، خانواده

 تقریباً برای همیشه کنار گذاشتند.گرفت( را ای طلایی که در هنر قرون وسطا بر سر افراد مقدس می)حلقه

 ( ۱۵۱۹-۱۴۵۲لئوناردو داوینچی )ای که بتوان تصور کرد، در مغزی شبیه پیشخوان رستوران داشت که هر نوع غذای ویژه

 هایش باقیساز )اگرچه هیچ یک از مجسمهشد. او مرد کامل رنسانس بود، نه فقط یک ابرنقاش یا مجسمهمنوی او پیدا می
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یز دان، پزشک و نویسنده نشناس، مهندس، مخترع، هواشناس، موسیقیشناس، گیاهلکه یک کالبدشناس، زیستنمانده(، ب

هایش را نفهمید و بیشتر کس نوشتهنوشت، صدها سال هیچبود. تقریباً صدها اختراع در کارنامه دارد؛ اما چون وارونه می

م ها را در برابر آینه بخوانید و البته ایتالیایی ههای او باید آنشتهنوکشفیات او ناشناخته باقی ماند. )برای رمزگشایی دست

 دانست چطور راز نگه دارد.(بدانید؛ مردی که می

تر نشان گرایانهها را واقعها و منظرهکاری پیکرهروشنبرد شامل پرسپکتیو جَوی، محوکاری و سایههایی که لئوناردو به کار میشیوه

 کند.رایی بیش از هر چیز دیگر، هنر رنسانس را از هنر قرون وسطا متمایز میگداد. این واقعمی

 

 گوید:یطور که لئوناردو ملئوناردو براساس مطالعات بصری، اصطلاحی را برای پرسپکتیو ابداع کرد و آن را پرسپکتیو جَوی نامید. آن

ها د تعدادی ساختمان را پشت دیوار قرار دهید؛ یعنی بعضیخواهیهای ضخامت هوا بستگی دارد. اگر میپرسپکتیو جَوی به تفاوت»

ء که از این هوای متراکم تر است. هر شیهای دورتر و چشم، متراکمدورتر از بقیه باشند، باید فرض کنید که هوای بین ساختمان

 «تر باشد.باشد، باید پنج بار آبی ها پنج بار دورتر از دیواررسد... اگر یکی از ساختمانمشاهده شود، مایل به آبی به نظر می

هاست. این شاهکار هنری، مریم باکره و ی صخرههایی که لئوناردو در آن از پرسپکتیو جوَی استفاده کرده، باکرهاز نخستین نقاشی

توانید هد. تقریباً میدآب نشان میای کمهای اسرارآمیز و رودخانهای از کوهای را در غاری دورافتاده و رو به منظرهمسیح و فرشته

 شود.تر میرفتن دید، هوا متراکمحس کنید که با عقب

اند، تأثیر خاص رنسانس به نرمی منظره را پوشاندههای ملایم که بهمانند و خاکستریی مهپریدههای رنگها، آبیی صخرهدر باکره

ین است. لئوناردو ا« پردود»یا « ابری»معنای واژه در ایتالیایی به شوند. اینها( نامیده میروند و اسفوماتو )تلفیق مرز رنگشمار می

 ها را با فضای اطراف تلفیق کند. حالامویش تسخیر و خطوط خارجی شکلشیوه را ابداع کرد تا بتواند تغییر جوی پیچیده را با قلم

 گویی به آنجا تعلق داشتند.زمینه به نظر برسند، های کودکانه، سوار بر پسها مثل ماکتجای اینکه شکلبه

در « رنگ»ها دورتر به نظر برسند. در حقیقت ها مثل پرسپکتیو جَوی به فاصله بستگی ندارد که در آن کوهی تلفیق مرز رنگشیوه

کرد می محو ایاندازهء کنار هم را بههای دو شیاین شیوه، بیشتر خاکستری دودی است تا آبی. لئوناردو با استفاده از این شیوه، لبه

 که هر دو، بخشی از یک فضای مشترک به نظر برسند.

میلادی  ۴۷۶های باستان ابداع کردند؛ اما پس از سقوط روم باستان در کرد؛ فنی که یونانیکاری هم استفاده میروشنلئوناردو از سایه

  در قرن پانزدهم آن را دوباره احیا کرد. به فراموشی سپرده شد تا اینکه مازاتچو

که با این  هاییروشنی( است. حرکت از روشنی به تاریکی در شکل)سیاهی« نورتاریکی»معنای کاری در زبان ایتالیایی بهروشنسایه

آوردن ی باکره با بیرونروشن در چهرهها چگونه سایهی صخرهدهد. دقت کنید که در باکرهبعدی میشود، حس سهفن نقاشی می

 دهد.خصیت او عمق میی نما به شخطوط کناره

های های لئوناردو بسیار چشمگیر است، با آثار پیشینیان او مثل بوتیچلی تفاوت بسیار دارد. صورتبعدی که در نقاشیاین تأثیر سه

 رسند. هنرمندان بعدی مثل کاراواجو وهای لئوناردو هستند، در مقایسه با آثار او مسطح به نظر میبوتیچلی که به زیبایی صورت

 تر و چشمگیرتر از لئوناردو استفاده کردند.ای نمایشیگونهکاری بهروشنرامبراند، از سایه

لیزا، لیزا جراردینی دل کیوکوندو بود و به همین دلیل، نقاشی ترین نقاشی جهان است. مدل مونالیزای لئوناردو داوینچی، معروفمونا

 است.« زندکسی که لبخند می»معنای کیوکوندا به
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نمای د کمکنند، لبخنکنند. برخی نیز تصور میلیزا به این علت است که چشمانش بیننده را دنبال میگویند شهرت مونابعضی می

لیزا پانصد سال پیش کشیده شده، به نظر هاست. اگرچه موناکند؛ اما به نظر من چیزی بیش از ایناوست که مردم را مجذوب می

 بیند و وادارشانها را میکند؛ چون درون انسانناسد. چشمان و لبخند او انسان را میخکوب و مشوش میشهایش را میرسد بینندهمی

تر به آن خیره شوید، بیشتر خودتان را در درمان است. هرچه طولانیی روانلیزا یک نوع آینهکند به درون خود نگاه کنند. مونامی

 برند.بازتابی از مرد و زن که در آموختن خودشناسی به سر می بینید. او نماد کامل رنسانس است:چشمانش می

ظر لیزا، ملایم، ابدی و آگاه به نزمینه مانند خود مونالیزا بررسی کنید. پسی محوکاری و استفاده از پرسپکتیو جوَی را در موناشیوه

 رسد.می

 
اریخ هنر، هم از لحاظ تاریخی و هم فنی است. از یک طرف، ترین شاهکارهای تشدت آسیب دیده، هنوز از عالیشام آخر اگرچه به

یشین های پی پرشور را مجسم کرده است. نقاشیای از احساسات بشر و در نوع خود اولین اثری است که یک لحظهاین نقاشی گستره

مه حواریون و مسیح ه« من بخورید. این بدن من است. آن را به یاد»گوید: اند و اینکه مسیح میشام آخر، بر تقسیم نان متمرکز شده

ه یکی گوید کترین دوستانش میی نزدیکی پرشورتری را انتخاب کرد: مسیح به حلقهدر مراسم غمی مشترک دارند. لئوناردو لحظه

یک، آن را  دادن واکنش هردنبال داشت که لئوناردو با نشانها به او خیانت خواهد کرد. این مسئله بین حواریون هیاهویی بهاز آن

ای منظم و مناسب توازن دارد. تنهایی آرام گونهرغم این ناآرامی، نقاشی مثل دیگر هنرهای عالی رنسانس بهکند؛ اما بهمجسم می

 کند.مسیح که با تکاپوی گروه حواریون ناراحت تضاد دارد، به حس نظم در نقاشی کمک می

ی سانتا ماریا دل گرازی میلان ایتالیا نقاشی کرد. میزی که مسیح و حواریونش عهلئوناردو، شام آخر را در یک اتاق غذاخوری در صوم

ی های واقعی تالار است و حالتهای نقاشی همانند پنجرهاند، بسیار شبیه میز اصلی در غذاخوری راهبان است. پنجرهبر سر آن نشسته

ند. با کگرایی رنسانس را به نقاشی دیواری اضافه میند، حس واقعاهای واقعی نور گرفتهرسد دیوارهای روشن از پنجرهکه به نظر می

نشینند، شام آخر تکرار رسد هر بار که راهبان سر میز شام میاین کار، لئوناردو این شام قدیمی را به زمان حال آورد. به نظر می

 شود.می

ی ؛ انگار که قبلاً تنبیه شده است. لئوناردو او را به شیوهکردندای از میز، جدا میهنرمندان قبلی، یهودا را با ترسیم او در گوشه

نفره در اطراف مسیح پخش صورت طبیعی با کسانی که در چهار گروه سهسخن دیگر، بهدهد؛ بهرنسانس مترقی در طرح قرار می
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جز فردی که واریون دیگر  بهالقدس.( حاند. )سه، عددی رمزگونه و مقدس شناخته شده. برای مثال، تثلیث: پدر، پسر و روحشده

 «کند.یکی از شما به من خیانت می»کنند: ی افشاگری مسیح بحث میسمت راست مسیح است  درباره

 
ند. کای که محکم در دست دارد، این خیانت را آشکار میهای نقاشی روی فرد گناهکار قرار گرفته است. سکوت یهودا و کیسهسایه

ند: این فرد ککردند، پیام را منتقل میاز نمادگرایی شدیدی که هنرمندان قرون وسطا از آن استفاده میگرایی بیش بار دیگر، طبیعت

 گناهکار است.

صورت عنصری طبیعی در صحنه ظاهر دهد، این امر بهکند، که اغلب هم این کار را انجام میوقتی لئوناردو نمادگرایی را اضافه می

ی آثار هنری قرون وسطا، یک غروب یا آسمان ابری را درست پشت ای دور سر مسیح، به شیوههالهجای ترسیم شود. لئوناردو بهمی

آورد. اما آسمان او چیزی بیش از یک جایگزین هاله است. خورشید ای طبیعی را در اطرافش به وجود میدهد که هالهسر او قرار می

 فضای ابری مبیّن حالت اوست: غمگین اما آرام. کند وشدن مسیح به مرگ حکایت میدر حال غروب، از نزدیک

گرایانه شکلی طبیعتکند. این فقط فن نیست، بلکه از معنا و گذر زمان بهای استفاده میلئوناردو در شام آخر از پرسپکتیو نقطه

ند. اما کر او متمرکز میکند. مسیح در مرکز توجه است؛ چون مکان، حالت و سکوتش و هلال دیوار پشتی، نور نقاشی را بحکایت می

معناست که مسیح در حال ی گریزی که پشت او قرار دارد، بدینرسند. نقطهجالب است که خطوط نقاشی، روی مسیح به هم نمی

ها که در فرورفتگی طاق، روی دیوار و در اطراف میز قرار دارند، به سمتی اشاره است. تمام خطوط در نقاشی از آن« ناپدیدشدن»

ی گریز مبیّن آینده است و گام بعدی، بردن بیننده به فراسوی نقاشی و دنیای د که مسیح در حال رفتن به آن سوست. نقطهکننمی

ا، مثل جز ساکن یا ایستتواند باشد بهتوانند ببینند. صحنه، حسی سینمایی دارد. اثری است که هر چیزی میدیگری است که نمی

 شام آخر کاستانیو.
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 اند، های پذیرایی مناسبهایی پراحساس و عقلانی خلق کرد که برای تفکر در اتاقناردو داوینچی نقاشیکه لئودرحالی

های هلالی، دیوارهای کلیساها و فضاهای عمومی ای ارائه کرد تا سقفهنری عضلانی و اسطوره( ۱۵۶۴-۱۴۷۵آنژ )میکل

 اند.اند. حتی زنانش هم عضلانیرت هیجانی نابهای او پر از انرژی و قدها و نقاشیبزرگ را بپوشاند. مجسمه

ق.م  ۱۵۰۰ی بون فرسکو )فرسک حقیقی( استفاده کرد که به حدود ی سیستین، از شیوههای سقف نمازخانهآنژ در نقاشیمیکل

 ی کرت است. در این شیوه بدون استفادههای این شیوه، گاوباز در جزیرهترین نمونهتعلق دارد. از قدیمی

کند که طی ده تا دوازده ساعت دانه را جذب میکنند. گچ، رنگده از ملات برای چسباندن رنگ، روی گچ خیس نقاشی میاستفا

کرد و از آنژ سریع نقاشی میکند؛ بنابراین میکلشود و دیگر تغییر نمیشود. بعد از آنکه گچ خشک شد، رنگ سفت میخشک می

 شده با دیلمزی نقاشی کند. تنها راه موجود برای رفع یک اشتباه، برداشتن گچ خشکخواهد چه چیدانست که آن روز میقبل می

 بود.

شان جای دیگر است. شاید بخشی از آن اند. فکرشان جایی و بدنآنژ گویا با خود در حال زورآزماییهای میکلبسیاری از مجسمه

ی او گذراند( و هم از مبلغ مذهبی، جیرولامو ان نقاشی را در خانهبدین دلیل باشد که هم از لورنزو مدیچی )که بخشی از جوانی و دور

مند بود: روح و جسم، دادن نیروهای مخالف در هنرش علاقهآنژ به نشانگرفت. میکلساوونارولا که در جوانی با او دوست بود، الهام می

ژ، آنهای میکلآورند. در مجسمهبرق را به وجود می شب و روز، آزادی و بردگی، صلح و آشوب. در الکتریسیته، بارهای متضاد جریان

 کند.ها را با نیرویی ماورایی بارگذاری میتنش میان متضادها، مجسمه

آنژ خواستار آن نبود. اما با ژولیوس دوم، پاپ عجولی که ای بود که میکلنقاشی سقف کلیسای سیستین، حاصلش کمردرد چهارساله

د: کنآنژ در شعری که آن زمان سرود، از کارش شکایت میگو وجود نداشت. میکلی برای بحث و گفتکار را سفارش داده بود، جای

...« ام دارم ... مثل کمان سریانی به پشت خم شدهام رفته، مثل پارسنگ؛ باسنم را مثل کپل اسب نگه میپشتم به سمت دل و روده»

ترین نمونه در تاریخ هنر برای ی زمین بسکتبال بود، معروفاندازهتر که بهم ۲۱کردن سقفی به ارتفاع آنژ برای نقاشیتلاش میکل

 کشیدن یک هنرمند در کارش است.رنج
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کند. این روایت بصری با خداوند در حال جداکردن نور از تاریکی های کتاب پیدایش و عهد عتیق را حکایت میسقف کلیسا، داستان

رسد. آفرینش حوا نیز در وسط سقف روایت شده ان مستی نوح بر بالای ورودی به پایان میشود و با داستدر بالای محراب آغاز می

 است.

دیده »عنای منما )بهواقعاند. این تندیس ساختگی، بههایی شبیه معماری کلاسیک یک معبد باستانی قاب شدهها با قابتمام نقاشی

 شکل نیزهای هلالیهای عهد عتیق را نقاشی و در بخشل(، داستانگوش )پشت بغآنژ در هر سطح سهمعروف است. میکل«( فریب

 نیاکان مسیح را ترسیم کرده است.

دی کند. آدم کالبی هوشیاری انسان را با قلمش ترسیم میترین نقاشی خود یعنی، خلقت آدم، نخستین لحظهآنژ در معروفمیکل

ت کند. بدن و حالتش از معصومیشده به خدا نگاه میویی با چشمانی تازه خلقاش سرشار از حیرتی کودکانه است، گبالغ دارد، اما چهره

شود. در رو میبار با چشمان مادرش روبهماند که برای اولینآرامی و خرسندی نوزادی میکند. آدم، بهاین موجود جدید حکایت می

 .خدا تا است شدنخلق به آدم واکنش رب تأکید بیشتر، - انجیلی داستان این در حتی و –شیوه و روش خاص رنسانس 

 این ( ۱۵۲۰-۱۴۸۳شود. هیچ نقاشی بهتر از رافائل )رنسانس مترقی اغلب با گیرایی، توازن و هماهنگی آن شناخته می

 سالگی درگذشت. ۳۷دهد. متأسفانه او بعد از خلق شاهکارهایی عالی، در ها را در کار خود نشان نمیویژگی

ها آموخت و بعد سبک خود را خلق کرد. آنژ تصور کنید. او از هر دوی آنپسر معنوی لئوناردو و همچنین میکل توانید رافائل رامی

ی هاترین مریمی رافائل، او مادرانهآنژ وام گرفت. در فلورانسِ دورههای لئوناردو و انرژی عضلانی را از میکلوی ملایمت را از نقاشی

ان خورند. فرشتگهای کریسمس به چشم میها روی تمبرهای پستی تعطیلات و کارتروزه بسیاری از آنها را نقاشی کرد. امتمام دوره

های مریم و کودک او اغلب، بر مبنای یک مثلث روند. نقاشیها در حقیقت نماد روز ولنتاین به شمار میاند. آنرافائل هم محبوب

ی آرمانی رنسانس و هماهنگی کامل بشر در مناسبات )مناسباتی که ان شیوهها در بیاست و جانِ تعمیددهنده را هم دربردارد. آن

 توانید ببینید.ی طلایی میطور که در مریم با سهرههمه آرزو داریم!( همیشه کاملًا توازن دارند. همان

 ال در آرزویش بودند.شناسند. او کمال مطلوب آن چیزی بود که نقاشان حدود چهارصد سعنوان نقاشِ نقاشان میرافائل را به

ساخت، بنابراین هایش را بر چارچوب هندسی میاما چه چیز خاصی در کار رافائل وجود داشت؟ یک دلیل آن این بود که او نقاشی

ی ای خانوادههتوانست به منظمی یا کاملی یک مکعب یا مثلث باشد؛ برای مثال، اغلب نقاشیها میگذاری بین شکلتناسب و فاصله
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ی ریاضی شباهت ندارند، بلکه کاملًا طبیعی به هایش به یک مسئلهساخت؛ اما با این حال نقاشیای مثلثی میرا روی سازهمقدس 

 رسند.نظر می

وند داد. گرایی پیگرایی و آرماناند؛( با طبیعتسنگها به توازنی ترازویی همرافائل، هماهنگی کامل هنر کلاسیک را )که در آن تناسب

 برند.ها شما را به محل آرامش کامل و زیبایی میگرایی منظورم این است که این نقاشیآرماندرمورد 

ه که پاپ ژولیوس دوم بهنگامی. های دیواری در استانزا دلا سناتورای واتیکان استی آتن، از نقاشیترین شاهکار رافائل، مدرسهمهم

های دیواری از دیگر هنرمندان بزرگ ازجمله پیترو پروجینو خالی نبود و با نقاشیرافائل دستور داد تا نقاشی کند، دیوارهای استانزا 

 ها نقاشی کند.ها را با گچ بپوشانند و سپس او روی آنمعلم رافائل و دوستش ایل سودوما تزیین شده بود. پاپ دستور داد آن

ی جدید بسیاری ی هنرمندان مدرسهید فلورانس. چهرهی جدها و مدرسهی قدیمی آتنیی آتن واقعاً دو مدرسه است: مدرسهمدرسه

 داوینچی لئوناردو صورت افلاطون. کردمی تجسم را هراکلیتوس و اقلیدس افلاطون، ازجملهی قدیمی های مدرسهاز شخصیت

 جدول، یک یمطالعه حال رد اقلیدس سیمای در داد، واتیکان در رافائل به را کار این که معماری برامانته، دوناتو. دارد را خوردهسال

 .است شده داده نمایش

 

ی فرهنگ و دانش یونانی معرفی کند. هفتاد سال قبل، کازیمو دی مدیچی، متفکران هدف رافائل این بود که فلورانس را مهد دوباره

 ی باستانی افلاطون گرد هم آورد.و هنرمندان فلورانسی را در یک آکادمی در فلورانس مبتنی بر مدرسه

عنوان فکر بعدی یا چون دزدکی از استاد آنژ کجاست؟ رافائل بعدها او را نقاشی کرد؛ شاید بها اگر موضوع این است، پس میکلام

لیتوس صورت هراکآنژ را بهکرد. رافائل، میکلی سیستین بود، طراحی میگیرش که در اتاق مجاور در حال نقاشی سقف نمازخانهگوشه

 زمینه تجسم کرد.که عاشق تناقضات بود، در پیشمنزوی و فیلسوف یونانی 

آموز به کار اضافه کرد. دقت کنید که رافائل صورت یک دانشی پایین و سمت راست نقاشی بهرافائل حتی خودش را هم در گوشه

 ننده رابرای اینکه بی کند، شایدی آتن است که از جهان بیرون مدرسه آگاه است. او مستقیم به بیننده نگاه میتنها فردی در مدرسه

صورت یک هایش با گچ، کنار خود بهبه درون نقاشی دعوت کند. رافائل، دوستش ایل سودوما را برای جبران پوشاندن نقاشی

 ی نخبگان آتن قرار داد.شاگردی در مدرسههم
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وازن ی دیگری از تشود، گونهیده میراحتی دبندی و توازن است. توازن فضایی که بهی آتن شاهکاری از پرسپکتیو، ترکیبمدرسه

گرا در سمت راست. گراهای افلاطونی در سمت چپ؛ ارسطوییان واقعاست. رافائل نقاشی را به دو بخش مساوی تقسیم کرد: آرمان

و ارسطوی گرا، به آسمان اند. افلاطون آرمانی کانونی، زیر آخرین طاق کنار هم ایستادهافلاطون )چپ( و ارسطو )راست( در نقطه

ان دهد تا میکنند. رافائل این دو مکتب فلسفی را زیر یک سقف قرار میگرا مستقیم و پایین به سمت جهان مادی اشاره میواقع

 کند.ی اتحاد متضادها فکر میآنژ( دربارهآورد، هراکلیتوس )میکلیکدیگر توازن ایجاد کنند. در مقابل دو فیلسوف هم

ی شرقی، با زرتشت، عارف ایرانی )معاصر ی آتن نیست. بخشی از فلسفهی درسی در مدرسهبرنامهفلسفه و دانش غربی تنها 

رشد از ارسطو به حیات فلسفه های ابندهد. )ترجمهرشد، توازنی مضاعف به مدرسه میی قرن دوازدهم عرب، ابنهراکلیتوس( و نابغه

 ارسطویی در غرب کمک کرد.(

کنند و اجازه سازند. در عوض، فضا را بازتر میکنند، این مکان را از مابقی دنیا جدا نمیبندی میقاب های تودرتو که مدرسه راطاق

 دهند علم نفس بکشد و فراسوی دیوارهای مدرسه، در جهان پراکنده شود.می
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 رنسانس ونیزی، گوتیک متأخر و رنسانس در شمال

 

سبک  کنیم، همچنینهای سفلا دنبال میبتدا به ونیز، سپس به آلمان و سرزمینسمت شمال، ادر این فصل، گسترش رنسانس را به

 کنیم.گوتیک متأخر را در فلاندر بررسی می

هزار نفر جمعیت، یک شهر پرطنین رنسانس و از بهترین شهرهای اروپا بود و از نظر میزان جمعیت، روم را  ۲۵۰تقریباً با  ونیز

 ترین شهر بندریگذشت. درواقع، ونیز مهمتمام تجارت اروپا با شرق نزدیک و شرق دور از ونیز می داد. تقریباًالشعاع قرار میتحت

 ی آن روزگار بود.شدهاروپا بود. این شهر مملو از کالاهای خارجی و تجاری از سراسر جهان شناخته

های ا کاری خود، پیش از سفر به دیگر پایانهشدند، در سفرهای زیارتی یسوی جنوب رهسپار میاروپاییانی که از فراسوی آلپ به

د. بردنکردند. این مسافران گاه آثار هنری را با خود به سراسر آلپ میدر ونیز توقف می« گیریسوخت»ایتالیایی، معمولاً برای 

 کردند.های هلندی، فرانسوی و آلمانی را گردآوری میهای بزرگ ونیزی اغلب آخرین آثار سبکخانواده

هایی که در سادگی با بررسی نقاشیتوانست بهی یک سرزمین چندملیتی بود؛ یعنی یک هنرمند ونیزی مثل جیووانی بلینی میونیز

های یک هنرمند های شمالی مهارت داشتند، نوآوریی هنرمندان مهمانی که در سبکآمد یا با مشاهدهبازار هنری به نمایش درمی
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ها در رنگ و روغن و استفاده موهایشان داشتند. آنبگیرد. هنرمندان ونیزی، جهان را بر نوک قلم فلاندرئی مثل یان وان آیک را یاد

 شهرهای ایتالیایی پیشی گرفتند.ها و از دولتهای زنده، از دیگر ملتاز رنگ

 در استوار بود که درواقع، درقونیز امتیاز دیگری هم برای هنرمندان داشت: بیش از هزار سال از ثبات سیاسی برخوردار بود؛ یعنی آن

کل ترین شداند که ونیز طولانییاد شده است. امروزه کمتر کسی می« ترین جمهوریآرام»عنوان بیشتر اسناد رسمی، از آن شهر به

چیز شد و همهوقفه ادامه یافته است. تا اینکه بالاخره ناپلئون بناپارت وارد بی ۱۷۹۷تا  ۷۵۰جمهوری دموکراسی را داشته که از حدود 

توانستند رأی بدهند؛ اما نفر از مردم اشرافی می ۱۴۰۰را پایمال کرد. البته این دموکراسی کامل نبود؛ زیرا تنها چیزی در حدود 

عنوان الگویی برای دموکراسی مبتنی بر گزینش نماینده متحده، ونیز را دقیقاً بهگذار ایالاتتوماس جفرسون و دیگر پدران بنیان

ها، ی اروپا میدان نبرد خونین رقابت دوکی رنسانس، این شکل از حکومت بدین معنا بود که اگرچه بقیهکردند. در دوره بررسی

طور کل، پناهگاهی امن و بازاری خوب در ونیز پیدا توانست بهی پیشرو میها و شاهان بیگانه بود، یک هنرمند یا نویسندهشاهزاده

 کند.

ووانی بلینی، آندرئا منتنا، جورجیونه، تیسین، پائولو ورونز و تینتورتو و همچنین آندرا پالادیوی معمار را در مباحث بعدی، هنر جی

 بررسی خواهیم کرد.

 ی زیبای شود. این همان سایهای از هلوی سفید ایتالیایی از شما پذیرایی میاگر نوشیدنی بلینی سفارش دهید، با نوشابه

کرد و در شاهکارهایش مثل نقاشی محراب سن زکریا در لینی زمانی روی پالت مخلوط میصورتی رنگ است که جیووانی ب

هایی که پانصد سال پیش مخلوط کرده، تا برد. برای یک نقاش رنسانس چه تحسینی بهتر از اینکه رنگونیز به کار می

 ها باشد!گذرانبخش خوشامروز الهام

ها دانههای هنری بود که باید رنگکردند، معمولاً یک زیردست در کارگاههایشان مخلوط میها را بر پالتاگرچه هنرمندان رنسانس رنگ

چک هایی کوهای هنرمندان اغلب بنگاهمرغ مخلوط کند. در رنسانس، کارگاهها را با روغن یا رنگ لعابی تخمکوبید تا آنرا در هاون می

شد که وظایف مختلفی را برعهده داشتند و در تولید ارگران روزمزدی تشکیل میبود که از اعضای اصلی خانواده، شاگردان غریبه و ک

د. دادنها، تمیزکردن کارگاه و پادویی را انجام میدانهکردن رنگزدن چوب، آسیابها باید کار دشوار سمبادهکردند. جوانمشایعت می

، کردند. هدفآمیزی میهایی از تصویر را رنگه و غیره، بخشزمینها، نقاشی پسها با پرکردن آویزهتر بعضی وقتشاگردان بزرگ

 تقلید از سبک استاد بود.

ای هنرمند متولد شد؛ بنابراین در استودیو از موقعیت خاصی برخوردار بود. پدرش، در خانواده( ۱۵۱۶تا  ۱۴۳۰جیووانی بلینی )حدود 

 (۱۴۷۰تا حدود  ۱۴۰۰جاکوپو )حدود 

ی بریتانیا ها اکنون در لوور و موزهی رازهای این حرفه بود. )این نقاشیز طراحی داشت که واقعاً جامع همهای اهای نقاشی عالیکتاب

های جالب و پرسپکتیوی باورپذیر داد که چگونه حیوانات زیبا، صحنههای نقاشی به نوآموزان نشان میشوند.( کتابنگهداری می

، قبلاً ثابت کرده بود که نقاش (۱۵۰۷تا  ۱۴۲۹ترش، جنتیله )حدود ، چون برادر بزرگدر آن زمان، فشار روی جیووانی بود بسازند.

 ای است.برجسته

 هانمونه نتریاساسی و ترینواقعی از او کودک و باکره تصاویر. گرفت پیشی انتظارها تمام از او ما برای واما خوشبختانه برای جیووانی 

 ایهرنگ با او هاینقاشی. خورندمی چشم به کریسمس تمبرهای و کارت روی اغلب بلینی ایهمریم. روندمی شمار به هنر تاریخ در

 .ها در کلیساهای عظیم ونیز، بزرگ شده بود رخشند که بلینی با تماشای آندمی ایبیزانسی یزنده
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زودی سراغ فن رنگ روغن یافت. او بهها را خیلی مسطح مرغ آغاز کرد، اما آن را خیلی خشک و رنگبلینی نقاشی را با تمپرای تخم

آن را  ۱۴۷۰ی کردند و در دهههای سفلا )بلژیک، لوکزامبورگ و هلند امروزی( استفاده میجدیدی رفت که هنرمندان در سرزمین

هایی لوط کند و جلوهها را مخلوط کند و دوباره مخنرمی بسازد، رنگها را بهداد تا شکلبه ونیز معرفی کردند. این شیوه به او اجازه می

 هنری از نور و تاریکی بیافریند.

کتاب  ها ازمایهاند. بنی چوب قرار گرفتهزمینههای نوری که قبلاً اشاره شد، در برابر تاریکی پسدر جشن خدایان، اثر بلینی، جلوه

 ند. بلینی جشنی را به میزبانی باکوس،کهای رومی را توصیف میها گرفته شده است که منشأ جشنوارهباستانی اوید، به نام جشن

 خدای شراب، به تصویر کشید.

فانتزی  ی ایندهد. بیننده تلوتلوخوردن مستانهها در مسیر یک خط ترکیبی مواج نمایش میدهی پیکرهبلینی صحنه را با سازمان

 کند.ساده را حس می
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 ( ۱۴۷۱-۱۵۲۸وقتی آلبرشت دورر)از ونیز دیدن کرد، قادر به  ۱۴۹۴بار در انی، اولین، طراح و گراورساز بزرگ آلم

از آلپ  های آبرنگیاش نقاشیی کالسکههای آبرنگ نبود. وقتی به ایتالیا رسید، از پنجرهکشیدن از طراحی و نقاشیدست

ه طراحی یا های برهنها زمانی آغاز شد که به ونیز رسید. هنرمندان آلمانی در آن دوران معمولاً از مدلکشید. طراحی

گونه بودند. وقتی دورر، هنرمندان ایتالیایی را دید که مستقیم از روی مدل زنده کار ها اینکردند؛ اما ایتالیایینقاشی نمی

های مد روز که زنان زیبای های سریعی از لباسها، طرحها را آغاز کرد و با نقاشی در خیابانکنند، او هم طراحی برهنهمی

 ند.پوشیدونیزی می

ترین اثر دورر از این سفر دوم، مریم یا به ونیز بازگشت. معروف ۱۵۰۶قدر ساعات خوشی را گذراند که در دورر در سفر اولش آن

ی بلینی مدیون است. این تزیینات محراب که برای خانقاه راهبان بازرگان آلمانی سفارش جشن تاج گل رز است که بسیار به نمونه

ای های زنده و گرم و با دقت در شیوهاند. تمام موضوعات در رنگدهد که در دو سوی باکرهاوقاری را نشان میهای بداده شد، پیکره

 اند، یادآور بلینی است.که ترکیب شده

سالگی که بعد از نخستین سفرش  ۲۶ی دورر در هنر و حتی سبک لباس پوشیدنش را دگرگون کرد. خودنگاره در سفر به ایتالیا، شیوه

ی لباس ایتالیایی آراسته است. پنجرهشکل یک مرد خوشدهد که خود را بهنفس را نشان میبهده شده، یک هنرمند بااعتمادکشی

عنوان عضوی از ی دورر را بهکند. این نگاره، منصب تازهدهد که آلمان را از ایتالیا جدا میهای آلپ را نشان میپشت سرش، کوه

وید گچیز در تصویر میکند که او بسیار سفر کرده است. همهدهد و حتی به همه یادآوری مینشان میی بازرگانان نورمبرگ طبقه

اش را ترسیم کرد و این بار شبیه مسیح. این نقاشی دوباره نگاره ۱۵۰۰؛ اما دو سال بعد، یعنی در سال «اممن جای خود را یافته»که 

م، هرچه بیشتر بدانی»های هنرمند نوشته شده: گرفته از نظری باشد که در یادداشتشود، شاید الهامکه حالا در مونیخ نگهداری می

 «دانست.چیز میشویم که واقعاً همهبیشتر شبیه مسیح می

]باگ هزاره[ برای  Y2K، سال مکاشفه و روز رستاخیز خواهد بود. )ترس از ۱۵۰۰بسیاری از مردم روزگار دورر معتقد بودند که سال 

ی ترس و وحشت، دورر زیرک ها و کمبود غذا و آب، بازتابی از این گونه تفکرات در دوران معاصر است.( در آن دورهن رایانهازکارافتاد

هایی مهها بود. باسترینی آپوکالیپس را مصور و به لاتین و آلمانی منتشر کرد. این کتاب جزو پرفروشکتابی درباره ۱۴۹۶در سال 

 عنوان یکی از بهترین گراورسازهای اروپا تثبیت کرد.ه، موفقیت او را بهکه از این کتاب ساخته شد
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 های تیزینو وسلیو دا کادوره معروف به تیسین زنان زیبای ونیزی که مورد توجه دورر قرار گرفتند، به بهترین شکل در بوم

« خورشید در میان ستارگان کوچک»او را در زمان حیاتش،  هااند. ونیزی، مجسم شده(۱۵۷۶تا  ۱۴۸۸نقاش )حدود 

های تواند رنگرود. پالت زنده و پر از رنگ او میترین و شاید بهترین نقاش ونیز به شمار مینامیدند. امروز تیسین معروف

ها به ند که هر کدام از آنقدر نیرومندهای او از نظر روانی آنهایی به سردی یاقوت کبود )آبی سیر( باشد. پرترهگرم و آبی

ای از امپراتور مقدس روم، منصب شوالیه را برای او به ارمغان آورد و بعد ورقی برگرفته از آثار شکسپیر شباهت دارند. پرتره

خورد. خاندان سلطنتی اسپانیا، مشتاقانه هایش به چشم میاز آن زنجیر طلای بزرگی به او اعطا شد که در تمام خودنگاره

 برداری کردند.گو ولاسکونز تا پیتر پل روبنس از آثارش نسخهاو را گردآوری و بعدها هنرمندان باروک از دیه آثار

ترین تزیینات بالای محرابی را نقاشی کرد که ونیز تا آن زمان دیده بود. عروج باکره هنوز در کلیسای سانتا ماریا تیسین، بزرگ

 بخشای است که موضوع آن الهامه امروز تیسین بیش از همه به آن شهرت دارد، نقاشیگلوریوسا دی فراری برپاست. اما اثری ک

 ی دراز کشیده، ونوس اوربینو.گرد بود؛ یعنی برهنهمارک توآین طنزنویس برای نگارش ولگرد دوره

وانید به تدر فلورانس، مینویسد که چگونه با ورود به گالری یوفیزی ترین طنزنویس آمریکایی، به شوخی میمارک توآین، بزرگ

 .ببینید دیوار روی را تیسین ونوس و بروید  تریبونهترین نگارخانه کوچک دنیا  پربازدیدکننده

 از اوربینوی ایتالیا آمده است؛ چون پسر دوک اوربینو، آن را سفارش داده بود.« ی عشقالهه»ی نسخه

ای است که قبلاً جورجیونه آن را کشیده بود و تیسین کاملش کرد. اما در رهگرفته از ونوس درازکشیده در منظونوس اوربینو، الهام

عنوان نماد وفاداری، کنار پای او چنباتمه زده است. دو تلاش مستقل تیسین، ونوس در فضایی سرپوشیده است و سگ کوچکی به

 چوبی در گلدان روینباتند. گیاه شبیه آبآورخدمتکار، لباس زیبای ونوس را از یک صندوق ازدواج کنار دیوار پشتی بیرون می

 ای که در عصر باستان وقف ونوس بود.ی پشتی، گیاه مورد است؛ درختچهطاقچه
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ارهای برد. کهای مختلف را به کار میموها با اندازهای از قلمتیسین حالا از بهترین نقاشانی است که قلم به دست گرفته و مجموعه

اند؛ اما وقتی تیسین یک پیرمرد بود، واساری به شوخی موهای کوچک تا متوسط نقاشی شدهو با قلم اندی او بیشتر خطیاولیه

ت توانسها هم نمیبینترین ذرههای آخر تیسین، حتی تجویز بزرگتوصیف کرد. برای نقاشی« جاروها»موهای بزرگ و چاق او را قلم

 اند.های نقاشانه و نقاشی با رنگ غلیظ بوده که خطوط اشیا همگی محو شدهلوهها را میزان و زوم کند. هنرمند آنچنان مشغول جبوم

 
 های وسیعی از اروپا گسترش یافت. پیروانش در برابر ی قرن شانزدهم، اصلاحات پروتستان مارتین لوتر، در بخشدر نیمه

ردند، کرا به خواندن انجیل تشویق می ها مردمی گناهان، ایستادگی کردند. آنروی کلیسای کاتولیک و فروش کفارهزیاده

 چون و چرا تفسیر کلیسا را قبول کنند.جای اینکه بیبه

ای از های کاتولیک سراسر اروپا را به شرکت در مجموعه، پاپ پل سوم، اسقف۱۵۴۵این اعتراضات، واتیکان را کلافه کرد. در 

ر ای برای کلیسا در نظها اصلاحیها که شورای ترنت نامیده شد، کاتولیکهها در شمال ایتالیا فراخواند. در این گردهماییگردهمایی

 های ارتدادی لوتر، کالوین و بقیه را سرکوب کنند.گرفتند و سعی کردند شعبه
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در ترنت ایتالیا برگزار شد و نهضت ضداصلاح دین یا اصلاحات کاتولیک را بنیان نهاد.  ۱۵۶۳تا  ۱۵۴۵شورای ترنت پیوسته از سال 

ها ها اهمیت تصاویر مذهبی را اعلام کردند؛ چون پروتستانهای دشوارتری برای اصلاح کشیشان تصویب کرد. آنورا دستورالعملش

های دنبال صحنهشد. شورا اعلام کرد که هنرمندان باید بهها تزیین میدر حال نابودی قدیسانی بودند که کلیساها با تصاویر آن

 ر باشند تا حس پارسایی را بهتر به مخاطبان القا کنند.تر و پرشورتر در هنمعتدل

های سیاسی، تفتیش عقاید را به ونیز آورد تا ارتداد را ای از ائتلافترنت کمابیش حیاط پشتی ونیز بود و طولی نکشید که مجموعه

ای ترسیم شده بود، ه برای صومعهک( ۱۵۲۸-۱۵۸۸زودی مطلع شد که شام آخر اثر پائولو ورو )فرو نشاند. دادگاه تفتیش عقاید به

دهد. چون راهبان به وجود تابلو در تالار داستان مسیحیت را با جدیت و رسمیتی که فرمان شورای ترنت توصیه کرده بود، نشان نمی

او  ردند، ازشان علاقه داشتند، مشخص نیست چقدر از آن ناراضی بودند. به هر حال، وقتی ورونز را کشان کشان به دادگاه بغذاخوری

 های مختلف در آن نقاشی در حال انجام چه کاری بودند، توضیح بدهد.اش را و اینکه آدمهای نقاشیخواستند تا نابهنجاری

خصوص از این مسئله خشمگین بودند که هنرمند، دو نگهبان آلمانی را در منتهی الیه سمت راست نشان داده که مفتشان مذهبی به

شان هستند. به پائولو ورونز دستور داده شد تا شام آخر را اصلاح دهی فرقهها در حال سازمان؛ گویی پروتستانگیرندنان و شراب می

کند. دادگاه حتی دستور داد سگی که جلوی میز نشسته بود، از مجموعه پاک شود. هنرمند سعی کرد خاطرنشان کند که سگ، 

سمت چپ تصویر دستمالی در دست دارد( و دو نگهبان آلمانی، همگی در اش راه افتاده )در کوتوله، مردی که خون از بینی

ارج از های روی سکو، خاند و نه در فضای مسیح. مسیح و حواریونش زیر ستونی تصویرند؛ به سخن دیگر یعنی بینندهزمینهپیش

 عناصر ناهنجار صحنه قرار دارند.

 روم کها  همند بودند و ونیزید. از اقبال، راهبان یا پدرانی که به تابلو علاقهخواستند تابلو دوباره نقاشی شواما مفتشان مذهبی می

های هایی را بر نردهنوشتهسادگی سنگدست یافت. ورونز به زیرکانه حلیراه به هنرمندداشت   هنرشان بر نظارت در سعی خاطرآزرده

کند که در آن مسیح ی لِوی را توصیف می، شام در خانه۵. لوک پلکان نقاشی کرد که ارجاعی بود به فصل پنجم انجیل لوک )لوقا(

ر های سگریی لِوی، ناگهان تمام لاابالیدر حال داد و قال است. با تغییر نام نقاشی به جشن در خانه« فروشان و گناهکارانمی»با 

 ،بدهند انجام توانستندنمی کاری هیچ مذهبی مفتشان. شد مجاز! داشت نیاز آن به داستان حقیقت، در کهمیز در کنار مسیح  

 .ونیز است طلایی عصر شکوه یادآور که بردیم ارث به را ایرنگی شاهکار هم ما و رسیدند خواستند،می که تصویری به هاونیزی
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 ( ۱۵۱۸-۱۵۹۴جاکوپو روبوستی، معروف به تینتورتو) هنرش ترکیبی است ، رقیب اصلی ورونز بود. تینتورتو مدعی بود که

ها را به تکامل رسانده باشد، جای بسی تردید است؛ اما اینکه او هنر آن«. گذاری تیسینآنت و رنگطراحی میکل»از 

 اک است.بهای رنسانس ونیز و یک مبلغ بیکس منکر این نیست که تینتورتو از ستارههیچ

ای که قرار بود در انجمن سان روکو در ونیز برای نقاشی ۱۵۶۵و در رقابت های بازاریابی افداکاری و ازخودگذشتگی تینتورتو و مهارت

شان را ارائه کردند. تینتورتو با نقاشی بی کم و کاست خود های کوچک رنگ روغنآویزان شود، بر همه آشکار شد. پنج هنرمند طرح

اینکه کسی بتواند اعتراض کند، او نقاشی را به انجمن با موضوع شکوه سقف سان روکو که اخیراً تمام شده بود، از راه رسید. پیش از 

تأثیر قدر تحتتواند با بخشیدن هنرش، به ماندگاری امیدوار باشد؟ خوب، حامیان سان روکو آنپیشکش کرد. پس چطور هنرمند می

سال  ۲۲که دستمزدی عالی داشت، قرار گرفتند که تزیین تمام فضای داخلی تالار ملاقاتشان را از کف تا سقف به او سپردند. این کار 

 اش در اسکولا دی سان روکو قرار دارد.ها هنوز در محل اصلیی نقاشیبه طول انجامید! زنجیره

دهد. سنت جورج یک قدیس قرن سوم بود سرایی پرتوان هنرمند را نشان میتابلوی سنت جورج و اژدها اثر تینتورتو، سبک داستان

ی لیبیایی را از شر اژدهایی درنده نجات داده بود. بعد از آنکه جورج هیولا را کُشت، شاه و تمام مردم شهر اکه از قرار معلوم شاهزاده

د، خواهید ماجرا را دنبال کنیبندی نمایشی و عمودی است که وقتی میمسیحی شدند. نقاشی بالای محراب تینتورتو، یک ترکیب

ود. شما دکند، به سمتتان میکه کمی به پشت سر نگاه میخانم زیبا درحالیاهزادهزمینه، شبرد. در پیششما را به جهات مختلف می

ن برد. بیبینید که جورج سوار بر اسب جنگی سفیدش، اژدها را با نیزه به سمت دریا میکنید و میی او نگاه میهم از ورای شانه

 رسد بدنش میان این رویداد دراز کشیده است.به نظر میدوشیزه و شوالیه سلحشور، جسد یکی از قربانیان اژدها افتاده است. 

کند. این کردن مسیح. منبع نور در نقاشی، خداوند است که با نمایش فرازمینی نور، پرتوافشانی میاین جسد، تقلیدی است از مصلوب

ی دی داریم؛ ونیز دورهویرا روی دیی سلحشوری مسیحی است. امروز ما آرنولد شوارتزنگر تابلوی محرابی، نمایش پرتوانی از افسانه

 رنسانس هم نقاشی مهیج تینتورتو را داشت.
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  دانند که رنگ شود؛ اما حالا کارشناسان مینامیده می« مبدع رنگ روغن» (۱۴۴۱تا  ۱۳۹۵گاهی یان وان آیک )حدود

نامیده « پدر تکنیک رنگ روغن»شک روغن، با موفقیت کم، حدود صد سال پیش از تولد او استفاده شده است. او بی

ن های دیگر و کنارگذاشتشود، چون بیش از پیشینیانش بر این ابزار تسلط داشت. او با استفاده از روغن گردو یا روغنمی

های ساخت. در نقاشیهای نازک رنگ( بسیار میشدن بعد از هر لایه رنگ، تصاویرش را با جلاهای )لایهتابلوها برای خشک

بعدی کردید تا مطمئن شوید که تصویر مسطح است و سهبار در تاریخ هنر، باید دستتان را دراز میآیک، برای نخستینوان 

 نیست.

ی مرموز( است که به همراه دار او نقاشی بالای محراب گنت )یا نیایش برهای هنرمند بود و نخستین کار تاریخوان آیک از خانواده

متر  ۳/۵ای کلیسای جامع سنت باوو در گنت بلژیک نقاشی کردند. نقاشی بالای محراب گنت با حدود بر ۱۴۳۲برادرش، هوبرت در 

هی از ریزند. انبوای، از تابلوهای چوبی بیرون میشود. تصاویر مثل صداهای ارگ استوانهتابلو تشکیل می ۱۲متر پهنا، از  ۴/۵ارتفاع و 

نوازند؛ مریم، مسیح و جان تعمیددهنده بر بالای سرایان با لباس زیبا در نقاشی ارگ میکنند؛ همی قربانی را ستایش میقدیسان، بره

اند. بعد از این کار بزرگ، وان ها پیوستهکنند؛ حتی آدم و حوای برهنه از دو سو به آنها نظارت میمحراب مثل پادشاهان و ملکه

ی دیگری که او انجام داد، در مقایسه با این کار مقیاس کوچکی داشت. آیک ترجیح داد کارهای کوچک انجام دهد. تقریباً هر کار هنر

 کنید.ها را مشاهده میای کوچک، جادوی آنترند، اما گویی از پنجرهتر و پُرجزئیاتتصاویر او زنده

ش( یوانی آرنولفینی و نوعروسای از جای خانوادگی، در نقاشی وان آیک به نام ازدواج آرنولفینی )یا نگارهرو به صحنه« ایپنجره»چنین 

کردند. این مرد، جیوانی آرنولفینی این تصویر دوتایی، یادآور این است که مردم چقدر در آن دوران مسافرت می. مجسم شده است
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اند؛ هاست: یک تاجر ایتالیایی از لوکا که بیشتر عمرش را در بروژ بلژیک سپری کرد. او و همسرش لباس مد روز با نوارهای خز پوشید

متی دارد قیاند، تختخواب گرانی سلطنتی اشتباه گرفته شوند. اتاق خوابی که در آن نشان داده شدهاما نه به آن اندازه که با خانواده

اند و زمین هم چوب خالی است. بازرگانان قیمت پوشیده نشدههای گرانها بوده(، اما دیوارها با فرشینهی فلاندرئیگونه که شیوه)آن

طاقچه  رفت. یک پرتقال رویکردند که به قیمت خوبی به فروش میبر داد و ستد ابریشم، اغلب از اسپانیا پرتقال و لیمو وارد میعلاوه

 کنند.ی باغ بهشت حکایت میی ممنوعهاند که از ثروت زوج و شاید میوهتای دیگر روی صندوق چوبی پخش شدهو سه

ی بامعنا، در هنر هلند معمول بود؛ برای مثال سگ یک، معنایی ساده و نمادین دارد. اشیای کالگونهدرواقع، هر شیئی در نقاشی وان آ

 قیمت است. یک آفن پینشر که مبین ثروت زوج است.بانمک بین زوج، نمادی از وفاداری است؛ اما سگ او یک نژاد گران

ه رسیدند، چها باردار به نظر میترتیب، آنشد و بدینمع میای داشت که در جلوی لباس جلباس زنان بورگوندی و هلندی، دنباله

کنند که زن باردار است، در هنر قرن پانزدهم مرسوم نبوده که زنان باردار را نشان باردار بودند و چه نبودند. اگرچه بسیاری گمان می

 حامی زایمان است. دهند. با وجود این، حکاکی روی تیرک چپ صندلی نزدیک تخت، متعلق به سنت مارگارت،

اند. به استدلال یک دهد و آن را ازدواج آرنولفینی نامیدهبعضی مورخان هنر معتقدند که این نقاشی، یک ازدواج واقعی را نشان می

اند. یک شمع ازدواج در ها بر زمین مقدس زناشویی ایستادهاند مبین این است که آنهایشان را درآوردهکارشناس، اینکه زوج کفش

ی محدب دیوار پشتی، انعکاس دو پیکر را نشان خورد. آینهسوزد و جیوانی، دست راستش را بالا برده، انگار که سوگند میبالا می

گویا او یکی از « ۱۴۳۴یان وان آیک اینجا بوده است، »کند که: دهد، شاید شاهد ازدواج است و نشان روی دیوار پشتی بیان میمی

 شود.فردی که با کلاه قرمز در آینه دیده می شاهدان است، شاید همان

هایی اساسی در این استدلال وجود دارد. جیوانی دی آریگو و جینه اند، ضعفاگرچه بسیاری از کارشناسان تفسیر ازدواج را پذیرفته

ولفینی، ل، جیوانی دی نیکولا آرنو تا سیزده سال بعد از اینکه وان آیک این نقاشی را کشید، ازدواج نکردند. به نظر لورن کمپب ۱۴۴۷تا 

 ی بهتری است و این تصویری از او و همسر دومش است.پسرعمویش، گزینه

 

 

 رنسانس در هلند و آلمان

 ( ۱۵۱۶-۱۴۵۰هیرونیموس بوش) نقاش هلندی، برخی از تیره ترین تصاویری را نقاشی کرد که انسان تا به حال خلق ،

توانید آن را مثل یک کتاب لته )اثری هنری با سه تابلوی به هم متصل که میترین اثر او، یک سه کرده است. معروف

ین قدر که متدشوید که بوش همانهای دنیوی یا هزاره است. با نگاهی به این نقاشی، متقاعد میببندید( به نام باغ لذت

شهوانی و عازم جهنم است. از قرار رسد تمام دنیا غرق در زندگی بوده، بدبین هم بوده است. در این نقاشی، به نظر می

ترین شد. تجسم جهنم او اگرچه هولناک است )تابلوی راست(، شاید خلاقانهمعلوم، شنیدن موسیقی برای بوش گناه تلقی می

 نمونه از دوزخی باشد که تا به حال تصور شده است.

ها آرامی به چرا مشغولند )برخی از آنر آن حیوانات بهآورد که دشده را به بهشتی میخلقدر تابلوی چپ، مسیح، آدم و حوای تازه

وخیزکنان دهد، مردم برهنه جستاند(. در تابلوی بزرگ میانی که زندگی پس از هبوط آدم و حوا را نشان میکاملاً عجیب و غریب

رچه تابلوی لذت دنیوی ی عجایب و تفریحات جنسی است. اگشوند، چندان که گویی خانهکنند و سوار اسب و خوک میبازی می
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رسد که برای هدفی عکس، طراحی شده است. سوی خدا بازگردد، به نظر میدرصدد هشدار به انسان است تا لذات را رها کند و به

 کند.خاطر زندگی و ارضای امیال و احساساتش، هزینه پرداخت میدهد که بهتابلوی سمت راست، انسان را نشان می

و  منظور خوانشهای تصاویر، تفسیرهایی هم برای آن وجود دارد. بهاز تصویر است. احتمالاً به تعداد ترکیب های دنیوی پرباغ لذت

جایی بین سه جهان: بهشت، زمین و دوزخ بپردازیم. دقت کنید ها، تشابهات و جابهوجوی طرحبررسی این نقاشی، بهتر است به جست

وزخ های جغرافیایی در دکند. مشابهتت تا تابلوی میانی، یعنی زمین، ادامه پیدا میهای سرسبز بهشی تپهکه آسمان صاف و منظره

شود. حتی در بهشت، برکه محل سکونت شکل )در دوزخ یک گنداب است( تشکیل میای بیضیهم وجود دارد. هر تابلو از برکه

ن ی انسای کتاب. آیندهمانند در حال مطالعهکشاخ سیاه، یک ماهی پرنده و مخلوقی اردوغریب است: یک اسب تکمخلوقات عجیب

کنند؛ در زمین هم ها در آب تمیز شنا میرسد. هر منظره یک دریاچه هم دارد. در بهشت، اردکدر این میان تاریک به نظر می

 شوند.هایی برهنه در جایی شبیه پارک آبی هستند. در دوزخ هم مردم در یک سوپ جهنمی پخته میآدم

بینی نگرند یا سرنوشت شوم او را پیشکه در تابلوهای سمت چپ و میانی، جغدهای بدشگون مثل وجدان بیدار به انسان میدقت کنید 

 کنند.می

ل آسایی تبدیکشند. در زمین، به پرندگان غولکنند: در بهشت با خوشحالی در آسمان آبی پر میپرندگان در هر بخش پرواز می

های قرون وسطا، معتقد بودند کنند. در افسانهدار( پرواز میها )شیرهای بالهای پرنده و گریفیندار، ماهیهای بالشوند که با آدممی

ها، برای خلق موجودات چندرگه، طبیعت را فاسد های دیگر و تلفیق آنها، اسپرم انسان و گونهمرغکه جادوگران با دزدیدن تخم

نگی با هماهنگی خدا و طبیعت است. در دوزخ، پرندگان کوچک سیاه از بدن مردی پرواز کردن ناهماهها: جایگزینکنند. هدف آنمی

 او ماا های لودگی قرون وسطا باشدی بوش شاید برگرفته از نسخهبلعد. )موجودات چندرگهپیکر، او را میای غولکنند که پرندهمی

 .(بردمی شگفتی و غرابت از جدیدی سطح به را فکاهی هایکتاب

آسا، های غولها، بلوبری، گیلاسفرنگیخورند و توتچینند و میشکل باغ سیبی که مردم از آن آزادانه میوه میهای بهشتی بهوهمی

ها د که آدمکند. ببینیکنند که بشر فقط با هدف کسب لذت زندگی میاند و از این حکایت میای در تابلوی میانیهای برجستهپدیده

 گونه که مار در بهشت این کار را کرد(.کنند )آنگر میوه تعارف میو پرندگان به یکدی

یقی، موس« اتاق»بندی، ی آتشین به مناطق عذاب برای هر لذت تقسیم شده: محل شرطشود. هستهدر دوزخ، لذت به رنج تبدیل می

ند )از قرار معلوم پول زیادی در زندگی کهای طلا دفع میکند، دیگری سکهی توالت؛ سوراخی در دوزخ که مردی در آن قی میکاسه

ها دَرند که آنکند. در محل دیگر، حیوانات، شکارچیانی را مینشده را دفع میهای هضمخواری که آدمی انسانجمع کرده( و پرنده

 پردازند.ها میرانها و شهوتبارهای به نوازش شکمرا شکار کرده بودند، به طرز ددمنشانه

د. شوناند، مجازات میشان را خشنود کردهجای عبادت، حس شنواییداران موسیقی که بهدانان و دوستیقی، موسیقیموس« اتاق»در 

ود و یک شها کشیده میای از لوتشده، دیگری بر زنجیرهشود: مرد بر چنگی مصلوبهایشان به ابزار شکنجه تبدیل میعودها و فلوت

 نوازد.دار بسیار بزرگ میهایی را با زحمت روی عود چرخکه نغمهکشیده، درحالیگوژپشت، فرد دیگری را به چهار میخ 

وقت شده، تاسی که برای همیشه روی میز مانده و پارچ خالی آبی که هیچهایی از قبل بازیبخش قماربازی دوزخ، عبارت است از کارت

اش از طریق لغزد، بیانگر این است که این زن در دوران زندگیی تاس که روی سر زنی میشدهی پرتابشود. یک مهرهدوباره پر نمی

شده با تاسی که به کرده است. مردی برهنه بین میز قماربازی، هیولایی گرسنه و یک دست چهارمیخقماربازی امرار معاش می



32 
 

نوز ا سر برای چرخاندن، هانگشتانش وصل شده، در تنگنا قرار گرفته است. تصویر آخر به این معناست که دست حتی بدون بدن ی

 شوند.ها شکنجه میکشند و با آنهایشان دست نمیشانسی است. در دوزخ بوش، مردم از لذتدنبال تاس خوشبه

 

 

  هایی از زندگی مردم عادی بود که در ، متخصص مناظر و صحنه(۱۵۶۹تا  ۱۵۲۵پیتر بروگل ارشد، نقاش فلاندرئی )حدود

نوشیدند و غوغا به پا انداختند، میکردند، هیاهو به راه میبازی میکردند، ورقخوردند، شکار میکردند، میمی مزارع کار

هایی چون عروسی روستایی و های روستایی است. نقاشیکردند. تصاویر او مملو از زندگی دهقانان، مردم ساده و جاذبهمی

 گشایند.ی شانزدهم به رویمان میروستایی سده سوی زندگیهایی عالی بهرقص روستایی، پنجره

سال پس از مرگ او نوشته(، بروگل دوست  ۳۵نویس بروگل )که زندگی هنرمند را نامهبه نقل از کارل ون ماندر، نخستین زندگی

ه با بودند... مثل بقی که لباس روستاییان را پوشیدهها درحالیآن»های روستا شرکت کند. ها و جشنداشت با یکی از رفقا در عروسی

برد... ی ظاهر روستاییان لذت میی عروس یا دامادند. بروگل از مطالعههدایایی به عروسی آمدند و ادعا کردند که از اعضای خانواده

 «دانست چطور به بهترین شکل، خود را یک روستایی جا بزند.او می

ها، و رقص روستایی شهرت دارد. در عروسی روستایی، شلوارها، پیراهنهای جشن روستایی مانند عروسی روستایی بروگل برای صحنه

آهنگ رقصی بصری را در برابر شوند، ضربمی ای و سفید پراکندهبندهای سبز و قهوهها، شلوارها و پیشهای قرمز که بین کلاهدامن

 چرخید.کنید که با رقصندگان در فضا میکنند و شما احساس میچشم خلق می

کند؛ مثل سازد، بلکه از مناظر نیز برای برانگیختن احساسات استفاده میتنها ویژگی اصلی زندگی روستایی را مجسم میل نهبروگ

شکارچیان در برف )به بازگشت شکارچیان نیز معروف است( که شکارکردن، کارکردن و اسکی روی یخ و ماهیگیری روستاییان را در 

دهند. های سال را نشان میآثاری است که ماهدهد. این نقاشی بخشی از مجموعهستانی نشان میای زمزده در منظرهی یخدریاچه
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که پشتشان به بیننده است. اند، درحالیها از دور نشان داده شدههای ژانویه و فوریه است. آدمی ماهدهندهشکارچیان در برف، نشان

 .نندکمی منتقل را نقاشی در موجود هایپیام و حالات مردم نهی آلپ ی دورافتادههازده، آسمان سرد و قلهی یخبندی و منظرهترکیب

زده یر یخهای باورپذالبته، در آنتورپ یا بروکسل که بروگل بیشتر آثارش را آنجا ساخته، کوهستان وجود ندارد. پس او چگونه این قله

ی شاهکارهای رنسانس ایتالیا به آن کشور شمالی، برای مطالعه ، بروگل مثل بسیاری از هنرمندان۱۵۵۲را نقاشی کرده؟ در حدود 

هایی از مردم و نیز احتمالاً آثار هنرمندانی چون تیسین، جورجیونه، آنژ، مناظر و صحنهتأثیر میکلسفر کرد. او بیش از همه تحت

ها در کرد که بعدها از آنایی از آلپ پُر میههای یادداشت خود را با طرحویتوره کارپاچیو و آلپ شکوهمند قرار داشت. او دفترچه

عید تا ها را در سفرش به ایتالیا بلگفت که بروگل، کوهستاننویس او مینامههایش در آنتورپ و بروکسل استفاده کرد. زندگینقاشی

 .تها را بیرون انداخاش، آنی زندگیها را بعدها در کارگاهش بیرون بیندازد. وی در ادامهبتواند آن
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 منریسم

 

ی این ارتقا، هنرمندان مدعی فردیت شدند. پس از رنسانس مترقی هنرمندان را از سازندگان هنر به خالقان آن ارتقا داد. در نتیجه

مهارت دسی های هنمند و ترکیبآنکه شاگردان رافائل و آندریا دل سارتو در تمام قوانین رنسانس مترقی مثل پرسپکتیو علمی و نظام

را منریسم  طورکلی این سبکیافتند، شکستن قوانین را برای ساختن هنری آغاز کردند که بیشتر باب روز و معنادار بود. کارشناسان به

ند. رأی نیستنامند؛ اما در اینکه کدام هنرمند را باید منریست دانست یا حتی این سبک چه مدت ادامه یافت، همگرایی( می-)شیوه

 ادامه داشت. ۱۶۰۰تا  ۱۵۲۰اسان معتقدند که منریسم از بیشتر کارشن

نویس، در قرن شانزدهم به نامهای که جورجیو واساری هنرمند و زندگیشود؛ واژهی ایتالیایی منیرا مشتق میاصطلاح منریسم از واژه

ی نوشت که وقتی سبک منریست ابتدا اشاره کند. واسار ۱۵۲۰بعد از حدود  ژآنکار برد تا به مهارت خردمندانه و دقیق سبک میکل

های سنتی محدود قید و بند و زنجیرهایی که قبلاً ]هنرمندان[ را در خلق شکل»ی مدیچی ظاهر شد، آنژ در نمازخانهدر اثر میکل

کاری ینشیر سواری بود. بعد از اینکه در اصول اولیه مهارت یافتید، دوست داریدشاید مثل یادگرفتن دوچرخه«. کرد، درهم شکستمی

 کنید، چیزی که دوچرخه برای آن ساخته نشده است.

بردن پرسپکتیو یا حتی تبدیل دیوار حیاط پشتی به یک ورودی با ها، از بینمنریسم شبیه چیست؟ وقتی شما با اغراق در تناسب

 شوید.دهید، دارید یک منریست میطاق قوسی، غیرواقعی را به طبیعی ترجیح می

پلکیدند. های مد امروزی در پاریس و میلان میهنرمندان منریست امروز زنده بودند، احتمالاً اطراف نمایشگاهترین اگر بزرگ

های محتاج کلاژن و های دراز و لاغر با چهرهتیچیو یا پارمیجانینو در خانه، مشغول طراحی مدلهنرمندانی چون فرانچسکو پریما

هایی که همراهانشان های منریست، مد تصنعی خودشان را داشتند و برخی اوقات لباسمریموبرق راهروی مد بودند. های پر زرقلباس

 پوشیده بودند،

دار های زاویههای کلوین کلاین است. )برای مثال مردها را در فرودآوردن مسیح، اثر پونتورمو ببینید.(. پیکرهمتناسب زیرپوش

تان که خواهان همدلیکنند؛ حتی هنگامیرسد با غرور ارتباط برقرار میبه نظر میهای منریستی، های دلگیر صورت)ناموزون( و حالت

 هستند.

ی مدیچی در فلورانس، پادشاهان رسد، این است که باب میل خانوادهیکی از عللی که منریسم شبیه یک هنر اشرافی به نظر می

انی دادند، اغلب نمادگرایی شهوصاویری که این حامیان سفارش میفرانسوی در فونتن بلو و امپراتور رودلف دوم در پراگ ساخته شد. ت

 توانستند معنای آن را درک کنند.شماری میای داشتند که تنها تعداد انگشتپوشیده

تلف های مخکند که در حد معقول، تحصیلات عالی و درک هنری داشته باشد تا از معماریهای منریستی، بیننده را ملزم میحتی باغ

ای از کارهای جالب توجه، ها، لذت ببرد؛ برای مثال، باغ اورسینی در بومارزوی ایتالیا، مجموعهآمیز این سبکزینش شیطنتو گ

بینید(، های تفریحی امروزی می)همان که در پارک« ی کجخانه»دهد؛ مثل های معماری را نشان میها و سبککاریشیرین

اند. حامیان ای حکاکی شدههای گدازههای صخرهریب و خدایان باستانی که روی برجستگیهای دریایی دلفهای هنری و پریچشمه

 زده کند.ای بودند که با عجایبش، مخاطب را شگفتطبعی برخوردار و خواستار زیباییمنریست از حس شوخ

-۱۵۶۴تا روندانینی )ازشده در پیههای درآنژ به سمت منریسم حرکت کرد. شکلدر ایتالیا، در پایان رنسانس مترقی، سبک میکل

 ای کلاسیک از آخرین سبک منریستی اوست.، نمونه(۱۵۵۶
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ها به زمینهها دست و پاها دراز شده است، احساسات تشدید شده و پسکنم که در آنهایی را بررسی میدر این فصل، نقاشی

 شود، کشیده است.سم چگونه معماری را تا جایی که میدهم که منریاند. بعد نشان میهای خیالی و نمادین تبدیل شدهمنظره

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ۱۴۹۴-۱۵۵۷جاکوپو دا پونتورمو ) .از نخستین نقاشان منریست بود. شاید او زیر نظر لئوناردو داوینچی آموزش دیده باشد

و مهارت در سبک رنسانس مترقی را از او ، دستیار آندریا دل سارتو شده ۱۵۱۲متخصصان اطمینان دارند که پونتورمو در 

 شکنی کرد و به پیدایش سبک منریسم یاری رساند.فراگرفته است. پونتورمو پنج سال بعد، سنت

اثر پونتورمو از نخستین شاهکارهای منریستی است که دو مرد را در حال بردن جسد مسیح به ( ۱۵۲۸-۱۵۲۵فرودآوردن مسیح )

 ها بالای یکدیگر مثل هرم سیرکزمینه و انباشتن آنی پیکرها را به پیشدهد. پونتورمو، کمابیش همههمراهی زنان سوگوار نشان می

ه زمینه، بجای عمق، ارتفاع دارد. انتقال حرکت به پیشکند. این نقاشی بهآفتاب یا سیرک دو سولی، عمق را از نقاشی حذف می

 به نمای نزدیک از احساسات هر فرد برسد.پونتورمو امکان داد تا حس را تشدید کند و بیننده 

 عادی یتواقع از را رویداد نیستند تراژدی هایرنگ کههایی به رنگ آبی روشن، صورتی ملایم و سبز زیتونی  او علاوه بر این با لباس

های دهد. رنگان میشان را نشاند که حالت پرمعنای بدنپوشیده آبی و صورتی چسبان هایلباس ها،هنرپیشه برخی. کندمی دور
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گی بصری آهنکند. پونتورمو، تراژدی را به خوشتصنعی و پرسپکتیو کشیده، نقاشی را بیش از آنکه نمایشی جلوه دهد، شاعرانه می

ر ه که انگازمینگیرد؛ مثل ابر پسای خوشایند در فضا قرار میگونهکند. تمام صحنه به)ویژگی شعری توأم با ابیات موزون( تعدیل می

 شناور است.

 

 
 

  گر سیمای زیبای هنرمند و سبک ی محدب است که جلوهخودنگاره در آینه ( ۱۵۴۰-۱۵۰۳پارمیجانینو )از شاهکارهای

ج هم ومعوی کجهای کلاسیک را در یک آینهتواند تناسبکند که میمنریستی اوست. پارمیجانینو در این کار ثابت می

خواهد شود، گویا مینهد. دقت کنید که دست هنرمند به آینه فشرده میرا ارج می حفظ کند! در عین حال، او غرورش

کتیو زدن پرسپبرهم کشد.(ی محدب را به تصویر میومعوج آینهعلاوه، حالت کجمانع بین بیننده و نقاشی را بشکند. )به

 روند.می های هنر منریستی به شماری دید، از نشانهکردن با نقطهسنتی رنسانس و بازی

های ای عجیب با شانهگونهبدن کشیده و بزرگ زن به. بلند( استترین اثر پارمیجانینو، مریم با گردن کشیده )مریم گردنمعروف

کاهد، بلکه به زیبایی خاص وی افتادگی از زیبایی او نمیکوچک، سر کوچک و گردن دراز او تضاد دارند. در هر حال، این از شکل

 افزاید.می

شود. پرسپکتیو عجیب در مریم با گردن کشیده ویژگی دیگر منریسم است. هنر منریستی، زیبایی تصنعی پیروز بر طبیعت می در

ارد. گرایی دهای تخیلی سالوادور دالی ، ویژگی فراواقعآلود، مثل صحنههای مههای سفید و کوهزمینه با مرد مینیاتوری، ستونپس
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دهد که نمایش ناب، بر که از آن روی برگردانده است. با این حال نشان میدهد، درحالیرا نشان میزمینه، طوماری مرد کوچک پس

 زند.در هنر منریستی، تصنع و مهارت حرف اول را می عمل )کارکرد( تقدم دارد.

 
 

 ( ۱۶۱۴-۱۵۴۱نام اصلی هنرمندی که به ال گرکو معروف است، دومنیکو تئوتوکوپولوس )خواهد این ی میبود؛ اما چه کس

ی یونانی شناختند. دومنیکو تئوتوکوپولوس در جزیرهمی«( یونانی)»نام ال گرکو نام طولانی را صدا کند؟ بیشتر مردم او را به

نگاری یونانی ارتدوکس را فراگرفت که کارهای کرت متولد شد که بعدها بخشی از جمهوری ونیز شد. در جوانی، شمایل

خورده به ونیز رفت. ی نقاشی با تیسین سال، ال گرکو برای مطالعه۱۵۶۰ی قرار داد. در اواخر دهه تأثیراش را تحتبعدی

به  ۱۵۷۰تأثیر سبک و فنون تیسین و تینتورتو قرار گرفته است. در دهند که او کاملاً تحتنخستین آثار ال گرکو نشان می

، به تولید در اسپانیا رفت و در آنجا ۱۵۷۷ان موفق نبود. در امید گرفتن سفارش از سوی پاپ، در روم مستقر شد؛ اما چند

 اش را گسترش داد.سبک منریستی

اند. ای هستند که گویا با یک چرخ شکنجه، کشیده شدهگونهها بههایش را آغاز کرد. بسیاری از آنال گرکو در اسپانیا، درازکردن فرم

های تاریک و طوفانی به امضای او تبدیل شد. ابرهای سیاه در حال آسمان های وی خورشید هم از تابش ایستاده است.در نقاشی

گفت ها تاریکی آخرالزمان را در خود دارند. او میدهند؛ آنهای ال گرکو چیزی بیش از هوای بد را وعده میپدیدارشدن در نقاشی

چندانی در هنر او نیست. وی معمولاً « طبیعت» ؛ اما«کردن طبیعت منعکس کندشدن حضرت مریم را با معنویآبستن»خواهد که می

های تأثیر آسمانرسید که آثارش تحتها و شهرها را به کارش اضافه کرد، به نظر میکرد. وقتی ال گرکو منظرهنگاره ترسیم میمردم

های معنوی چرخان از انرژی، بهشت، بخش بالایی نقاشی، قلمرویی (۱۵۸۶اند. در خاکسپاری کنت اورگاز )ای او قرار گرفتهمکاشفه

 رسد.است؛ اما در مقابل، خاکسپاری در ثلث پایانی تابلو، منظم و غیرسیال است و کمابیش رؤیایی به نظر می
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تأثیر کار ال گرکو است. به نظر شدت تحت؛ به(۱۵۸۲-۱۵۱۵و ترزای آویلا )( ۱۵۹۱-۱۵۴۲پادجنبش عرفانی سنت جان صلیب )

کردن روحانی اندلسی در تولدو که بعدها به سنت زندانی هاست. بازداشت وای از معنویت آنگونهاشیرسد که هنرش رونوشت نقمی

ب وارد گذاشته باشد. سنت جان صلیجان صلیب معروف شد، در سالی که ال گرکو به این شهر وارد شد، باید تأثیر زیادی بر این تازه

یت زندانی شده بود، یک بار در هفته آن هم به مدت نُه ماه، در ملأ عام شلاق ی محلی کارملعلت تلاش برای اصلاح فرقهرا که به

 زدند.می

. کتاب شودکردند، ظاهر میبینی میای که بسیاری از آثار او پیشدر مُهر پنجم مکاشفه )رازبینی سنت جان(، اثر ال گرکو، مکاشفه

ها را دیدم که برای کلام خدا و برای شهادتی های آنمن زیر محراب، روحکه او مهر پنجم را گشود، و هنگامی»گوید: می ۶:۹مکاشفات 

 سمت فرشتگانشان را بهخیزند و دستانوار برمیدر این نقاشی، شهدای مرد و زن سفید شبح« شدند.که داده بودند، کشته می

داهای زرد و سبز )رداهای رستگاری( را بر برهنگان زن، رهای شیرجهافکنتر مثل بمبی پایینبرند. دو فرشتهشده بالا میکوچک نازل

 افکنند.می

ر گیرد. پتو، آسمان و زمین را که فکای بالای سرش گسترده، با اشتیاق میتوجه کنید که شهید سمت راست، پتویی را که فرشته

 «روی زمین گویی در آسمان است.»کند: اصلی ال گرکو است، به هم متصل می

« کار، غیرعادی و مضحکافراط»عنوان فردی ها او را بهس از مرگش تنزل یافت. منتقدان سراسر جهان قرنمحبوبیت ال گرکو پ

ست و ها دتری انجام دادند. آنکردند. برخی وی را به دیوانگی متهم کردند. در آغاز قرن بیستم، کارشناسان بررسی علمیتمسخر می

ها او را ی ناهموار( دانستند! اما امپرسیونیستدلیل قرنیهگماتیسم )نقص بینایی بهی او را ناشی از آستیپاهای چرخان و درازشده

افتادگی برای بیان کامل ها دریافتند که او از اعوجاج و ازشکلعنوان پیشرو در سبک خودشان دانستند. آنستودند و کارش را به

، های او را درک کنند. امروزجهانیان آموخت که چگونه نقاشی کرد. شاید اکسپرسیونیسم بههای احساسی و معنوی استفاده میحالت

 ترین هنرمند منریست است.ال گرکو احتمالاً معروف
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 باروک 

( ۱۵۵۰ - ۱۶۰۰ت )فآمد و ر ،مانند یک مد ،منریسم. سال به پایان رسید ۱۵۰رنسانس پس از  «نوزایی»دوران 

 .حامیان و مردم اروپا ریشه دواند، ره باروک در ذهن هنرمندانو دوره ی نوین صد ساله ای به نام دو

است. کلیسای کاتولیک هنر و « نهضت ضد اصلاح دین»جنبه هنری بازگشت آیین کاتولیک در دوران  ،باروک 

معماری باروک را همچون سلاح هایی در جنگ فرهنگی با پروتستان ها به کار گرفت؛ اما سرزمین های پروتستان 

 .غییر این سبک بر مبنای نیازشان باروک را پذیرفتندهم با ت

مردم را با هنر و معماری مجلل یا  (که به خدمت به مذهب تمایل داشت)در بین ملت های کاتولیک باروک  

؛ در حالی که سرزمین های پروتستان از باروک برای خلق معماری شکوهمند و کردمینمایشی به کلیسا جلب 

 و صحنه های جانبیلیغ قدرت دنیوی یا منظره ی واقع گرایی چشمگیر، نقاشی اشیای مجلل و اغلب برای تب

 .کردندمیروزمره یا ژانر در نقاشی استفاده 

 ،کلیسای کاتولیک را غافلگیر کرد. نیمی از اروپا به پاپ پشت کردند: آلمان ۱۵۱۷اصلاحات دینی مارتین لوتر در

 سرزمینهای جنوبی به طور کامل پروتستان شدند.شمالی اسکاندیناوی انگلستان و بخشی از 

اصلاح پادکاتولیک )ضد اصلاح دین( را شروع کرد که به طور رسمی در  ،کاهش کلیسا برای حفظ جمعیت رو به

جنبش پادکاتولیک  .تر به صورت غیر رسمی آغاز شده بودآغاز شد، اگرچه کمی پیش( ۱۵۴۵-۱۵۶۳شورای ترنت )

کشیشان خودسر و اسقف های تشنه ی قدرت را تنبیه و تمام روحانیان را ملزم کرد که قانون کلیسا را اصلاح، 

 .تحصیل کرده باشند و انجمن مسیح )ژزوئیت ها( را بنا نهاد

مدارسی مذهبی در  ،کردندمیژزوئیت ها که تحت تعلیم آموخته های سنتی شدید بودند و کاملا از پاپ اطاعت  

بیت بیشتر قوانین کلیسا را تثکه اگرچه شورای ترنت . کردند ر مسیحیان را مسیحیسراسر اروپا بنا نهادند و غی

ها یکی از قوانینی را که مارتین لوتر بیش از همه به آن اعتراض داشت، لغوکرد: فروش آمرزش ها که قرن ،کرد

 رایج بود.

آغاز شد. شاید  ۱۶۰۰که از حدود شورای ترنت به آیین کاتولیک تغییر چهره ای به سبک باروک داد  ،علاوه بر این

 این نیرومندترین اصلاح بود؛ زیرا نخستین چیزی بود که مردم دیدند.

هنر  ،تغییر چهره به چه چیزی شباهت داشت؟ برخلاف هنر رنسانس که کاملاً از درون نگری الهام گرفته بود

ز حرکت پرشور )قدیسان در باروک سرشار ا هاینقاشی. شدمیرفت و موجب تحرک باروک به سوی مردم می

درخشان و واقع  هایرنگ ،خلسه یا درد، اسبان در حال تاخت، آسمان های طوفانی( تضاد شدید نور و تاریکی

 گرایی زمینی هستند. 
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تا الهام بخش طبقه فرودست برای پذیرش  دادندمیاغلب هنرمندان باروک رفتار قهرمانانه شهدا و قدیسان را نشان 

ندادن ایمانشان باشند. معماری باروک )در کشورهای کاتولیک( به سمت کاتولیک ها حرکت کرد رنج و از دست 

نقش برجسته ها و مجسمه های مجلل و باشکوه باروک گردهمایی در  .گفتآمد به کلیسا را خوش هاآنو ورود 

 کلیسا را تعالی میبخشید و الهام بخش عبادت کنندگان بود.

  بولونیا  ۱۵۶۰آنیبال کاراچی متولد  .طلاکاری شده مد روز بود هایسقف ایهنقاشیدر دوره ی باروک

به پیشرفت این سبک یاری رساند. دو سال بعد کاردینال اوداریکو  ،به رمُ عزیمت کرد ۱۵۹۵هنگامی که در 

ز ننقاشی فار .فارنز نقاشی سقف پالازو فارنز را برای جشن ازدواجی در خانواده اش به کاراچی سفارش داد

 .تقریباً به شهرت سقف نمازخانه ی سیستن بود که کاراچی از آن هم الهام گرفته بود

کاراچی، طاق جنوبی تالار مرکزی فارنز را به بخشهای مستطیلی تقسیم کرد تا تصاویری اساطیری از صحنه  

ی سقف در حال که عشاق در این بخشهای داستانی در پهنه  رسدمیبه نظر  .های عاشقانه را قاب بندی کند

 ،های تزیینیمجسمه های واقعی نما از جوانان خوابیده و قاب بندی ،پروازند؛ مانند یک نگارخانه هنری وارونه

 .کنندمیصحنه ها را از هم جدا 

 

ودویکو، مدرسه ی هنری بسیار تأثیر گذار را در بولونیا ل فارنز کاراچی و پسر عمویش،، پیش از نقاشی سقف 

جویان این دانش. که دانشجویان در آنجا به تحصیل هنر و ماهیت رنسانس و کلاسیک میپرداختندتأسیس کردند 

، (۱۵۸۲-۱۶۴۷جیووانی لانفرانکو ) :هاآناز جمله معروفترین  ،سبک کاراچی را در سراسر ایتالیا گسترش دادند

و جیووانی فرانچسکو ( ۱۵۷۵-۱۶۴۲، گوییدو رنی )(۱۵۸۱-۱۶۴۱دومینیکو زامپیری معروف به دومنیچینو )
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بودند. لانفرانکو احیای کلاسیک گرایی کاراچی را با پرشوری نمایشی ( ۱۵۹۱-۱۶۶۶باربیری معروف به گوئرچینو )

گوئرچینو حس فضای کاراچی در سقف فارنز را گسترش داد. در نقاشی دیواری اش، آئورورا . کاراواجو ترکیب کرد

ت یگویی سقف به سوی بینها ،ه در ویلا لودویسی در رم ترسیم شدهک( ۱۶۲۱- ۱۶۲۲) -ایزدبانوی سپیده دم  -

های آئورورا به سمت ابرها که اسب روندمیبه سوی فضای بهشتی و محلی  گشوده شده است. شکل های معمار

 اند.دممیتازند و در حال آوردن سپیده

 ( ۱۵۷۱-۱۶۱۰میکل آنجلو مریسی دا کاراواجو، معروف به کاراواجو)رین و تأثیر گذارترین نقاش ، بزرگت

در  .شدمیسبک باروک است. وی یک بوهمی آتشین مزاج هم بود که اغلب به دلیل کتک کاری زندانی 

مردی را تا سرحد مرگ چاقو زد و مجبور شد به رمُ  ،به دنبال مشاجره ای درباره ی مسابقه تنیس ۱۶۰۶

گ محکوم کرد )هرچند تا پایان عمر مشمول عفو بگریزد. در غیاب او، دادگاهی در رم کاراواجو را به مر

شد(. هنرمند فراری چند ماه بعد در ناپل اقامت گزید؛ اما در کمتر از یک سال به علت درگیری دوباره 

پس از مشاجره با شوالیه ای قدرتمند زندانی  ۱۶۰۸او از آنجا به مالت سفر کرد و در  .مجبور به فرار شد

سرانجام به  .کردمیخت، در حالی که هنوز برای خودش دشمن تراشی پس از آن به سیسیل گری .شد

هنرمند از جراحت جان  .ندکردمیناپل بازگشت و در آنجا احتمالاً دوستان شوالیه مالتی صورتش را زخ

اینکه کاراواجو اغلب در حال فرار بود باعث شد سبک  .سالم به در برد و به نقاشی و جنگیدن ادامه داد

 ه اش را گسترش دهد و در سراسر اروپا خیلی زود از آن تقلید کنند.خارق العاد

کاراواجو هنرش را با طبیعت گرایی زمخت تری نسبت به هنرمندان گذشته القا کرد. وی افراد عادی را به عنوان 

ور نوی با افکندن  .شدمی؛ کاری که باعث تعجب بسیاری از معاصرانش کردمیمدل قدیسان و حواریون استخدام 

مورب بر سوژه هایش، سایه روشن برخی از شخصیتها )برای تأکید ویژه بر احساسات و تنش ها( و استفاده از سایه 

روش نورپردازی کاراواجو تنبریسم )تاریک نگاری( نامیده . در بخشهای دیگر صحنه های مذهبی را نشان میداد

اص را او راز لحظات خ هاینقاشیبود. « تیره»یا « نورمک»شده که برگرفته از واژه ی ایتالیایی تنبروسو به معنای 

 ؛ در حالی که از رویدادهای گذشته و آتی و آتی هم خبر می دهند.کنندمیبازگو 

اشعه ی نور طبیعی را از یک پنجره فوقانی یا با چراغی که در  ،نمایشی های نورپردازیهکاراواجو برای خلق جلو

در صورتی که هنرمند مدلش را  ،شد کند. این روش به نورپردازی سرداب معروفافبالا قرار داشت بر موضوع می

 .کردمیهای نمایشی ایجاد جلوه ،های مناسب قرار میداددر موقعیت
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شکافد و چهره برخی از مردانی را روشن دیوار پشتی را می ،نور سردابه( ۱۵۹۹-۱۶۰۰در فراخوان سنت متی )

سه همراه متی به مسیح که وارد شده و در  .شمرده اند؛ جایی که متی پول میکه دور میز چوبی ایستاد کندمی

به ی خط انگشت سبا نورپردازی سردابه که از پنجره می تابد، تقریباً در ادامه ی .اندشدهسایه ایستاده است خیره 

آینده از نگاه  متی در صدد تغییر شغل است؛ اما حواری .کندمیمسیح است که به سوی متی خراج گیر اشاره 

قاشی کشمکشی را که درون . نکندمیمیز خودداری  کردن به چشمان مسیح و خیره شدن به انبوه سکه های روی

نمایش  ،تنش بین نور و تاریکی بین انگشت اشاره و چشمان خیره به سمت مخالف .کشدمیمتی برپاست به تصویر 

 .را به اوج خود میرساند

 

 .است پاهای مسیح در حال برگشتن به سوی خارج از اثر و آینده ،اشاره یلی متی بهمدقت کنید که به رغم بی

زمان عقب و  ای پرتنش را نشان داد و اجازه داد این تنش لحظه را درکاراواجو، نخستین هنرمندی بود که لحظه

 جلو بکشد.

کمک کنند، اشیایی کاملاً دید  کاراواجو و دیگر نقاشان باروک برای اینکه به شکستن سد میان نقاشی و بیننده

تا اشیا در  دادندمیشان قرار هاینقاشیخواب کاسه ی مسی و پای یک نفر را در لبه ی پایینی تخت فریب چون

توان اشیا را لمس کرد؛ بنابراین با نقاشی می کنیدمیطوری که حس  ،حال ورود به فضای بیننده ظاهر شوند

شوید.بیشتر درگیر می  
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 از نخستین هواداران کاراواجو بود. جنتیلسکی مانند کاراواجو بر واقع (۱۵۶۳-۱۶۳۹تیلسکی )اورازیو جن ،

مثل اثر او  .دادو موضوعات خود را نزدیک بیننده و در لحظه ایست حرکت قرار می کردمیگرایی تأکید 

نواز با نورپردازی یک زن عود ،در این نقاشی که به گونه ای پراحساس ارائه شده(. ۱۶۱۰به نام عودنواز )

این یک کار خوب است؛ اما تنش و احساس  .نوازدای کاراواجو، با سازش به ملایمت میبه شیوه سردابه

ایست ( ۱۵۹۶-۱۵۹۵و عودنواز )( ۱۵۹۵-۱۵۹۶همانند دیگر آثار کاراواجو موسیقی دانان ) .پرشوری ندارد

های د مثل نقاشی کاراواجو ما را به جهتحرکت در نقاشی جنتیلسکی واقعاً متوقف شده است. لحظه منجم

. از متحرک ترین آثار جنتیلسکی، مریم با کودک در نگارخانه بورگز در رمُ است. گرمای بردمیچندگانه ن

 نگرد با نورپردازی بزرگ نمایی شده است. آن هنگام که به فرزندش می ،پرمهر چهره مادر

 

ست که جنتیلسکی از طریق نقاشی احساساتش را برای دخترش شاید مریم با کودک به این دلیل باورپذیر ا

جنتیلسکی به دخترش که به او نقاشی می آموخت، بسیار نزدیک بود و آن قدر به  .آرتمیسیا به زبان آورده است

 .او خوب آموزش داد که آرتمیسیا در هفده سالگی از او پیشی گرفت
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رود؛ اما از معدود زنانی مند زن دوره ی باروک به شمار نمیتنها هنر( ۱۶۵۲تا  ۱۵۹۳آرتمیسیا جنتیلسکی حدود)

و  جانیبطبیعت  ،پرتره هاینقاشیاست که نقاشی های تاریخی و مذهبی کشیدند؛ زیرا بیشتر زنان هنرمند به 

 آثار مذهبی توجه داشتند.

هلو فرینس را به قتل می، جودیت، (۱۶۱۰سوزانا و سالخوردگان ) :از جمله بهترین آثار آرتمیسیا عبارت اند از

سرنوشت آرتمیسیا همانند قهرمانانی چون لوکرسیا و سوزانا و سالخوردگان بود (. ۱۶۲۱)و لوکرسیا ( ۱۶۲۰رساند )

آرتمیسیا مانند پدرش و کاراواجو، سوژه را صمیمانه نزدیک بیننده  .و تجربه شخصی او در آثارش طنین انداز است

تیره در لوکرسیا، زن به شدت نورپردازی شده را هرچه بیشتر به سمت بیننده سوق  داد. پس زمینه کاملاًقرار می

 .کندمی؛ در حالی که تنهایی لوکرسیا را تأیید دهدمی
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 واقع گرایی هلندی و فلاندری 

ند( . تا اینکه بخش شمالی )هلکردمی، حکومت شدمیکه پادشاهی هلند نامیده « کشورهای زمین پست»اسپانیا بر 

استقلال یافت و رسما پروتستان شد. )جنبش استقلال هلند به اندازه سیاست و پول تحت تأثیر مذهب  ۱۶۰۹در 

 بود( اما اسپانیا بر جنوب پادشاهی هلند تسلط داشت و ناحیه فلاندر همچنان کاتولیک ماند.

زندگی  اشی در هلند، بازتابنقاشی باروک پروتستان از نقاشی باروک کاتولیک کم نقش و نگارتر بود. این نوع نق

برخی اوقات صحنه های روزمره پیام های اخلاقی داشتند اما موضوعات مذهبی  .کشیدمیروزانه را به تصویر 

پروتستان ها بر ضد استفاده از تصاویر قدیسان و شهدا در مذهب کاتولیک شورش  ،نبودند. طی جنبش اصلاح دین

 مذهبی را ممنوع کرد. کردند. در هلند حکومت کالوینیست نقاشی

 یک کاتولیک ،هنرمندانی مانند پیتر پل روبنس ،تحت تسلط اسپانیا بود ۱۷۹۸اما در فلاندر کاتولیک که تا 

یاش تعال در هر حال هنر فلاندری کمتر از همتای ایتالیایی .کردندمیبارها موضوعات مذهبی را نقاشی ، متعصب

ها به هلندی .ودببازتاب این ویژگی ملی  هاآنهنر  .گرا بودندمردمی عملها همیشه ها و هلندیفلاندری .گرا بود

ای علاقه داشتند که همچون ویترین مغازه جذابیت داشته باشد و خصوص عاشق کالاهای مادی بودند و به نقاشی

بودند  جانبیاشیای واقعی را طوری نشان دهد که انسان را به وجد آورد. هلندی ها عاشق هنر از جمله طبیعت 

مردم هلند به استقلالی که به دشواری به دست  .که آن را از دورافتادگی و پسرفت، به نقاشی مد روز تبدیل کردند

و دوست  ردندکمیآوردند و سوداگری )مرکانتیلیسم( رو به شکوفایی )به شرکت هند شرقی هلند فکر کنید( افتخار 

در  .را برای برآوردن این عشق تولید کرد هانقاشیهلند بسیاری از داشتند زندگی هلندی را در نقاشی ها ببینند. 

و نه از طریق سفارش(.  شدمیند )چون هنر در نظام بازار آزاد دادوستد شدمیواقع نقاشان هلندی باید متخصص 

 دیگران در طراحی غذا یا مرغ و خروس مهارت داشتند. حتی .کردندمیها نقاشی برخی هنرمندان فقط از گل

 تعدادی از نقاشان متخصص طراحی حشرات بودند.

های بسیاری از هنرمندان استعدادهایشان را یکپارچه کردند و بوم .گرایی به نقاشی اشتراکی منجر شداین تخصص

خواهید فلانی را صدا کنید؛ او برای شما بهترین مرغ و خروس را در هلند ترسیم یک مرغ می .ترکیبی ساختند

 خواهید؟ به دنبال آقای وان بلوم یا کس دیگری بفرستید.ه روی گلبرگ رز میچند حشر کندمی
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هلندی ها و فلاندری ها همچنین دوست داشتند در نقاشی به معنای دوگانه ای پی ببرند. بنابراین هنرمندان 

ز ه بالای رز پروا. چه کسی میداند زنبور عسلی ککردندمیهای بصری و نمادگرایی پر ایشان را با کنایهههلندی بوم

 یا ران مرغ پخته واقعا چه معنایی دارد؟ کندمی

 .پردازیمدر مباحث بعد به هنر بزرگترین استادکاران هلندی و فلاندری، یعنی روبنس، رامبراند، هالس و ورمیر می

 ( ۱۵۷۷-۱۶۴۰پیتر پل روبنس )قاش، طراح، مجسمه ساز، معمار، حکاک، تاجر و ن فلاندری، هنرمند

مدار خیلی مفید بود( )که برای یک سیاست کردمیاو به هفت زبان هم صحبت  .مداری ماهر بودسیاست

ش کمی بعد از ورود. برای تحقیق درباره استادان سبک ایتالیایی به ایتالیا سفر کرد ۱۶۰۰وی در سال 

س را برای اول روبن، منتووا وینچنزو گونزاگای دوک .کار خوبی را آغاز کرد تا هدفش را مشخص کند

نسخه برداری از نقاشان بزرگ ایتالیایی تا دوک  :نسخه برداری استخدام کرد. شرح کار او به این قرار بود

 .اش نگهداری کـندرا در نگارخانه خصوصی هاآنبتواند نسخه ای از شاهکارهای 

گام روبنس هن .کند گونزاگا او را به رُم فرستاد تا از آثار استادانی چون رافائل و میکل آنژ نسخه برداری ۱۶۰۱در 

دها او بع. کردندمی، گروه بسیار منظم آنیبال کاراچی را دید که نگارخانه فارنز را نقاشی «شهر ابدی»اقامت در 

، روبنس سبک ۱۶۰۸پیش از ترک ایتالیا در  .نقاشی خود در آنتورپ به کار بستروش گروه کاراچی را در کارگاه 

زنده، شلوغ، اما با ترکیبی کامل که تکاپویی بی  هایرنگهایی با مشهور روبنسی خود را متحول کرده بود؛ بوم

، هر (۱۶۰۶-۱۶۰۷) او به خصوص سنت جرج و اژده( ۱۶۰۴-۱۶۰۶سقوط کالسکه ) .آورندپایان را به صحنه می

تعداد . با وجود اسآورندمیسنت جرج و اسبش عملاً به بوم یورش  .شوندمیدو با پویایی خاص روبنسی برانگیخته 

روبنس گونزاگا هرگز حتی یکی از آثار اصیل او را خریداری نکرد. درباره ی ندیدن استعداد بیخ گوشتان ، عالی

 کنیم!صحبت می
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نورپردازی نمایشی و پیکره های خیالی بود که به سوی فضای  ،بشی سراسیمههای روبنس شامل جنهنر و تخصص

این کشش و گرایش را به تصویر ( ۱۶۱۶) او کششی دارند؛ مسیح برخاسته هاینقاشیاغلب  .روندمیبیننده 

ر به وآویز فرشته و کفن مسیح با برخاستن وی از گ .البته کشش به سوی بالا در این نقاشی نمادین است .کشدمی

ه نظر که ب - کندمی استفاده شگرد فریبنده ای که روبنس برای خلق پای چپ مسیح .روندمیسوی بهشت بالا 

عمود بر سطح تصویر است ـ طوری است که گویا مسیح در حال بیرون آمدن از نقاشی است. انگار که زنده شدن 

این حد زمینی دیده نشده بود، حتی اگر از  تا به حال مسیح تا .افتدمسیح درست جلوی چشم بیننده اتفاق می

او بیوزن )شناور به سوی بالا و ابرها( و مانند یک بدن ساز، محکم و استوار از نیمکت ورزشی ،مرگ برخاسته بود

است  . فقط مسیحکنندمیبا تعجب نگاه  کندمیفرشتگان کوچک و فرشته ای که به او کمک  .شودمیاش بلند 

 قی اما باشکوه خود شگفت زده نیست.اتفا که با رستاخیز
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 اثر پیتر پل رومنس سرشار از نیرو و نمایش عاطفی باروک است.( ۱۶۱۶مسیح برخاسته )

اند؛ مردان چاق و زنان فربه در های فعالروبنس معمولاً پر از آدم هاینقاشی .مسیح برخاسته کمی ناهمگون است

ای او با شیوه ،در اثر برافراشتن صلیب .شوندمیاز ابرها سرازیر اند؛ فرشتگان کوچک گوشه و کنار بومش نشسته

که از شاخ نعمت  رسدمیدرجه نشان داده است و به نظر  ۴۵ی پیکره ها را در زاویه استادانه توده ی عضلانی

از  ی، رودخانه اکنندمیمسیح و مردانی که او را مصلوب  .شودمی)کورنوکوپیا( نامرئی به سوی بیننده ریخته 

این دو  .اندگوشت و عضله اند که به سمت شما جریان دارند. با این حال، مردان در حال برافراشتن صلیب مسیح

 سازد.حرکت دوجانبه، نقاشی را پرتنش می

 ( ۱۶۶۹-۱۶۰۶به دنبال کاراواجو، رامبراند )و نورپردازی نمایشی بود. او یاد گرفت نور  ناستاد سایه روش

ایجاد جلوه نمایشی به کار ببرد. احتمالاً از مکتب اوترشت در هلند و از کاراواجو و و تاریکی را برای 

 معلمش پیتر لاستمن، تأثیر گرفته بود. لاستمن، از استفاده خاص تینتورتو از سایه روشن تأثیر پذیرفت.

( از دشمینامیده « دابهنورپردازی سر»در کور کردن سامسون اثر رامبراند به جای آنکه نور از بالا ساطع شود )که 

ای را نگه دلیله که قیچی، تا کور کردن بی رحمانه مرد قوى عهد عتیق را نشان دهد شودمیخیمه ای باز سرازیر 

 رحم شباهت دارد. مبهوت اما بی به فردی ،داشته و با آن موهای سامسون و مردانگی اش را چیده
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دن سامسون آکنده از حرکتی فعال در جوانب متضاد است. دلیله به کاراواجو، کور کر هاینقاشیمانند بسیاری از 

؛ ندکمیراست به رو افتاده پرتاب  دود در حالی که سرباز نیزه اش را به سوی سامسون که در سمتسمت چپ می

را آکنده  لواین امر تاب .اما در کارهای بعدی نور کمتر شبیه کاراواجو و بیشتر شبیه تینتورتو رازآلود و احساسی است

 کند.میاز نور معنوی 

مذهبی از  هاینقاشیهای چشمگیر و بسیاری از پرتره .رامبراند در تفسیر ماهیت انسان از پیشینیانش فراتر رفت 

رامبراند ژرفای  .دهدمیها را به گونه ای بسیار درخشان نشان جهان درونی شخصیت ،او ی عهد عتیقهاآنداست

یابد.باقی مانده در می هاآنها که بیش از شصت نمونه ی ای مادام العمر از خودنگارهشخصیت خود را در مجموعه   

های عاطفی را را با فراخوانی سنت متی اثر کاراواجو مقایسه کنید. کاراواجو لحظه ی رامبراندفیلسوف در مکاشفه 

تر و گرم را برای مبراند پرتویی ملایمرا. کندمیو از نور به گونه ای نمادین استفاده  دهدمیزیر نور شدید قرار 

 .بردمیواکاوی شخصیت به کار 
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 اثر رامبرانت متفکر پیر کاملاً در بحر تفکر درباره ی اسرار حیات فرورفته است.( ۱۶۳۲در فیلسوف در مکانته )

ت( د )کنتراسکه رامبراند چگونه از نور و سایه برای بیان معنا از طریق تضا دهدمیفیلسوف در مکاشفه نشان 

 .نماد سفر مکاشفه فیلسوف به عالم ناشناخته هاست ،چرخندمیپله ها که به دور غاری از تاریکی  .کنداستفاده می

ای محدب است. اتاق با پله های مارپیچ و بالای پنجره که به سوی بخش بالایی پلکان انحنا دارد تقریباً شبیه آینه

، چنان که گویی آوردمیحالتی از پرتوی گرم را اطراف فیلسوف به وجود  ،دتابنور طلایی شدیدی که از پنجره می

زنی )شاید همسر فیلسوف( آتش را روشن نگه داشته و از جنبه ، در بخش دیگر اتاق .او یک قدیس متفکر است

 .کندمیعملی زندگی که شاید او به فراموشی سپرده نگهداری 

  یجانبیه مذهبی یا نقاشی تاریخی و هیچ منظره یا شیء هیچ صحن( ۱۶۶۶تا  ۱۵۸۲فرانس هالس )حدود 

هایی سرخ فام به صورت تکی یا گروهی یی خوش گذران با گونههاآنتمرکز او بیشتر به انس ،را نقاشی نکرد

ثبت کند:  آمدمیهایش به وجود بود. او این استعداد را داشت که هر حالت زودگذری را که بر ظاهر مدل

مرد جوان با کوزه ) ریزدمیخندد، در حالی که نوشابه اش را مردی که آزمندانه می لبخندی موذیانه،

 آبجو(، دختری چاق که به مردی چشم دوخته )دختر کولی(. 

های آبجو های کریسمس و آگهیتنومندی مشهور است که به نقطه ی تلاقی کارت هاینقاشیهالس به خاطر 

؛ برای مثال بانویی که خانه سالمندان کشیدمیار زندگی را هم به تصویر شباهت دارند؛ اگرچه او جنبه های باوق

. ابتدا چهره ی پیرزنان جدی دهدمیمدیران ثابت و واقعی خانه سالمندان هارلم را نشان  ،کندمیدر هارلم را اداره 

آشکار  در چهره شان ؛ اما هنگامی که به قدر کافی نگاه کنید، انسانیتی صمیمیرسدمیو حتی ناخوشایند به نظر 
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بلکه کاری است از  ،نگهداری از سالمندان برای این زنان فقط یک شغل نیست .به ویژه در چشمانشان شودمی

 غمگین آنان نقش بسته است. هایصورتیک عمر تجربه نیز بر  ،انسانیت هعلاوه بر نشان .روی عشق و علاقه

 

فقیت چندانی دست نیافت. بخشی از آن به این علت بود که مردم به مو ،هالس به رغم برخورداری از استعداد عالی

امپرسیونیسم قدرت بیانگر کاربرد سبک و آزاد رنگ را  .کردندمیسبک و آزاد او را نشانی از تنبلی تلقی  زنیقلم

س به مردم آموخته است؛ اما در آن روزها چه کسی میدانست؟ مرد جوان با یک جمجمه از معروف ترین آثار هال

باک پسر و دلباختگی به فردی که جذابیت بی .اندگرایی و نمادگرایی با هم در جنگاست. در این نقاشی مادی

بازد. جوان، با پر عجیب و عاشقانه ی نارنجی بیرون قاب است با جمجمه ی هولناکی که در دست دارد رنگ می

لذت زندگی است که  و آینده نمادی از غروررنگی که از کلاهش درآمده، سیمای گیرای او و باور کامل وی به 

 تواندنمیمرگ را در کف دستش نگه داشته است؛ اما جمجمه ی بدشگون را که آینده ی او )و همه ی ما( است، 

 به مرگ توجه کند. تواندنمیلمس کند. او آنچنان سرشار از زندگی است که 
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 ( ۱۶۳۲-۱۶۷۵یوهانس ورمیر )نقاشی خلق کرد. او به آرامی نقاشی  ۳۴ در دوران زندگی کوتاهش فقط

 .کردمیارائه کند، بارها و بارها تنظیم  _معمولاً پیترون رویون_و کارش را پیش از آنکه به خریدار  کردمی

هیچ چیز از بوم به  .کردمیرنگ های درخشان استفاده ن آثار ورمیر نوعاً باروک نیست. او مثل روبنس از

ای داخلی را با معمولاً صحنه .انداو بیشتر ساده و آرام هاینقاشی. در واقع، شودمیسمت بیننده پرتاب ن

مه چیز ه ،یک پارچ آب ،یک میز ،یک پیانو .کندمییک یا دو شخصیت در اتاقی با تنها چند شیء ترسیم 

عات او موضو .مثل یک ساعت از کارافتاده بی حرکت است؛ اما تنش درونی )روانی یا روحی( وجود دارد

یک  ،یک دختر گیتار می نوازد ،ریزدمییک خدمتکار شیر  .اندبه گونه ای استوار بر مبنای زندگی روزمره

رمز و رازی آرام  .دهندمیبه نحوی بیرون از کاری هستند که انجام  هاآنچرخاند؛ اما مرد، کرُه ای را می

 ورمیر جریان دارد. هاینقاشیدر سراسر 
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 .در یک نقاشی گرم یا سرد باشد شهرت دارد تواندمیبسیار ظریف و مادی از نور که  یاستفادهورمیر به دلیل  

این نور اغلب آمیزه ای از زرد گرم و آبی سرد است که از پنجره ای باز به داخل راه یافته است. درخشش ملایم و 

ورمیر تقریباً همیشه یک اتاق  .دهدمیاو را گرم و صمیمی و درعین حال سرد و گوشه گیر نشان  هاینقاشیسرد، 

)کارگاه او با زمین کاشی کاری شده و پنجره ی قاب بندی شده(. او با تمام حالات اتاق آشناست  کندمیرا نقاشی 

شاید او  .کند روی بومش صحبت شودمیای خاموش ی دنیا برای لحظهو یاد گرفته که اجازه بدهد وقتی همهمه

اد همسر و یازده فرزندش به کارگاه او وارد شوند )یا شاید او فقط به دنبال آرامش و به همین علت اجازه نمید

 سکوت بود!(

دختری با گوشواره  ۱۸۸۱شود اما در نامیده می« مونالیزای شمال»دختری با گوشواره مروارید اثر ورمیر، گاه 

این حد افول کرده بود. امروز او از  دلار( فروخته شد؛ یعنی شهرت ورمیر تا ۲گیلدر )حدود  ۲مروارید فقط به 

 و دختری با گوشواره مروارید بسیار گران بهاست. رودمیمهمترین نقاشان قرن هفدهم به شمار 
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وجود دارد غیر از اینکه او جذاب تر از مونالیزای جنوب است؟ شاید « مونالیزای شمال»چه چیز خاصی درباره ی 

هم معصوم است. او کانونی است که در آن معصومیت و کارآزمودگی با هم این واقعیت دارد که او هم دلفریب و 

تضاد بین لباس خدمتکار و مرواریدی به اندازه ی انگشت شست که از  .شوندمیو با یکدیگر آشنا  کنندمیتلاقی 

بزرگ چنین مروارید  تواندمیچطور یک خدمتکار  .گوش او آویزان است تکان دهنده و در عین حال مناسب است

و زیبایی داشته باشد؟ یا برای داشتن آن باید چه کار کند؟ اما معصومیت او امکان هر چیز نامناسبی را از بین 

که چگونگی بل ،شگفت انگیزترین نکته درباره ی دختری با گوشواره مروارید سیمای تکان دهنده زن نیست .بردمی

بخشد. پس زمینه ی سیاه ه شده که به شما حسی خاص مینگاه کردن او به بیننده است. او چنان به بیننده خیر

 دهدمیو به او اجازه  کندمیبا بیرون آوردن دختری با گوشواره مروارید از دنیای خودش، این احساس را تشدید 

 به شیوه ای بسیار باروکی به دنیای بیننده وارد شود!

کنید تماشای ب توانیدمیبهترین کاری که  بروید، ویساگر نمی توانید برای مشاهده این نقاشی به موزه مائر پتشی 

مروارید نوشته ی تریسی شوالیه با بازی کالین فرت در نقش یوهانس  دختری با گوشواره فیلمی برگرفته از کتاب

به بوم های  ،های این فیلم شاعرانههو ردیر و اسکارلت یوهانسن در نقش سوژه ی نقاشی است. بسیاری از صحن

 اند.هت دارند که زنده شدهورمیر شبا
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ی ایتالیایی و یک جنبه ی فرانسوی داشت. نقاشان مهاجر، نیکلاس پوسین و سبک باروک فرانسوی یک جنبه

شان را در روم به سر بردند هنرمندان و معماران کلود لورن نمایندگان بخش ایتالیایی بودند که بیشتر دوران فعالیت

( و ژول هوردیون مانسار )از طراحان کاخ کردمیتور )اگرچه او کاراواجو را تحسین بومی عبارت بودند از ژرژ دو لا 

 ورسای(.

 ( ۱۵۹۴-۱۶۶۵نیکلاس پوسین ) تیسین  .به ایتالیا رفت و بیشتر عمرش را در آنجا سپری کرد ۱۶۲۴در

برپا بود( اما در رمُ  ۱۶۲۰بر او تأثیر بسیار داشت )نمایشگاهی از آثار استادان ونیزی در نیمادی دهه ی 

 بیشتر به شکل های کلاسیک و هماهنگی ،پوسین که سبک باروک را به هنر یونانی و رومی پیوند داده بود

 علاقه مند بود تا به تیسین.

خطوط پله ها در معبد کلاسیک در  .های کلاسیک او در خدمت اهداف مسیحیت بودبا این حال صحنه پردازی

 پله فوقانی به سادگی به ابرها منتهی. رسدمیتنها با آسمان بلکه به بهشت  ه، ننقاشی خانواده مقدس روی پله ها

گوش به زنگ اما مهربان روی  ،امل، مثل نگهبانان یا شاید راهنمایانکبا حالتی  ،خانواده ی مقدس مریم .شودمی

ه بالا بیننده را ب -میرسند  که بی خبر از بیننده به نظر -اما پله ها بیش از راهنمایان مقدس  ،نداپله ها نشسته

س ؛ یعنی در دستردهدمیاشیا را در پایین تصویر قرار  ،باروک . پوسین مثل دیگر هنرمندانکنندمیآمدن دعوت 

 شودیمبرسد. بیننده کمابیش وسوسه  هاآنبه  تواندمیانگار  کندمیجایی که او احساس  ،ترین محل برای بیننده

 ی طاقچه بردارد.رو تا سیبی را از سبد میوه

 

. به واسطه ی او سیب دوباره به زمین کندمییک مسیح با سیب بیانگر این است که او گناه آدم و حوا را خنثی  

 .کندمیافتد و به بالای پلکان و به سوی بهشت صعود نمی



57 
 

 ( ۱۵۹۳-۱۶۵۲کاراواجو، ژرژ دو لا تور )نبود. لا تور  را هم تحت تأثیر قرار داد؛ اما لا تور یک پیرو محض

مذهبی و غیر مذهبی خود  هاینقاشیمذهبی، مثل استادان ایتالیایی، برای  ی باشکوههاآنبه جای داست

در همان اتاق و در کنار مریم  کنیدمیلاتور حس  هاینقاشیزمینه های دنجی در نور شمع خلق کرد. در 

او نور را به  .یز یا در دست فرد است. منبع نورپردازی او اغلب یک شمع روی مبریدمیمجدلیه به سر 

 .دهدمیجای آنکه فراسوی پنجره باشد، در دسترس قرار 

اثر لا تور، مسیح جوان شمع فروزانی را نگه داشته تا یوسف چوب را در اتاقی  (۱۶۴۵در نقاشی یوسف نجار )حدود 

نور کاملاً بر سر  .تابدز صورت او میای است که گویا اخیلی تاریک ببرد. اشعه ی نور شمع بر صورت مسیح به گونه

؛ در حالی کندمیمثل کاراواجو، روشنایی لاتور موضوعات او را از یک زاویه روشن  .تابدتاس و بازوهای یوسف می

اگرچه لا تور در  .داردمیهای دیگر را در سایه نگه و بخش کندمیها را روشن ای شاعرانه بعضی شکلکه به گونه

او را به مقام  ۱۶۳۸کار او توجه شاه لویی سیزدهم را جلب کرد تا اینکه در  ،کردمین زندگی شهر کوچک لوری

 نقاش شاه منصوب کرد. لا تور به رغم توجه سلطنتی بعد از مرگ، تا قرن بیستم به فراموشی سپرده شد.

 

  ی مثل ال گرکو اسپانیا هنرمندان خارجی ا دربار .قرن شانزدهم هیچ هنرمند بومی و وطنی ای نداشت

و به خصوص هنرمندان ایتالیایی ای چون تیسین را ترجیح میداد. بعد از آنکه کریستوف کلمب جهان نو 
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اسپانیا صاحب امپراتوری شد. به علاوه دربار اسپانیا باید بر چندفرهنگی ترین جمعیت اروپا  ،را کشف کرد

 .کردمیحکومت و جنگ های پی در پی با همسایگانش را هدایت 

پادشاهان اسپانیایی برای پرورش هنر داخلی وقت یا تمایلی نداشتند؛ اما بعد از شکست ناوگان جنگی اسپانیا در 

نر ه قدرت اسپانیا رو به زوال رفت و نگرش سلطنتی به هنر تغییر کرد. شاه فیلیپ چهارم شاعر و طرفدار ،۱۵۸۸

یه گو ولاسکوئز را نقاش اصلی دربار کرد. اسپانیای همه هنرها را پرورش داد، از مسابقه نقاشی حمایت کرد و د

فرانسیسکو زورباران و بارتولومه استبان موریلو و داستان  ،قرن هفدهم نقاشان برجسته ای مثل ولاسکوئز خوزه ریبرا

ا ارکپدرو کالدرون دو لا ب»و « لوپه دو وگا»نویسان شاعران و نمایشنامه نویسانی عالی چون میگوئل دو سروانتس، 

 را به وجود آورد. این دوره به عصر طلایی اسپانیا معروف شد.«

 به رمُ  ۱۶۱۳در حدود ( ۱۵۹۱-۱۶۵۲دوران جوزپه )یا خوزه( دو ریبرا ) مثل بسیاری از هنرمندان آن

پایتخت هنر جهان غرب رفت تا به مطالعه ی نقاشی بپردازد. بعدها او به ناپل رفت و تا پایان عمر آنجا 

 ماند.

ریبرا مثل کاراواجو از تضادهای چشمگیر بین نور و تاریکی و از  .ریبرا به شاگرد وفادار کاراواجو تبدیل شددر رم 

 .کردمیسایه روشن کاری برای تشدید جذابیت نقاشی هایش استفاده 

تا الهام بخش  دادندمیی از شهدا سفارش هاینقاشیروحانیان نهضت ضد اصلاح دین و رهبران سیاسی اغلب 

 .را به سوی پیروان کاتولیک بازگردانند هاآنها باشند برای اینکه ایمان شان را از دست ندهند و پروتستتولیککا

 ش نماییهاینقاشیو به  کردمیریبرا مثل کاراواجو، معمولاً از مردم کوچه و خیابان به عنوان مدل شهدا استفاده 

انجیل لاتین یا ولگیت، اثر ریبرا، بدنی لاغر و نحیف دارد. داد. سنت جروم نویسنده قرن چهارم و پنجم زمینی می

او قدیسی ، در نگارخانه ملی هنر در واشنگتن دی سی( ۱۶۳۴همین طور در شهادت سنت بارتولومه )نسخه 

های مافیایی است. ریبرا که شبیه آدمکش دهدمیغمگین و شبیه روستاییان را در مقابل مأمور خشن اعدام نشان 

اش . در این مورد، قدیس بازوان پیر، اما عضلانیدهدمیبه صورت نمایشی نشان  کندمیرا که نقاشی  رخدادهایی

 را قهرمانانه گشوده تا پذیرای شمشیر مأمور اعدامش باشد. سنت بارتولومه را زنده زنده پوست کندند.
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 ( ۱۵۹۸-۱۶۶۴فرانسیسکو دو زورباران )ای کاراواجو را اقتباس کرد. هنیز در رمُ تحصیل و بسیاری از روش

نامیدند؛ اما شخصیت ها در نقاشی های مذهبی او به « کاراواجوی اسپانیایی»در واقع هم میهنانش او را 

هایی از طبقه ی متوسط شباهت دارند تا بیشتر به مدل هاآنخشونت آثار کاراواجو نیستند. در واقع 

کار در خلسه ی سنت فرانسیس به اندازه سنت فرانسیس مدل  ،برای مثال .کارگران و مردم کوچه و بازار

شاه  .رسدمیتحصیل کرده ای از طبقه ی متوسط به نظر  ،واقعی که پدرش یک تاجر ثروتمند پارچه بود

 هاینقاشی، بسیاری از کردمیفیلیپ چهارم که از هنرمندان سهیم در آرای ضد اصلاح دین حمایت 

زورباران آن قدر فیلیپ چهارم را تحت تأثیر قرار داد که  هاینقاشی .مذهبی را به زورباران سفارش داد

 را به او اعطا کرد.« نقاش شاه»وی سمت 

 ( ۱۵۹۹-۱۶۶۰دیه گو ولاسکوئز ) هایسالو بعد بین  ۱۶۳۱تا  ۱۶۲۹هم مثل ریبرا و زورباران ابتدا از 

 ،مهمترین طرفداران ولاسکوئز ، شاه فیلیپ چهارم، از۱۶۲۳در  .برای تحصیل به رُم رفت ۱۶۵۱و  ۱۶۴۹

 او را نقاش اصلی دربارش منصوب کرد و تا پایان عمر، نقاش دربار شاه باقی ماند.

ولاسکوئز ضربه قلم بسیار آزاد و رها را ابداع کرد )که در آن زمان کمابیش امپرسیونیستی بود(، به گونه ای که از 

اهت داشت؛ اما وقتی عقب بروید، این ضربات رها به تصویری نزدیک بومش به توده ای نامنظم از ضربات قلم مو شب

تا بتواند  ردکمیاز قلم موهای دسته بلند استفاده  ،برای دستیابی به این نتیجه . ولاسکوئزشوندمیواضح تبدیل 

 .نتیجه ی ضرباتش را از دور ببیند
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؛ اما بعدها، عناصر کاراواجو به برخی هنددمیبسیاری از آثار اولیه ی ولاسکوئز، تأثیرات قوی کاراواجو را نشان 

و کت خونین یوسف برای ( ۱۶۲۹خوارگان )حدودجزئیات در سبک منحصر به فرد ولاسکوئز تبدیل شدند. می

خوارگان . او میروندمی، از کارهای مشابه ولاسکوئز به نقاشی های کاراواجو به شمار (۱۶۳۰) شودمییعقوب برده 

تر از طریق ارتباط با هنرمندان هلندی و یا نقاشی کرد؛ اما سبک کاراواجو چند سال پیشرا پیش از سفر به ایتال

به اسپانیا سفر کرد و زمان زیادی را با ولاسکوئز  ۱۶۲۸همچنین، روبنس در . فلاندری به اسپانیا راه یافته بود

 سپری و او را برای سفر به ایتالیا متقاعد کرد.

 

ر آینه را د هانقاشیبیننده یکی از  .واقعاً دو و احتمالاً بیش از دو نقاشی است ،دیمه هان عالی ترین اثر ولاسکوئز

و همچنین پرتره ی شاه فیلیپ چهارم و ملکه اش  بینیدمیبیند. ولاسکوئز در حال ترسیم نقاشی ای است که می

 هاآنبه  کندمیالی که نقاشی . ولاسکوئز در حخوردمیدر آینه به چشم  هاآنماری آن اتریشی است که بازتاب 
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ای ایستاده ؛ چون بیننده در همان نقطهشودمیها خیره شده است در همان زمان هنرمند به بیننده خیره مثل مدل

و ملکه ایستاده اند. شاهزاده خانم مارگارت و یکی از ندیمه ها هم به زوج سلطنتی  )بیرون چارچوب نقاشی( که شاه

ند خودشان هست هاآنست که پیکره های اصلی در این اثر، برای نقاشی ژست نگرفته اند! چشم دوخته اند. جالب ا

. بعضی از مردم معتقدند که شاهزاده خانم را آراسته اندشدهکه مثل هنر پیشه ها بین صحنه های نمایش، غافلگیر 

در حال پیوستن به والدینش در اند تا از او نقاشی بکشند. در هر حال، او موضوع نقاشی است، این طور نیست؟ او 

برای بزرگترین نقاش شاه ژست بگیرد؟ یا آیا شاه و ملکه  تواندمیسمت بیرون چارچوب نقاشی است؛ بنابراین 

 آمده اند تا پیشرفت پرتره ی شاهزاده خانم را بررسی کنند و ولاسکوئز در یک لحظه کارش را رها کرده است؟

 

 لاسکوئز است.ندیمه ها خیره کننده ترین اثر و
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 روکوکو 

در آغاز قرن  .چیزی فراتر از باروک یا زیاده روی در باروک را تصور کنید توانیدمیدر مورد هنر و معماری روکوکو 

 .اعتدال باروک را رد کردند و غرق در تزیینات شدند -ابتدا در فرانسه و بعد در تمام اروپا  -طبقات بالا  ،هجدهم

 های طلایی و دورنماهای پراحساس.زردوزی، روشن و درخشان هایرنگپرنقش و نگار  چرخش منحنی های

مردم را  ،بود روکوکو ملایم و ظریف است. باروک که در خدمت کلیسا ،جدی شکوهمند و پرشور برخلاف باروک

ند با مادیات دلپس ؛ اما روکوکو مردم را به سمت زمین بازمی گرداند. در این دوره معنویت متعالیبردمیبه بهشت 

نامیده شد. اصطلاح روکوکو تا اواخر قرن هجدهم و  «سبک تصویر مانند»معاوضه شد. در آن زمان سبک جدید، 

 هنگامی که این سبک کاملا از مد افتاد متداول بود.

 پرتره هایی از پادشاهان ،هنرمندان روکوکو به جای به تصویر کشیدن قدیسان مجذوب در نمایی از نور شمع

مستبد و صحنه هایی اساطیری به دورنماهایی زیر نور خورشید و روستایی با اشراف زادگانی لذت طلب علاقه مند 

 .اثر ژان اونوره فراگونارد اثر فرانسوا بوشر و دروغ مرد نابینا ،مثل عشاق در پارک .بودند

را خشنود  هاآنروستایی هم  های در حال جست و خیز در دورنماهایهای اساطیری با پریترسیم ماجراجویی 

 .؛ مثل دیانا در حال ترک حمامش و هرکول و اومفاله اثر بوشرکردمی

   

 هایسبکروکوکو، مثل کایزرسال در ورزبورگ آلمان )اثری سرهم بندی شده از  هایکاخزراندود  هایسقف

فی که از ابرهای پ دهدمیی را نشان فرانسوی ایتالیایی و آلمانی روکوکو( اغلب کودکان فرشته مانند چاق و چله ا
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ی به این معناست که حتی فرشتگان )حتی کودکانشان( با سبک هاینقاشی. چنین کنندمیبه مهمانی پایین نگاه 

 هاآن)چون  کردندمیرا پرداخت  زندگی خوشگذران قرن هجدهم موافق بودند؛ اما برای فقرا که هزینه ی مهمانی

 «خُب کیک بخورند»جامعه ی فرانسه بودند( تمام این دوره حس این جمله ی معروف  تنها بخش مالیات دهنده در

این  «مردم نان ندارند»]نقل قول منتسب به ماری آنتوانت ملکه ی فرانسه که وقتی به او گفتند  کردمیرا القا 

 فرانسه کمک کرد. ۱۷۸۹و به برافروختن آتش انقلاب  [جمله را به زبان آورد

سال حکومت  ۷۲درگذشت. اشراف زادگان فرانسه بعد از  ۱۷۱۵آغاز شد که شاه لویی چهاردهم در جنبش زمانی 

اف اشر شدمیمستبدانه ی لویی احساس آزادی کردند. در حالی که حاکم جدید، لویی پانزدهم پنج ساله بزرگ 

متوقف نشد. به نظر  زادگان به جشن و سرور می پرداختند. مهمانی پس از اینکه لویی به سن بلوغ رسید هم

های بازی تبدیل معماران روکوکو، کاخ ها را به زمین .جشن میگرفتند هاآنکه معماران فرانسوی هم با  رسدمی

و تالارهای پاریسی، سرشار از تزیینات پر زرق و برق بود؛ طلاکاری در  هاآنآپارتم ،دیوارها و اثاثیه قصرها .کردند

اشراف و شاه  .های طلایی و نقره ای پخش شده بودکه هایی از ملیله کاریکاخ به صورت شب هایسقفسراسر 

شان را با نقاشی هایی از زندگی هایکاخجدید به هنرمندانی چون آنتوان واتو بوشر و فراگونارد سفارش دادند تا 

 اشراف زادگان همچون نمایش پیوسته ای از لذت و خوشگذرانی تزیین کنند.

یهمه م رسیدمیفروزان به سراسر اروپا سرایت کرد و گسترش یافت. اگرچه به نظر طرح روکوکو مثل آتشی 

خواستند نسبت به آن خیلی سخت گیر نباشند، در جنوب آلمان و اتریش کلیسای کاتولیک روکوکو را مهار کرد؛ 

ام سی مثل ویلیاما این سبک پر زرق و برق در انگلستان میانه رو چندان رونق نداشت. در عوض هنرمندان انگلی

ای رسمی از باروک را پرورش دادند که گونه، هوگارت توماس گینز بارو و سر جاشوا رینولدز و سر کریستوفر ورن

 باب میل انگلیسی ها بود.

 ( ۱۶۸۴-۱۷۲۱نخستین هنرمند بزرگ روکوکو، آنتوان واتو ) یی که بعدها ظاهر شدند، هاآندر مقایسه با

ایی از بهشت زمینی را ترسیم کرد که در آن اشراف زادگان جست و خیز هآرام و رام بود. او صحنه

سه . آکادمی سلطنتی قدرتمند فراندادندمییا به موسیقی گوش  کردندمیبه هنرپیشگان نگاه  ،کردندمی

واتو را طبقه بندی کند. دورنماهای واتو  هاینقاشیتا  -های عاشقانه جشن –ژانر جدیدی را ابداع کرد 

که  کنندمیو درختان، تپه ها، دریاها و آسمان را در فضایی شاعرانه تلفیق  اندشده در مه پوشیده معمولاً

فقط اتفاقات زیبا و شکوهمند در آن رخ دهد. مه آلودگی به دور کردن صحنه از جهان واقعی هم کمک 

 .شودمی؛ در این جای آرام و دوردست هیچ نقصی آشکار نکندمی
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که در آن برخی  دهدمیخصیت دیگر از کمدیا دلارته اثر واتو، جنبه ی تاریک روکوکو را نشان گیله و چهار ش 

 .شوندمیافراد نادیده گرفته 

 آوردمی؛ گویی صحنه های نمایش را روی بوم کردمیش تلفیق هاینقاشیواتو اغلب تئاتر و زندگی واقعی را در 

دان کمدی هنرمن»هنرپیشگانی از  هاآنبسیاری از  (.تئاتر بود)معلم او کلود گیلو، یک نقاش دورنمای صحنه ی 

های مبتذلی در ایتالیا بودند؛ یک تئاتر بداهه گویی از قرن شانزدهم تا هجدهم که در آن شخصیت« یا کمدیا دلارته

ن دور یک هارلکی ،در نقاشی عشق در تئاتر ایتالیایی اثر واتو .کردندمیچون هارلکین کولومبینا پولچینلا بازی 

این نقاشی در  .برندصدا لذت میزند؛ در حالی که سایر هنرپیشگان و اشراف زادگان بیمشعل تابناک گیتار می

 پایانی حکومت لویی هایسالواقع برای آن روزها کمی افراطی بود؛ چون کمدیا دلارته که )اغلب ناپسند بود( طی 

 ممنوع شد. (۱۷۱۶تا  ۱۶۹۷چهاردهم )از 
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ییرو پ. دهدمیچهار شخصیت دیگر از کمدیا دلارته، اثر واتو، جنبه ی حزن انگیز تری از آن دوران را نشان گیله و 

 رسدمیبه نظر  .ایستاده است، )همان گیله(، به تنهایی روی صحنه و روبه روی بیننده ای که تنها مخاطب اوست

سرده و سفید دلقک در جشن و شادی همراهان صورت اف .افتدمنتظر تشویقی است که میداند هیچ وقت اتفاق نمی

 .شودمیهیچ وقت اندازه ی تنش ن رسدمیبا لباس سنتی بزرگی که به نظر  ،او از قلم افتاده است

 ( ۱۷۰۳-۱۷۷۰نقاشی های فرانسوا بوشر ) آن چنان ورای معیارهای اخلاقی قرن هجدهم است که بسیاری

را به عنوان هرزه نگاری مردود شمردند؛ اما مادام دو  هانآبعضی از  ،از معاصرانش از جمله دنیس دیدرو

ه ؛ بنابراین او بکردمیپومپادور با نفوذ، معشوقه ی هنردوست لویی پانزدهم، بوشر و آثارش را تحسین 

 کارش ادامه داد.

 هاآن های بوشر به اتاق نشیمن زنی ثروتمند شباهت دارند؛ چنان ملایم است که گویی عطر فرانسوی ازنقاشی

او با ملایمت پسر ایزد عشق کوپید را که به دام خودش گرفتار شده  ،در نقاشی کوپید اسیر .شوداستشمام می

حالا در تفرجگاهی  ،ندکها را جریحه دار ی آتشین معروفش قلبهاآنبه جای اینکه کوپید با پیک .کندمسخره می

دفاع یکی از حوری ها پیکان هایش را قاپیده و او را بی ،ستهاآنزنجیرهای او دستان و پاهای  .زندانی زنان است

 کرده است.



66 
 

 ( ۱۷۳۲-۱۸۰۶ژان اونوره فراگونارد) شاگرد بوشر بود و تأثیر بوشر در برخی نقاشی هایش آشکار است؛ ،

از جمله حمام کنندگان که شاید حتی سرمستانه تر از آثار استادش باشد. اما فراگونارد هم دورنماهایی 

 خورشید با اشراف زادگانی قدرتمند ترسیم کرد که یادآور کار واتو بود. در نور

و  دهدمیکه مردی زن زیبایی را تاب  دهدمیبعد از ظهر لذت بخشی را در بیرون نشان  ی،در نگاه اول تاب باز

اند به روی او ایستاده است. در همان جا مجسمه فرشتگان کوچک شاهد این سرگرمی  یک مرد خوش قیافه رو

 . پیراهن صورتی درخشانشودمیبپیوندند؛ اما بیننده فوراً متوجه شان ن هاآنگویی زنده اند و میتوانند به جمع 

های زن که یکی از کفش دهدمیهای دقیق تر نشان بررسی .کندمیزن در حال پرواز در هوا توجه بیننده را جلب 

 افتاده است.

 

 .کندمیاز معصومیت تعریف  غیر اخلاقی را در قرن هجدهم و در پس نماییتاب بازی اثر فراگونارد اندیشه ای 

می رسد، معنای ضمنی آن  اگرچه معنای درونی این نقاشی با توجه به معیارهای قرن هجدهم، غیر اخلاقی به نظر

را که در  یو خوش گذرانی هایشان رنج فقیران کنندمیاین است که ثروتمندان در تنهایی توأم با شادمانی زندگی 

 .کندمی، پنهان کنندمیاطرافشان تقلا 
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انقلاب فرانسه، ناخشنودی سرکوب شده طبقات  ،کرد بیست و دو سال بعد از آنکه فراگونارد تاب بازی را ترسیم

 .بردمیدر آن زمان نقاشی های شهوانی روکوکو از چشم افتاده بود و فراگونارد در فقر به سر  .زیردست را آزاد کرد

 مذهب را به هنر قرن هجدهم بازگرداند. او مجموعه ای از نقاشی ( ۱۶۹۶-۱۷۷۰انی باتیستا تیه پولو )جیو

برگامو و پادوا ترسیم کرد. شهرت او به دلیل نقاشی روی  ،ها را برای بالای محراب کلیساهای ونیز، میلان

 گچ خیس یا خشک )فرسک( است؛ چیزی که شهرت جهانی برای وی به دنبال داشت.

 

ها و کلیساهای سراسر اروپا نقاشی کرد؛ از جمله کایزرسال ی باشکوه با موضوعات آسمانی در کاخهایسقفتیه پولو 

دیواری او معمولا  هاینقاشیهای اصلی در در ورزبورگ آلمان که در آغاز این فصل به آن اشاره شد. شخصیت

معمولاً  .اندهای تاریخیامه هایی در باد یا شمایلج ،مبهم پیکره های اساطیری ،قدیسان و فرشتگان رنگ پریده

روی ابرهایی لمیده اند که مثل جزیره هایی در بهشت یا المپ شناورند. در نیمه ی قرن تیه پولو پرطرفدارترین  هاآن

 .نقاش اروپا بود
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س تأثیر ای کانال انگلیروکوکو هیچ وقت در خاک بریتانیا پا نگرفت؛ اما هنرمندان انگلیسی مثل نسیمی تازه از ور

و د .شدن، نگاه جدید و درخشان تری به هنر انگلیسی القا کردور این جنبش بدون شعله .کردندمیآن را حس 

نقاش بریتانیایی پیشرو در آن دوره، توماس گینز بارو و جاشوا رینولدز بودند که هر دو از واتو و همچنین هنرمندان 

یه فلاندری تأثیر پذیرفتند. سومین نقاش بزرگ بریتانیایی قرن هجدهم ویلیام ایتالیایی رنسانس و باروک و ناح

 هوگارت بود.

هیچ نقاش برجسته ای نداشت. در قرن [( ۱۵۴۷-۱۶۱۹انگلستان طی دویست سال )از زمان نیکلاس هیلیارد ]

 هنر سلطنتی هجدهم انگلستان شاهد روی کارآمدن سه نقاش بود. سر جاشوا رینولدز، نخستین رئیس آکادمی

واجد  اگر این ملت باید نابغه ای»که:  کندمیبریتانیا، هنگام تمجید از رقیب خود توماس گینز بارو به این امر اقرار 

بارو از  ، نام گینزآوردمیشرایط به منظور کسب برتری افتخار آمیز برای یک مکتب )نقاشی( انگلیسی به وجود 

 .«شدمیهای بعد منتقل ر تاریخ هنر به نسلجمله نخستین اسامی درخشانی بود که د

 کاریکاتورهایی از اشراف انگلیسی بود. هوگارت، از معدود ( ۱۶۹۷-۱۷۶۴های چوبی ویلیام هوگارت )چاپ

اسراف و  ،افراط، کردمیهنرمندان آن دوران بود که از استعدادش برای نقد و تمسخر اشراف استفاده 

با این حال حکاک درون او  .ه حکاک شود؛ اما نقاشی را انتخاب کرداو آموزش دیده بود ک .فساد اخلاقی

های متعددی از هایی تهیه کرد تا بتواند نسخههیچ وقت نمرد. در واقع از برخی نقاشی هایش کلیشه

 .را بفروشد. این یعنی آدم باهوش هاآن

ای اجتماعی شباهت دارند. او مجموعه های تئاتر و به ویژه کمدی هنقاشی های هوگارت مثل کارهای واتو به نمایش

ند. هر کردمییی را روایت هاآنی خلق کرد که مثل تصویرهای مضحک )کارتونی( چاپی داستهاینقاشیای از 

نقاشی، یک فصل داستان است. نخستین مجموعه نقاشی اخلاقی او به نام پیشرفت روسپی بسیار بحث برانگیز بود. 

داد و سقوط تدریجی او روستایی ساده لوح را به یک روسپی شهری نشان می این مجموعه روند تبدیل شدن یک

کرد هوگارت حتی مرگ هولناک زن و تشییع جنازه ی او را همچون عبرت و درس اخلاقی نشان را دنبال می

 .دهدمی
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اخلاقی تام این مجموعه را با موضوع داغ دیگری ادامه داد: پیشرفت آدم هرزه. این داستان تصویری اضمحلال 

، نقاشی پایانی مجموعه .عیاشی، تام از مستی بیهوش شده است در یکی از قسمت ها به نام .دهدمیراکول را نشان 

 .دهدمیتام راکول را در دیوانه خانه نشان 
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اگرچه نقاشی ها و کلیشه های هوگارت درس های اخلاقی به شمار می روند، هنر او هیچ وقت در پند و اندرز 

 هر نقاشی سرشار از سرگرمی و جزئیات خنده دار است. .کندمیط نافرا

 ( ۱۷۲۷-۱۷۸۸نقاشی های توماس گینز بارو)  حالت های کامل دارد. هر چیز و هر فرد در مکان مناسب

هایی از نجیب زادگان و اشراف انگلیسی و منظره های شاداب تخصص او ترسیم پرده .قرار گرفته است

 است.

تر است. با این حال گینز بارو هیچ وقت ره کارش را آغاز کرد؛ اما فهمید که نقاشی پرتره پرمنفعتاو با نقاشی منظ

آقا و خانم اندروز اثر گینز  .اغلب زنان و مردان روستایی را در روستاهای آرام قرار میداد .از نقاشی منظره بازنماند

. خانم اندروز در لباسی دهدمیای روستایی نشان مینهبارو، زوج خوش لباس اندروز را در پایان روزی زیبا در پس ز

گویا آماده ی رفتن به اپراست؛ با این حال در محیط  ،اشهای نوک تیز مخمل صورتیاز تافته ی آبی با دمپایی

. آقای اندروز با سگ تازی انگلیسی باوفایش آماده شکار روباه به نظر کندمیروستایی اطرافش احساس راحتی 

 هاآن ،روستایی به عنوان نجیب زادگان .اما ژاکت و شلوار سفیدش برای گردش روستایی مناسب نیست؛ رسدمی

مالک  هاآناما پیداست که هیچ وقت یک کج بیل هم بلند نکرده اند.  ،برندکاملا در دنیای خودشان به سر می

اسلحه ی مرد و لباس زن کشت و رام که منظره با  رسدمیکنند. درواقع، به نظر زمین اند اما روی آن کار نمی

، یک نیمکت پر زرق و برق را در میان چمنزار گذاشته است نیمکتی که هاآنگینز بارو برای آسایش  .شده است

 .کندمیرا از منظره جدا  هاآنزن بر آن لم داده و مرد روی آن خم شده 
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جاه سال بعد بریتانیای کبیر بر یک چهارم مردم جهان صد و پن .امپراتوری بریتانیا در حال ظهور بود ،در این دوران

در نیمه ی  دادندمیی که اشراف زادگان انگلیسی را در حال فرمان دادن بر زمین نشان هاینقاشی .راندفرمان می

 قرن هجدهم طرفداران بسیار داشتند.

 ( ۱۷۲۳-۱۷۹۲سرجاشوا رینولدز ) در رُم تحصیل کرد  ۱۷۵۲تا  ۱۷۵۰هنر ایتالیا را به انگلستان برد. او از

و بعد در ایتالیا به گشت و گذار پرداخت. او که به شدت تحت تأثیر میکل آنژ، رافائل تیسین و جولیو 

نامید، به انگلستان برد. رینولدز نخستین می «عالی سبک»رومانوی منریست قرار گرفته بود، آنچه را که 

 .در سراسر انگلستان کمک کردرئیس اکادمی سلطنتی هنر، به ایجاد ذوق هنری 

آرزومندم آخرین کلماتی »های معروفش به دانشجویان گفت: اش، در یکی از خطابهرینولدز در اواخر دوران کاری

 »آورم، نام میکل آنژ باشدکه در این آکادمی و در اینجا بر زبان می

لیقه تاریخی را به انگلستان بیاورد؛ اما س خصوص نقاشی اساطیری ورینولدز امیدوار بود مطالب درسی ایتالیایی، به

ک دایبریتانیایی به پرتره تمایل داشت. نقاشان خارجی قرن هفدهم و هجدهم، مثل هانس هولباین و آنتونی ون

ی هایقاشین، بر پرتره متمرکز شدند و بدین ترتیب به رواج این سلیقه برای چنین کردندمیکه در انگلستان کار 

 .کمک کردند
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شان در چگونگی تعیین هایسبکگیرترین تفاوت . چشمکشیدمیلدز هم مثل رقیبش، توماس گینزبورو، پرتره رینو

اند که گویی هنگام های گینزبورو طوری نشستهدر محیط اطرافشان است. مدل هاآنها و قراردادن حالت مدل

ها در ه بر آن تأثیری ندارند. پیکرهزمینه است و افرادِ نشستزمینه فقط پساند؛ پسنوشیدن چای ژست گرفته

 .اندای نمایشی یا شاعرانه با منظره پیوند خوردهاند و به گونههای رینولدز کمابیش همیشه فعالپرتره

 های انگلیسی تلفیقهای لردها و لیدی، مناظری را که در هنر ایتالیا یافت با پرتره۱۷۶۰خصوص بعد از رینولدز، به

 هلالی، طاق ای یونانی،تنه داد و با ستون یا نیمای به سبک ایتالیایی قرار میانگلیسی را در زمینه کرد. او اغلب زنان

 رانهشاع و باشکوه حالاتی و تن بر رومی موزون هایجامه بانوان بارها. کردمی تأکید آن بر رومی برجسته نقش یا

 قرض او هاینقاشی از را هاشخصیت و هاحالت ،عمل در که بود گرفته الهام رومانو از چنان رینولدز. داشتند

؛ لیدی کندمیها فداکاری او در لیدی سارا بانبری برای گریس  ».نابغه، فرزند تقلید است: »گفتمی او. گرفتمی

. همه نواقص در نمای واقعی زن اصلاح شده است. او به کندمیای رومی از طبقه اشراف تبدیل بانبری را به راهبه

 .صی مریمِ رافائل استنقبی
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ها معمولاً حماسی است؛ برای مثال، او اگوستوس کپل، دریاسالار بریتانیایی های رینولدز از مردان، زمینهدر پرتره

ساله و انقلاب آمریکا جنگید، در حال راه رفتن شجاعانه در سنگ راهی تاریک با های هفترا که در جنگ

 .دهدمیریایی طوفانی نشان ای از دورنمای گوتیک و دزمینهپس

هوکارت، گینزبورو و رینولدز یک مکتب انگلیسی جهانی در نقاشی خلق کردند که رینولدز در آرزویش بود. مکتب 

نولدز( به ری شناسیِ)با نافرمانی از اصول زیبایی« انجمن برادری پیشارافائلی»بزرگ بعدی هنرمندان انگلیسی، 

 موفقیت دست یافتند.

 

 نئوکلاسیک 

ردهپیدا ک ،نوری را که با سقوط امپراتوری روم خاموش شده بود کردندمیقرن هجدهم تصور  فکرروشنفیلسوفان 

 .کرددلیل آن نه باور قلبی بلکه سرچشمه دانش بود که راه بشر را به اصلاح سیاسی و اجتماعی روشن می .اند

؛ یعنی هر چیزی که مرتبط با قوانین منطقی کردندمیعی طرفداری از علوم و ادیان طبی فکریروشنمتفکران عصر 

با استفاده از بررسی منطقی و روش علمی که گالیله و رنه دکارت در قرن هفدهم پیشگام آن  توانستمیبود و 

 بودند به جواب برسد.

روپا را ویران کرد با های مذهبی اصلاح دینی در )قرنهای شانزدهم و هفدهم( که ابه جنگ ،فکروشنرفیلسوفان 

 ،شاهد احساسات گرایی غیر منطقی و تعصب روزگارشان بودند که به تعصب مذهبی هاآننگریستند. وحشت می

زمان گرایش به دگرگونی از  .بی عدالتی و سانسور آرای جدید در بیشتر کشورها و خانواده ها منجر شده بود ،فقر

 رسیده بود. قلب به اندیشه و از ایمان به استدلال فرا

ظهور و خروج انسان از کم تجربگی خودخواسته است. کم تجربگی، عدم توانایی برای استفاده از درک  گریروشن

فرد بدون راهنمایی دیگران است. کم تجربگی وقتی خودخواسته است که از فقدان دانش نباشد بلکه از فقدان 

عار این ش _ی دیگران باشد. جرئت داشته باش که بدانی! اراده و شجاعت برای استفاده از هوش فرد بدون راهنمای

 سال پیشتر کمابیش همین را گفته بود: ۱۵۰گالیلئو گالیله نیز  است. گریروشن

 را نادیده بگیریم.... هاآنعقیده ام این نیست که همان خدایی که حس منطق و عقل را به ودیعه نهاده از ما بخواهد 

ه سال آخر زندگی اش به جرم استفاده از این منطق برای نفی دیدگاه زمین مداری تفتیش عقاید گالیله را در ن

( چرخندمیکلیسا در خصوص جهان )زمین مداری به معنای اینکه خورشید سیارات ماه و ستاره ها به دور زمین 

رای گالیله که ب به رغم اتفاقاتی هاآنبیشتر  .گروهی خوشبین بودند گریروشنبه حبس خانگی  واداشت. متفکران 
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 تواندیمبه این نتیجه رسیدند که انسان  ،افتاد و اینکه بسیاری از عقایدشان سانسور شد و تبعید و زندانی شدند

ا نگاه جلوی پایت ر»یا «آرام باش و فکرکن» مشکلاتش را به کمک منطق حل کند. امروز وقتی به فردی میگویید: 

. از جمله بزرگترین و تأثیرگذارترین کنیدمیرا تأیید  گریروشنی یک عقیده  ،چه متوجه باشید یا خیر« کن

 ،عبارت اند از: جان لاک ولتر، ژان ژاک روسو، دنیس دیدرو، مونتسکیو، بنجامین فرانکلین گریروشنمتفکران 

رایان ها تحت تأثیر عقل گبسیاری از این شخصیت .امانوئل کانت و دیوید هیوما، کرافت مری ولستون ،پین توماس

 قرن هفدهم از جمله رنه دکارت و سرا اسحاق نیوتن بودند.

یک حکومت در صورتی »های مدنی سخنرانی کرد. جان لاک گفت: ولتر دربارهی حق محاکمه عادلانه و آزادی

را «  آزادی های طبیعی زندگی حقوق شهروندی و طبقات»و « قانونی است که از رضایت مردم بهره مند شود

. کردمیهای متصل به حکومت طرفداری مونتسکیو از تقسیم قوا به سه قوه ی مستقل، اما شاخهتضمین کند. 

الهام بخش انقلابیون آمریکایی و فرانسوی، منشور حقوق شهروندی ایالات  ،گریروشن و دیگر متفکران هاآن

های دموکراتیک و استقلال جنبش هاآنمتحده حقوق بشر فرانسه و قانون اساسی ایالات متحده و فرانسه بودند. 

مثل کاترین کبیر و امپراتور روم مقدس و ژوزف دوم را تحت تأثیر « فکرروشنحکمرانان »ونزوئلا تا یونان و  طلبانه

ای چون خرید و فروش رعیت با زمین را منسوخ کردند و مدارس قرار دادند، به گونه ای که اصلاحات انسان گرایانه

 برای همه( گریروشنعمومی ساختند )

( و بازگشت به کلاسیسیسم )هنری دهدمیروشنگرانه را آموزش  هایآرمآنروسو به دنبال هنر آموزشی )هنری که 

شهوت انگیز و  هاینقاشیزیبا و آرمانی که موجب ارتقای مردم است( بود. او هنر بی خردانه روکوکو، به خصوص 

 .کردمیسرخوشانه فرانسوا بوشر را نکوهش 

نامیده شد تا با هنر « سبک واقعی»، سبک هنری نئوکلاسیک را به وجود آورد که ابتدا گریروشن ایهآرمآن

 .مد روز بود در تضاد باشد ۱۷۶۰تصنعی روکوکو که تا 

ید از با« سبک واقعی»یوهان یواخیم وینکلمن مورخ آلمانی و بنیانگذار تجدید حیات یونانی در هنر می گفت 

نسخه برداری  اما اگرچه او خواهان تجدید حیات هنر یونانی بود، .برخوردار باشد« رامسادگی اصیل و شکوهی آ»

در عوض وی مشوق تقویت روح باستان بود و باور داشت که این امر به تولید نسخه  .کردمیدقیق از آن را رد 

ین فصل، . در اشودیممنجر  -نئوکلاسیسیسم  - گریروشنیونان و پیوندی از سبک کلاسیک و تفکر  امروزی هنر

 بود. گریروشن هایناآرمکنیم که بازتاب هنر قرن هجدهم را بررسی می

 ( ۱۷۴۸-۱۸۲۵ژاک لویی داوید)از بزرگترین نقاشان نئوکلاسیک، بسیار تحت تأثیر وینکلمن قرار گرفت ،. 

کلمن که وین است «سادگی باشکوه و آرامشی عظیم»، نمایانگر  هاهوراتینخستین شاهکار داوید سوگند 

 هوادار آن بود.
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( اولین کار بزرگ داوید را در کندمیلویی شانزدهم )که حکم مرگ او را بعدها ژاک لویی داوید در انقلاب امضا 

مقام نقاش به او سفارش داد. درواقع، سرپرست کارهای هنری و بناهای پادشاه ، کنت دانویلیر، امور شاه را به داوید 

این نتیجه رسید که فرانسه به نقاشی های تاریخی با بن مایه های مرتبط با اصول اخلاقی سفارش داد. کنت به 

کنت، داوید را  .(شدمینیاز دارد که الهام بخش میهن پرستی باشد. )لرزه های ورود انقلاب آن موقع هم حس 

 تا با تشویق حس میهن( نقاشی کند کردمیاستخدام کرد تا تابلویی تاریخی )هنرمند باید موضوع را انتخاب 

 پرستی آن را تبدیل به تهدیدی برای انقلاب رو به رشد کند.

داوید داستانی تخیلی درباره ی جنگی باستانی بین رم و دولت شهر شورشی آلبا را برای نقاشی انتخاب کرد به 

در هوراتی که در رمُ به سادگی نبردی بود بین دو گروه از برادران: سه برا« جنگ»جای رویارویی نیروهای نظامی 

 -شبیه نمونه باستانی یک جنگ بین دارودسته ی بزهکاران -ند و پسر عموهای کوریاتی ساکن آلبا کردمیزندگی 

. زنان سوگوار دهدمیدر این نقاشی پدر شمشیرها را به برادران هوراتی  .امیدن هاهوراتیاو این نقاشی را سوگند 

های بیرون تابلو یکی از زنان یک بینیم و کوریاتییی که ما میهاآناناند؛ سمت راست همسران دو گروه مردان جو

هوراتی است که به عقد یک کوریاتی درآمده و دیگری یک کوریاتی است که با یک هوراتی ازدواج کرده است. این 

اما داستان  ،اندقضیه به دو داستان رومئو و ژولیت شباهت دارد که دوباره به هم پیوسته و با قافیه کامل شده

.شودمی؛ ماجرا این است که میهن پرستی بر عشق مستولی کندمیاخلاقی این نیست که عشق بر همه چیز غلبه   

ای که تناسب های بیانگر قوانین منطقی و هندسی و تعهد کامل است، بدون آشفته هاهوراتیاحساسات سوگند 

 کلاسیک پیکره ها یا پس زمینه را برهم زند.
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. هیچ چیزی از لبه های این کنندمیاند حرکت را قاب بندی های دری قرار گرفتههلالی که بر ستون سه طاق

 .اشدب سرهم بندی و ضد کلاسیک ،می توانست عاطفی نقاشی که کاملا قاب بندی شده بیرون نرفته است. نقاشی

ای ملایم و آرام که به گونه -اندوهی کلاسیک -؛ اما احساسی نهفته شده کندمیداوید کمی احساس را اضافه 

 .کندمیزنان را خدشه دار ن زیبایی

رام و مطیع زنان سوگوار با سه شمشیر درخشان و سه مرد پولادین در تضاد است و به آهای  دقت کنید که چهره

 )دازدیسک ان(داوید را با دیسکوبولوس  هایهوراتی .کندمیای واقع نما و پرشور در نقاشی توازن ایجاد گونه

ه ، هیچ نشاندهدمیکلاسیک میرون مقایسه کنید. اگرچه پرتاب کننده ی دیسک کار بزرگ و دشواری را انجام 

ای از تلاش در صورتش و هیچ تحریفی برای اسیب زدن به هماهنگی شکل کامل او وجود ندارد. این مقایسه باید 

 دهید. تشخیص داوید را هایهوراتیکمکتان کند تا نمای کلاسیک سوگند 

با دقت علمی نقاشی کرد. گفته اند برای اینکه پای راست پدر را  هاهوراتیداوید آناتومی پیکره ها را در سوگند 

 !آن را بیست بار طراحی کرد ،کامل کند

متعالی و والایی وجود دارد که تمام بلاغت سخنوری از بیان آن  حالات» :گفت )۱۷۶۵(دیدرو در رساله بر نقاشی 

های اخلاقی را را به آثارشان اضافه کنند تا پیام« حالات متعالی»که نقاشان  کندمیاو پیشنهاد .« عاجز است

او با ارتباط غیر کلامی نئوکلاسیک مختصر  .یابدآموزش دهند. در سوگند هوراتی ها داوید به هدف دیدرو دست می

انعطاف  هایهوراتیحالت در نقاشی است.  ، نیرومندترین«سوگند» .کندمیرا بیان « والا امر»حالات ، و مفید

تا نشان دهند که میهن پرستی بر احساسات شخصی  دهندمیها به پدر خود سلام ناپذیر کمابیش مثل نازی

 اولویت دارد.

تسلی بخش به نظر می مردان هیچ احساسی جز میهن پرستی ندارند، در حالی که زنان رسدمیدرواقع، به نظر 

 رسند.

تصاویر تبلیغاتی برای شاه لویی شانزدهم به شمار می آمد، داوید نقاشی را رها کرد و به ، لاب فرانسهچون طی انق

ماکسیمیلیان ، ها های افراطی پیوست که شاه را عزل کردند. داوید علاقه ی شدیدی به رهبر ژاکوبین ژاکوبین

 ها حکم مرگ شاه را امضا کرد. با بیشتر ژاکوبین ۱۷۹۲روبسپیر، معمار دوره ی وحشت داشت. همچنین در 

ماهه برای پاکسازی به اصطلاح ضد انقلابیون طی انقلاب فرانسه بود در این دوران  ۱۱دوره ی وحشت دوره ای 

 نفر جان خود را از دست دادند یا تا سرحد مرگ شلاق خوردند. ۴۰،۰۰۰تا  ۱۸،۰۰۰حدود 

شارلوت کوردی در وان  ژان پل مارا بود که به دست او معروف داوید از دوست و همکار ژاکوبین هاینقاشیاز 

با این ادعا که فهرستی از انقلابیون کم  ،یافت حمامش به قتل رسید. کوردی به عنوان خبرچین به حمام مارا راه

اشتیاق )مثل خودش میانه رو( را در اختیار دارد؛ از آن دسته افرادی که مارا همیشه با گاری به سمت گیوتین 
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ه مارا هنوز نام ،وقتی او به سرعت اسامی را مینوشت کوردی چاقو کشید و به او ضربه زد. در نقاشی داوید .بردمی

چاقوی خونین در چند سانتی متری بدن او روی  .کوردی را در دست چپش و قلم را در دست راستش گرفته است

 یاری را به گیوتین سپرده بود.مارا که بس «خونین»زمین افتاده است؛ اسلحه ای قدرتمندتر از اسلحه ی 

 

بیانگر این است که این نقاشی ادای احترامی است به « به مارا، داوید»نوشته ی پررنگ روی نقاشی با عنوان 

کوردی نامه ای را )که . دوستش؛ اما متن به شکل امضای نامه نوشته شده پس عناصر نامه دور کاملی را در بر دارد

و  گیردمیو مورد اصابت قرار  کندمی، مارا شروع به نسخه برداری از آن آوردمیه( نام او هم در آن نوشته شد

دقت کنید که نمایش دسته سفید چاقو  .کندمیداوید، تمام نقاشی را به یک نامه خداحافظی به دوستش تبدیل 

 خون. های سفید قلم مارا پیوند می خورد. قلم ها آمیخته به مرکب اند و چاقو آمیخته به با پر

، مثل یک قدیس شهید. او یکی از سه خدای دهدمینوری که از پنجره پشت به مارا می تابد، او را ملکوتی نشان 

نیم تنه  ،که روبسپیر مرحله شمایل شکنی را بر ضد کلیسای کاتولیک آغاز کرد هنگامی .انقلاب فرانسه نامیده شد

 .مسیح قرار میگرفت رمارا اغلب به جای تصوی

رفت تا در وانی فرو می ،فرستادرا به گیوتین نمی« دشمنان جمهوری»هنگامی که  پایانی عمرش هایسال را درما

ها در فاضلابهای بیماری پوستی وحشتناکی را از بین ببرد که احتمالا به دنبال پنهان شدن از سلطنت طلبنشانه

عد از ب .کردمیتصویر خشم او از مردم کمک  های پاریس به آن مبتلا شده بود. شاید خارش بی پایان به تشدید

روبسپیر داوید مدتی زندانی شد؛ اما او زنده ماند تا دوباره تغییر جهت بدهد. جمهوری خواه افراطی ، سقوط و اعدام

 ،گذاری کردسابق به یک حامی پرشور ناپلئون بناپارت تبدیل شد، حتی بعد از اینکه بناپارت به عنوان امپراتور تاج
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او »او در تمجید ناپلئون بناپارت گفته است  .شدمیبود جذب  که داوید به هر جایی که قدرت رسیدمینظر به 

 .«اندشدهمردی است که محرابهایش در دوران باستان برافراشته 

 ( ۱۷۸۰-۱۸۶۷ژان اگوست دومینیک آنگر )بود. او سعی کرد به عنوان یک نقاش  بهترن شاگرد داوید

 نفسانی و جسمانی نمای هاینقاشیی معلمش بگذارد اما نتوانست درست کار کند. او در پا جا پا ،تاریخی

آنگر در کشیدن پرتره )نگاره(  .افت، اما در گردآوری صحنه های مستند مهارت نداشتی نزدیک تبحر

ری دانند که به صورت برهنه نگاعالی و خوش طبع بود، هرچند بهترین آثارش را آن دسته از کارهایی می

 در فضاهایی عجیب و غریب نگاشته شده است.

به نمایش گذاشت، منتقدان و عامه مردم نکوهشش کردند؛ اما بعد از  ۱۸۱۹وقتی او نخستین بار زن آرمیده را در 

ده سال بعد این نقاشی به یک پیروزی تبدیل شد؛ اما انگر در همان  .اولیه نقاشی توجهشان را جلب کرد ضربه

آن  کاروبار .کردمیه و نقاشی فرانسه را به قصد روم ترک کرد. او در آنجا برای امرار معاش نقاشی زمان برای مطالع

. بعدها به فلورانس رفت و چند سفارش گرفت کشیدمیقدر خوب بود که از هر کسی که دوست نداشت نقاشی ن

زن  همید که معروف شده است.به فرانسه بازگشت ف ۱۸۲۶و در فقر با همسرش زندگی کرد. بعد از آنکه در سال 

های منریستی در آن به چشم آرمیده یک شاهکار نئوکلاسیک است؛ اما نمونه ی کمال کلاسیک نیست و تناسب

. زیبایی کمابیش کلاسیک پیکره ها با نفسانیتی کندمی. این از دیگر مواردی است که بیننده آن را نقد خوردمی

 .کندمیفاقد آن بود و همین امر تابلو را به عنوان نئوکلاسیک مشخص هنر کلاسیک  سست و سرد تلفیق شده که

 به جای مشارکت  ۱۷۵۵-۱۸۴۲) الیزابت لوئیس ویگی لوبرن ظریف و طبیعی الیزابت لوئیس ویگی لوبرن

او استعدادی استثنایی داشت و از معدود زنانی بود که  .از آن فرار کرد ،فرانسه یا الهام گرفتن از انقلاب

 ادمی سلطنتی پذیرفته شد و صورتگر شخصی ماری آنتوانت بود که سی بار از او نقاشی کرد. در اک

ویگی  هاینقاشیها نقاشی کنند. بیشتر در آن دوره از هنرمندان زن انتظار داشتند که فقط از زنان کودکان و گل

ای او و دخترش ملاطفت و ارتباط هلوبرن از زنان است؛ هرچند او حدود دویست منظره هم ترسیم کرده؛ اما نگاره

ژولی . کندمیهایی از شخصیت هر یک را آشکار در حالی که جنبه دهدمینزدیک بین مادر و فرزند را نشان 

، خیره شده است حالت ویگی لوبرن پیچیده کندمیدختری کوچک و خجالتی است؛ اما معصومانه به آنچه درک ن

حتی در روزهای آخر بارداری با عجله به  شدمیون مانع نقاشی کردنش تر است. او دوست نداشت باردار شود، چ

را  این امر رسدمیسراغ تابلو میرفت و بین دردهای زایمان بود که متوجه شد کیسه آب پاره شده است. به نظر 

حالت  .تمتعجب شده اس دهدمیاز شادی ای که مادر شدن به او  ،هادر نگاره به یاد آورده و به رغم برخی وقفه
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، به ندکمیخاص این تصاویر که شبیه مریم عذرا و مسیح کودک است، سطح دیگری از جذابیت را به تابلو القا 

 .ویژه چون کودک دختر است

 

ویگی لوبرن پنجره های رو به مدُ آن دوره اند. او تمایل داشت مدل ها مطابق میل او لباس بپوشند و  هاینقاشی

داد رنگ طبیعی پوست را نقاشی کند. حتی وقتی است که پودر صورت نزنند. او ترجیح میخومی هاآنمعمولاً از 

 :نویسدکه پودرش را پاک کند با رنگ چهره ی ملکه درگیر بود. او در یادداشتی می کردمیملکه را متقاعد 

ام آن  مشخص ترین چیز درباره ی صورت ملکه، درخشش چهره ی اوست. هرگز چنین پوست درخشانی ندیده

م تأثیر واقعی ای را که مد نظرم است ارائه تواننمیچنان نازک است که هیچ سایه ای در نقاشی نیاز ندارد. من هم 

کنم. هیچ رنگی ندارم که بتوانم چنین ظرافتی را نقاشی کنم. چنین چهره لطیفی فقط به او تعلق دارد و من در 

 زن دیگری ندیده ام.
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یی شانزدهم وقتی لو .از ماری آنتوانت سفارش گرفت، تصویر او در حلقه کودکانش بود آخرین نقاشی که ویگی لوبرن

انقلاب  «مند کردیدآورم؛ اما شما مرا به آن علاقهمن چیزی از نقاشی سر در نمی»به هنرمند گفت:  ،آن را دید

 .فرانسه یک سال بعد رخ داد

 

 

 رمانتیسیسم 

تعریف جامع و  توانیدنمیخواهید رمانتیسیسم را تعریف کنید گویند وقتی میمی بسیاری از مورخان هنر به شما

ها یک سبک ها یا اکسپرسیونیستکاملی ارائه دهید. شاید به این دلیل که هنرمندان رمانتیک مثل امپرسیونیست

ا برمیر هاآنرچه ند بر هتوانستمیاین جنبش درباره ی بیان شخصی پرتنش بود؛ بنابراین هنرمندان  .نداشتند

انگیخت متمرکز شوند. به علاوه این جنبش در فرانسه یا ایتالیا متوقف نشد و در بیشتر اروپا و بعدها در ایالات 

ادبیات  ،ها مثل شعربلکه سایر حوزه ،رمانتیسیسم فقط یک جنبش هنرهای بصری نبود .متحده نیز گسترش یافت

رمانتیسیسم چنان گسترده و متنوع  .فیلسوفان رمانتیک هم داشته ایم گرفت.داستانی و موسیقی را هم در بر می

 خلاصه کردن آن در قالب یک تصویر دشوار است. که بود 
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رمانتیسیسم به این معنا نیست که با چشمان خمار روی دشتی از شبدر دراز بکشید یا حسرت بار به چشم 

رود. رمانتیسیسم به این معناست که فردی به شمار نمیمعشوقتان خیره شوید اینها به هیچ وجه ماجرای عاشقانه 

ون )او مثل بتهو .با احساساتی عمیق پرشور و اغلب متعالی .خردگرا و ثابت قدم و معتقد به حقوق دیگران باشید

ه شاغلب اما نه همی، رمانتیسیسم (.نامیده اند؛ اما روح او تا اعماق وجود رمانتیک بود« کلاسیک»را یک ترانه سرای 

به معنای داشتن ارتباط عمیق و معنوی با طبیعت است. ویلیام وردزورث شاعر رمانتیک بریتانیایی در صومعه 

 ».کندمیطبیعت هیچگاه قلبی را که به او عشق میورزد، ناامید ن»تینترن نوشت: 

 ،نتردام و بینوایان گوژپشت :معروف ترین آثار هنری رمانتیک نقاشی، شعر یا سمفونی نیستند، بلکه سه داستان اند

ن سه اثر ای .اثر ویکتور هوگو نویسنده فرانسوی و فرانکنشتاین، اثر نویسنده هجده ساله انگلیسی ماری شلی

شوند. برای بیان این منظور، نویسنده ها در نمایش بی رحمی اعتراضی به بی رحمی انسان به انسان دانسته می

رحمی بر افراد طرد شده از جامعه انجام این کار را با اعمال بی هاآنم. تا ما بهتر آن را درک کنی کنندمیمبالغه 

 مردم ،هرچه فرد مطرودتر باشد .یک محکوم سابق و یک هیولای ساخته ی دست انسان ،یک گوژپشت دهندمی

 .کنندمیبیشتر با او بدرفتاری 

ردم برای توجه به یکدیگر متمرکز در دوره ی رمانتیک، برای نخستین بار در تاریخ است که هنر بر آموزش م

اری پایان برده د ،بود. هنرمندان رمانتیک به ارتقای آزادی فردی« هنری مهربان». بدین معنا رمانتیسیسم شودمی

مثل جنگ یونان برای استقلال از عثمانی و  ،های دموکراتیک و استقلال طلبانه توجه داشتندو حمایت از جنبش

آواز برای »پرسی بیش شلی )همسرماری(، برای ترویج مردم سالاری در انگلستان در  .اجنبش ناسیونالیسم ایتالی

 :به هم میهنانش گفت «مردان انگلستان

مردان انگلستان، چرا برای مالکانی که شما را بی ارزش میدانند شخم میزنید؟ چرا با زحمت و دقت ردای ثروتمندان 

 را میبافید؟

موی خود استفاده کرد تا از تلاش یونان برای استقلال از امپراتوری عثمانی حمایت  دلاکروا، نقاش فرانسوی از قلم

ها در تلاش برای آزادی میپرداختند نقاشی او به نام قتل عام خیوس، همگان را از هزینه هنگفتی که یونانی .کند

نفر  ۵۰،۰۰۰د و حدود نفر از ساکنان جزیره ی خیوس را قتل عام کردن ۴۲،۰۰۰ها عثمانی ۱۸۲۲در .آگاه کرد

و موجب همفکری بسیاری از اروپایی ها با هدف یونانی ها شد.  را به عنوان برده در شمال آفریقا فروختند هاآن

در اثر تب، در  ۱۸۲۴زمین گذاشت. او در  هاآنلرد بایرون، شاعر رمانتیک بریتانیایی، قلمش را برای کمک به 

 .مان ملی یونانی استامروز، بایرون یک قهر .یونان درگذشت
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بسیاری از رمانتیک ها علاوه بر تلاش برای بهبود وضع اجتماعی و سیاسی به جست وجوی درونی برای یافتن و 

ان و این نقاش .شویممیبیان واقعیت متعالی تر و حقیقی تر از آنی پرداختند که در زندگی روزمره با آن روبه رو 

 : می نویسد« در دفاع از شاعری»تبدیل شدند. شلی در اثری با عنوان  شاعران به پیام آوران معنویت رمانتیک

عشق راز بزرگ اخلاقیات یا برون رفتن از طبیعت ماست. یک انسان برای اینکه خوب باشد... باید خود را به جای 

 .شوند های( او تبدیلهای موجودات باید به )دردها و لذتلذت های دیگر قرار دهد؛ دردها ودیگران و خیلی

ها معتقد بودند که زیر لایه های اجتماعی بودن انسان، یک مهربانی بنیادین دفن شده است. بسیاری از رمانتیک

این آرمان در سطح گسترده ای در ذهن ژان ژاک روسو متبلور شد. او در کتاب تأثیر گذارش، قرارداد اجتماعی 

 ».استو همه جا در زنجیر  شودمیانسان، آزاد متولد »نوشت: 

انسان به طور طبیعی خوب و صادق است )معصوم مثل یک نوزاد( و این جامعه است که او را بد  گفتمیروسو 

را آغاز کرد و بسیاری از رمانتیک ها را با خود « بازگشت به بهشت»کتاب قرارداد اجتماعی او، جنبش  .کندمی

یخت )تارزان نمونه ی آغازین قرن بیستم آن وحشی نیک سرشت را برانگ روسو، فرقه هایآرمآن .همراه ساخت

، وحشی نیک سرشت شودمیو به دنبال سازگاری با جامعه پاک  شودمیبود( انسانی عادی که در طبیعت متولد 

 طبیعی خوب صادق و آزاده است مثل تارزان و موگلی در کتاب جنگل.

رمانتیک  .حتی مثل ونوس میلومتین است کلاسیک آرام منظم و .رمانتیک در اصل به معنای متضاد کلاسیک است

 . گیردمیوحشی است. یک نقاشی یا شعر که با انرژی معنا و اغلب اشاره به چیزی معنوی در آستانه ی انفجار قرار 

از  که احساسات بیش کردندمیهنرمندان نئوکلاسیک مثل ژاک لویی داوید و ژان اگوست دومینیک انگر احساس 

که از آرامش برخوردار باشد  دادندمیآثار هنری ای را ترجیح  هاآنن آسیب رسانده است. حد به آرامش هنر یونا

ر جاشوا س شود(.میموهایتان آشفته  کنیدمینگاه  هاآنوقتی به  رسیدمیرمانتیک که به نظر  هاینقاشی)برخلاف 

ص ترین اگر قصد دارید بی نق: »نقاش نئوکلاسیک و نماینده محافظه کار آکادمی سلطنتی لندن می گفت ،رینولدز

که جملگی کمابیش موجب  -شور و احساسات را  توانیدنمی ،زیبایی را در بی نقص ترین حالت آن حفظ کنید

 ».تحریف و از شکل افتادگی است ـ در زیباترین چهره ها نشان دهید و بیان کنید

 ( ۱۷۵۷-۱۸۲۷ویلیام بلیک ) به کمک  اند. و هم نقاشی و هم شعرآثار هنری ا .نقاش رمانتیک بود -شاعر

و بالعکس با اینکه بسیاری از مردم ادبیات و نقاشی را جدا از هم  بریدمیبه معنای اشعار پی  ،تصاویر

 ،او در نیایش .ای نیایش بود. برای او هنر گونهکندمیاین امر در مورد بلیک صدق ن ،کنندمیفرض 

بلیک آثارش را )برای اینکه تا حدی از دستکاری . رفتمی دست راست و شعر دست چپ به شمار هانقاشی

 .کردمینامید چاپ ویراستار جلوگیری کند( با شیوه گراوری که ابداع کرده بود و چاپ مذُهب می
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 گریروشن؛ در حالی که کشیشان کندمیمذهب عامه و مرسوم با در نظر گرفتن خیر و شر جسم را از روح جدا 

ین ا ،بلیک در نظر .ندکردمیبه عنوان خیر و احساس به عنوان شر، احساس را از عقل جدا  با در نظر گرفتن عقل

به معنای تعطیل کردن نیمی از مغز برای تصمیم گیری بود )اگرچه مردم در آن دوران به سمت راست و چپ مغز 

و عقل، آشتی برقرار او میان جهان روح و منطق و احساس  ،ند(. در اسطوره شناسی پیچیده بلیککردمیفکر ن

 .او فرقه ای شخصی از بشری یگانه و جهانی بود .کندمی

مظهر تفکر نیمی از مغز بود؛ بنابراین او تصویر برهنه ای از  ،خردگرایی معروف سر اسحاق نیوتن ،از نظر بلیک

ی اش، خردگرای «حسلا»نیوتن با استفاده از  .نیوتن را نقاشی کرد که خردگرایی را در جنگ با خودش نشان میداد

 .کندمییعنی یک پرگار زندگی )جایی که بلیک آن را متحد میسازد( را تقسیم و بخش بندی 

 

مرکب و آبرنگ نقاشی کرد. او نیوتن را شبیه یک یونانی باستان مثل  مبا قل ۱۷۹۵نیوتن را در اسحاق بلیک سر

 اقلیدس یا ارشمیدس، به تصویر کشید.

بلیک از تصاویر میکل آنژ در سقف نمازخانه ی سیستین الهام گرفته بود( میخواهد خم  که)اما بدن عضلانی نیوتن 

همزمان  .اندبندهای تفکر خردگرایانه ای را از هم بگسلد که نیوتن و طبیعت بر خود تحمیل کرده و شود و قید

و انعطاف پذیری. ران  گیرد و تقلیدی است از شکل مثلث گونه پرگاراش قرار میبدن نیوتن در جهت فکر منطقی

؛ ساعد مچ دست و انگشت شست مثلث دیگری را تشکیل دهندمیو زانوی راست و ساق پا یک مثلث را تشکیل 

که به این فشار و کشیدگی عادت دارد(  رسدمی)آن یکی که بی قواره است؛ هرچند دست نیوتن به نظر  دهدمی
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و سایر موارد خود ترکیب به دو شکل مثلثی تاریکی و نور تقسیم  دهندمیها با یکی از پاها مثلثی را تشکیل انگشت

 .شودمی

دوست بلیک هم به بررسی تمام جنبه های روانی بشر علاقه مند بود؛ اما به ( ۱۷۴۱ - ۱۸۲۵جان هنری فوسلی ) 

سیاری ب . نقاشی او به نام کابوس موجب انزجارکردمیبسیار احساس راحتی  ،تاریک تخیل با جنبه رسیدمینظر 

 .از هنرمندان آکادمی سلطنتی بریتانیا شد؛ اما مردم عاشق آن بودند

به شدت با هیولاهای سیاهی که در رؤیا به او حمله کرده  ،در این اثر لباس خواب سفید زن و پوست درخشان او

؟ صورت زن از ؛ اما هیولا در ذهن اوست یا در دلشکندمیاند در تضاد است و از نبرد میان پاکی و شر حکایت 

. عنوان اثر بیانگر این است که شیاطین فقط در اندیشه ی او جا دارند. از سوی دیگر برخی کندمیوحشت حکایت 

منتقدان معتقدند که اسب شبح وار خود هنرمند است و کابوس شاید فوسلی باشد. نامزدش او را طرد کرد و حدود 

با مرد دیگری ازدواج کرد. او چهار نسخه  ،کند س را نقاشییک سال پیش از اینکه فوسلی اولین نسخه از کابو

 .که نتوانست دختر یا کابوس را از ذهنش بیرون کند رسدمینقاشی کرد و به نظر 

 

در این فصل نشانتان  .ترین دخمه های ذهن استفاده کردفوسلی از رمانتیسیسم و نمادگرایی برای ترسیم تاریک

 .کار را انجام دادخواهم داد که گویا چگونه این 

 ( ۱۷۷۴-۱۸۴۰کاسپر داوید فردریش ) نقاش رمانتیک آلمانی، عادت داشت روبه روی بوم خالی بایستد و

چشم جسمانی را »منتظر بماند تا نقاشی در ذهنش ظاهر شود. او به دوست و همکار هنرمندش گفت: 

یاور در تاریکی دیده ای به نور روز ب بعد آن را که .ببند تا بتوانی ابتدا تصویرت را با چشم معنوی ببینی

 ».تا درونی بیرونی شده بر دیگران تأثیر بگذارد
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منظره های فردریش به گونه ای رویایی پلی بین دنیای درونی و بیرونی است. بین این دنیاها تنش پرشوری وجود 

در سرگردان  .ای وجود نداردهیچ اتفاقی در نقاشی نمی افتد ـ هیچ حرکت فیزیکی  ،دارد؛ اما به رغم این هیجان

منظره ای مه گرفته که به گونه ای بازتاب  - داردمیبر بالای مه، یک پیکر کشیده، با تردید به سمت باد گام بر 

اما مردد است. او مجذوب منظره ی یخ زده  ،اشخود معنوی ،روح اوست. گویا او درصدد حرکت به درون خود بوده

رگردان س رسدمیند نیست تا او را به برداشتن گامی مطمئن تشویق کند. به نظر شده، اما جذابیت چندان قدرتم

  .با مرزی معنوی روبه رو شده که مثل مرگ، سرد و تنهاست

 

متفکرانه در ساحلی ایستاده و به دریایی  و تنها . راهبدهدمیفردریش موضوع مشابهی را نشان  ،در راهب کنار دریا

. پرده ای از مه تیره به گونه ای بدشگون بر آب فرو افتاده است. راهب شبیه پیکره  سیاهی شب خیره شده است در

سرگردان بر بالای مه پشتش به بیننده است تا منظره ای والا و شگفت انگیز اما ناخوشایند را جذب کند یا جذب 

 .کندمیگ او حکایت آن شود. زیبایی غم افزا، او را جذب کرده و به نظر می رسد که از مرگ و شاید هم مر
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هفت ساله که بود، مادرش را از دست داد. شش سال بعد،  .های جان گدازی رنج بردفردریش در جوانی از تراژدی

برادر بزرگش در حین تلاش برای نجات او که هنگام اسکیت در یخ افتاده بود، غرق شد. چهار سال بعد یکی از 

مرگ در سنین جوانی به فردریش نزدیک  .سال بعد از دنیا رفتخواهرانش، از تیفوس درگذشت و دیگری چند 

 .شد و در تمام هنرش همواره آشکار است

قدرتمند و باشکوه تئودور ژریکو و اوژن دلاکروا، دو تن از بزرگترین هنرمندان رمانتیک با تب وتاب  هاینقاشی

ه دلاکروا بزرگترین کارآموز آن به شمار ژریکو پدر رمانتیسیسم فرانسه است؛ در حالی ک. انقلابی در ارتباطند

 .رودمی

 ( ۱۷۹۱- ۱۸۲۴تئودور ژریکو) نخستین نقاش بزرگ رمانتیک فرانسه بود. او معروفترین کار خود قایق ،

نقاشی کرد؛ یعنی هنگامی که دومین نسل از شاعران رمانتیک بریتانیایی )بایرون  ۱۸۱۹را در  مدوسا

متولد شد و مثل  ۱۷۹۵و  ۱۷۸۸او بین  هاآنهمانند  د.را می سرودن شلی و )کیتز( معروفترین آثارشان

 .نیز در جوانی درگذشت هاآن



87 
 

 

 قایق مدوسا از خیره کننده ترین شاهکارهای نقاشی رمانتیک فرانسوی و ماهرانه ترین نقاشی ژریکوست.

 .صحنه فشرده شده است با تمامی هیجانی که در یک .قایق مدوسا نوعی مستند از پیامد غرق شدن کشتی است

در ساحل سنگال غرق شد. کاپیتان و افسران، شش قایق نجات را برای  ۱۸۱۶ژوئن  ۱۷کشتی فرانسوی مدوسا در 

خود برداشتند و قایقی را که از دکل های به هم بسته شده ساخته شده بود به خدمه و مسافران دادند. قایق های 

اگرچه قایق در شش  .میکاست طنابش را بریدند هاآناز سرعت یدک کشیدند؛ اما چون  مدتی قایق را نجات

در این مدت تنها پانزده تن از سی نفر زنده  .کشتی نجات تا سیزده روز بعد نیامد .کیلومتری ساحل قرار داشت

 .دم خواری متوسل شدندآبرخی برای زنده ماندن به  .ماندند

بود. برای بسیاری از مردم فرانسه چشم پوشی ( ۱۸۱۵-۱۸۳۰کاپیتان کشتی یک سلطنت طلب از خاندان بوربون )

اشراف سالاری پیش از انقلاب شباهت داشت. به نظر  به «بگذارید به حال خود باشند»او از سرنشینان به اندیشه 

نقاشی ژریکو، محرک انقلاب بود؛ چرا که از خود گذشتگی طبقات فرودست رنج دیده را در برابر بی عدالتی  رسدمی

 .کشیدمیف سالاری و مرگ به تصویر اشرا

را با امیدی عضلانی ترکیب  هاآنمردان روی قایق را در هم شکسته، ژریکو عذاب  هایبدنها و اگرچه درد صورت

 مرد سیاه پوست .کندمیحرکت و آسمان دوردست را طلایی  هاآنپرتکاپوی  هایبدننوری رمانتیک بر  .کندمی

ژریکو او را به قهرمان تبدیل ، دهدمیای در دوردست علامت دانه در طوفان به کشتیدر بالا )ژان شارل( ناامی

بالاترین مکان را در تصویر دارد. او قهرمان رمانتیک آرمانی است که  ،. اگرچه از طبقه ی پایین جامعه استکندمی

 .از آنکه نجات یافت درگذشتاز زنجیرهای طبقاتی آزاد شده تا برادرانش را نجات دهد. ژان شارل چند روز بعد 

متری بسیاری از مردم را به حیرت واداشت. بزرگترین منتقد آن ژان اگوست دومینیک آنگر،  ۷این نقاشی عظیم 

اید سلیقه مردم را که ب»نقاش نئوکلاسیک بود. آنگر درخواست کرد نقاشی را از دیوارهای لوور پایین بیاورند تا 
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قگی انگر به بی علا«. ش نکند. هنر باید فقط زیبایی باشد و به ما زیبایی بیاموزدمخدو ،کنند فقط به زیبایی عادت

ها و شاهکار ژریکو در سطحی وسیع به بیزاری از نقاشی رمانتیک منجر شد و جنگی هنری بین نئوکلاسیک

 ، اوژن دلاکرواحملات انگر متوجه جانشین ژریکو ،سالگی ۳۲نگام ژریکو در هها در گرفت. بعد از مرگ نابرمانتیک

 .شد

اثر داوید و قایق مدوسا اثر ژریکو مقایسه کنید. بر بوم  هاهوراتیترکیب کلاسیک زن آرمیده اثر آنگر را با سوگند 

انرژی انفجاری را که به فراسوی آن پرتاب می شود، مهار کند و  تواندنمیژریکو، آشفتگی چیره شده است. قاب 

 .گیردمیهان را فرا این انرژی تمام ج رسدمیبه نظر 

 ( ۱۷۹۸-۱۸۶۳حادثه ی سوارکاری اوژن ژریکو ) سالگی  ۳۲پنج سال بعد از نقاشی قایق مدوسا در پی در

ز دلاکروا در واقع ا .به رهبر جدید رمانتیسیسم فرانسه تبدیل شد ،پرستیددرگذشت. دلاکروا که او را می

 در مرکز نقاشی رو به زمین افتاده است. های ژریکو در قایق مدوسا بود؛ او مرده ای است کهمدل

جهان هنر را غافلگیر کرد و  ،کندمیدو شاهکار نخستین دلاکروا، مرگ سارداناپالوس و آزادی مردم را رهبری 

 نشان داد که نور جدیدی در هنر اروپا طلوع کرده است.

را به جنگ برای عدالت در ، یک شخصیت مؤنث که نماد آزادی است، مردم کندمیدر آزادی مردم را رهبری 

فرا میخواند. دلاکروا آزادی را چند ماه بعد از انقلاب جولای برضد احیای سلطنت بوربون  ۱۸۳۰روزه  انقلاب سه

اگر من برای کشورم نجنگیدم، حداقل »ای به برادرش نوشت: نقاشی کرد. او هنگام کار روی این نقاشی، در نامه

 «برای آن نقاشی خواهم کرد.
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ها، بانوی آزادی در نقاشی، ژاندارکی است که شجاعانه پرچم سه رنگ فرانسه را برافراشته ر چشم غیر فرانسوید

 ها، او ماریان، نماد آزادی فرانسه است.تا ملتش را از استبداد برهاند. برای فرانسوی

را پوشیده از غبار و دود جنگ ملال آور و یکنواخت این نقاشی، آن  هایرنگگرچه دلاکروا رنگ پرداز ماهری بود، 

تند و درخشان مرگ ساردانا پالوس  هایرنگبا  کندمیتیره را در آزادی مردم را رهبری  هایرنگ. دهدمینشان 

عامه ی مردم اند. به نظر می رسد تقریبا  هایرنگ هاآنای برای آزادی مناسب اند. قهوه هایرنگمقایسه کنید. اما 

 .شوندمیه سمت پرچم و لبان سرخ آزادی ماریان کشیده نقاشی ب هایرنگتمام 

ی آزادی در ایالات متحده به نماد و نشانه ی آزادی فرانسه تبدیل شد؛ مثل  مجسمه کندمیآزادی مردم را رهبری 

و پایین تر بود که بارها بر دیوار رفت ها بود، این نقاشی قرن نوزدهم را شکوهمندتر و برانگیزای از فرانسویکه هدیه

های فرانسوی فرو نشست.صورت دائمی در لوور به نمایش درنیامد، تا اینکه سرانجام غیرانقلابیبه ۱۸۳۰آمد، اما تا   

ن ی لرد بایرون که تحسینمایشنامه« سارداناپالوس»مرگ سارداناپالوس، اثر دلاکروا، برداشتی آزاد بود از تراژدی 

دنبال به دشوگی دلاکروا، سارداناپالوس با دیدن آشوب، پیش از اینکه متوجه رنی آبدلاکروا را برانگیخت. در نسخه

اش را بکشد و بعد همراهان و خانواده گیردمیایستاده، تصمیم  ست، دفاع و پادشاهانهی سربازان ایرانیمحاصره

 و او را دهدمیان پرست نشخودکشی کند. لرد بایرون در نمایشنامه، سارداناپالوس را پادشاهی تنبل و تجمل

 هانآبلکه دستور آزادی  کندمیعام ملزومات خود را صادر ننامد، اما پادشاه در نمایشنامه دستور قتلمی« ملوکانه»

از منابع ادبی و رخدادهای  هاآن؛ کنندمیها تقلید نعام در حقیقت ابداع دلاکرواست، رمانتیک. قتلدهدمیرا 

 گیرند.ان رویای خود بهره میتاریخی همچون سکویی برای بی

رم به ی ح. صحنهکندمیآن نگاه  شنگرد که گویی به نمایعام مینحوی به قتلسارداناپالوس در این نقاشی، به

ا این حال، ب. . نقاشی از انرژی پرهیاهوی نابودی باشکوه رمانس برخوردار استشودمیگسیخته تبدیل آشوبی لگام

و همچنین  ی پردهحساس زنان بر لبه هایبدنضاد در این اثر، رمانتیک است. احساسات متو  سیمفونی خشن

انداز نقاشی، با بستری قرمز رنگ، مثل ی چشم. نیروی درندهکندمیپادشاه تأکید « پادشاه آنکشت»برداشت 

ه در تا تندری ک -د عام را بینقتل تازده جایی که شاه بر بالشی تکه -ی از بالای تخت در سمت چپ بالا اهنارودخ

 ادامه دارد.   شودمیپای تخت در سمت راست پایین کشته 

سوی موضوعات شرقی و عجیب )که ابتدا از ادبیات نشئت گرفت(، بعدها پس از بازدید از شمال ه کشش دلاکروا ب

 هاآنیر گذاشت و ش تأثهایرنگکار با قلمو و همچنین روی برانگیخته شد. مسافرت او،  ۱۸۳۲آفریقا و اسپانیا در 

 ”. بر کاور و پاشتانی“را پرطنین و ژرفتر کرد مثل 

د معطوف کرد تا نشان ده رامونیپ یها با فضاو ارتباط آن هاکرهیحرکت پ شیتوجه خود را به نما جیتدردلاکروا به

هدف  نیمو به اپرقدرت و آزاد قلم یها. او با ضربهشوندیدر سراسر صحنه پراکنده م یچگونه احساسات و انرژ

مرگ »مانند  یاحساس بودند. برخلاف آثار میمستق انیب یحامل نوع کیکه هر  ییهاضربه افت؛ییدست م
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 تیفعال یبعده ، دلاکروا در دورشدمی جادیو رنگ ا یبندبیترک قیاز طر شتریب یکه در آن آشفتگ« سارداناپالوس

 د.آور یرو ینقاش ه ویدر خودِ ش یجنبش و انرژ یخود به آزادساز

ربودن »مشاهده کرد. « ربودن ربکا» ۱۸۴۶و نسخه « شکارشده ریش»چون  یدر آثار توانیرا م کردیرو نینمونه ا

نوشته سر والتر اسکات خلق شده است، سرشار از حرکت،  «وانهویآ» کیاز رمان رمانت یاکه بر اساس صحنه« ربکا

و حرکت  یاز انرژ یکه در گرداب رسندیو فضا چنان به نظر م هاکرهیها، پاثر، رنگ نیاست. در ا ییایو پو جانیه

 که یایژگیو کنند؛یم تیاحساس چرخش و جنبش مداوم را تقو نیمو او پرشور قلم عیسر یهااند. ضربهفرو رفته

 .گذاشت ستیونیامپرس نقاشان بر یقیعم ریتأث بعدها
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سپانیایی بعد از دیگو ولاسکوئز، در دوران حکمرانی شارل سوم ترین نقاش ا(، بزرگ۱۸۲۸-۱۷۴۶فرانسیسکو گویا )

بهبود  یکه برا رفتیاروپا به شمار م «شیاندپادشاهان روشن»از  یکیشارل سوم . دی( به بلوغ رس۱۷۸۸-۱۷۵۹)

، از گریروشنعصر  یهارشد کرد که آرمان یدر دوران ایرا به اجرا گذاشت. گو یمردم اصلاحات متعدد تیوضع

 .گذاشتندیم ریتأث کشور یفکر یفضا بر و بودند افتهی راه اینسه و انگلستان به اسپانفرا

ت نداش استیبه س یچندان هعلاق شخصاً  او اگرچه. دیپس از مرگ شارل سوم، پسرش شارل چهارم به سلطنت رس

 و زا،یلوئ ایراما حکومت عملاً در دست همسرش، ملکه ما پرداخت،یمانند شکار م ییهایبه سرگرم شتریو ب

 فرانسه، یانقلاب یهاشهیاند نفوذ با مقابله یبرا هاآن. داشت قرار ،یگودو مانوئل قدرتمندش، ریوزنخست

 .نمودند تیتقو گرید بار را دیعقا شیتفت یهاتیفعال و کردند اعمال یفرانسو یهاکتاب انتشار بر ییهاتیمحدود

 سرکوب و خرافات جهل، از خود انتقاد بود، کرده دایپ شیگرا واهانهخیآزاد یهاشهیاند به زمان نیا در که ایگو

 نیا. کرد انیب( هایپردازالیخ ایها )هوس «چوسیکاپر» عنوان با یدست چاپ هشتاد از یامجموعه در را یاسیس

 .رودیم شمار به او یهنر یهاهیانیب نیترمهم از یکی مجموعه

را نشان  یعدالتیو ب یتعصب، نادان انیو قربان کشدیم ریبه تصو یانتقاد یبا نگاهرا  ایجامعه اسپان ایآثار، گو نیدر ا

اره اش انیواردشده به قربان یهااتهام یاند که به پوچهمراه زیآمطعنه یهاسیرنویبا ز ریاز تصاو یاری. بسدهدیم

 ای «یخارج یصحبت کردن به زبانبه خاطر »، «متولد شده بود یهودیکه  لیدل نیبه ا»مانند:  ییهادارند؛ اتهام

 بود حساس حد از شیب چون

 های دهد هنگامی که آرمآنانجامد، نشان میبه زایش هیولاها می ردخ ترین کاپریس، خوابمعروف

سا، آافتد. جغدهای با هیجان بزرگ غولشود چه اتفاقی میضعیف یا سرکوب می گریروشنگرایی و عقل

های بدشگون شیطان ها بر بالای او مثل شاخاند درحالی که خفاششده آلود خمدر تصویر جزو خواب

(، ملکه او را به ۱۷۹۹ها را منتشر کرد )رغم این فاجعه، در همان سال که گویا کاپریسکنند. بهپرواز می

 سمت نقاش دربار منصوب کرد.
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ا در پی نشینی هنرمند رناشنوایی که گوشهشدت بیمار و تا پایان عمر ناشنوا شد. این علت تب بهگویا به ۱۷۹۲در 

 تر تخیلش.ی تاریکشینی بیشتر و بیشتر به جنبهداشت شاید عاملی بود برای عقوبت

 دادیرو نیاز ا ییایاسپان خواهانیاز آزاد یاریو بس ایرا اشغال کرد، گو ایاسپان ۱۸۰۸که ناپلئون در سال  یهنگام

خواهد آورد.  ایانقلاب فرانسه را با خود به اسپان یهاه ارتش ناپلئون آرمانک کردندیاستقبال کردند. آنان تصور م

 یدیجد ینشاند، اصلاحات ادار ایشد؛ ناپلئون برادرش ژوزف بناپارت را بر تخت سلطنت اسپان نیچن زین یتا حد

 .را لغو کرد دیعقا شیبه اجرا گذاشت و نظام تفت

 ایاسپان یخانواده سلطنت یقصد دارند اعضا انیفرانسو نکهیبر ا یمبن مردم پخش شد انیدر م یاعهیحال، شا نیبا ا

 یمردم یبه شورش عهیشا نیرفتار شده بود. ا یگونه که در فرانسه با خاندان سلطنترا از کشور خارج کنند؛ همان

 .آن را با خشونت سرکوب کردند یفرانسو یروهایکه ن دیانجام

اشغالگر را فراموش نکرد. شش سال بعد، پس  یروهایبه دست ن ییایاسپانشهروندان  رحمانهیهرگز کشتار ب ایگو

سوم ماه مه »و « ۱۸۰۸دوم ماه مه » یهاو مستند با عنوان یخیتار یاو دو نقاش ا،یاز بازگشت سلطنت به اسپان

 .پردازندیم فرانسه اشغال برابر در ایخلق کرد که به مقاومت مردم اسپان« ۱۸۰۸

 کردند. صبح روز بعد، یزندان یاو در صومعه ریرا دستگ ییایاسپان انیشورش یزان فرانسودر شب دوم مه، سربا

 ینی، جوخه اعدام همچون ماش«۱۸۰۸سوم ماه مه » یکردند. در نقاش ربارانیآوردند و ت رونیها را از زندان بآن

 تیهویناشناس و ب ییرویبه ن ندارند و یاچهره یشده است. سربازان فرانسو دهیکش ریو مرگبار به تصو احساسیب

 تیانسان و احساس از سرشار انیقربان یهادر مقابل، چهره. کندیم اجرا را کشتار فرمان صرفاً که اندشده لیتبد

 دستان با ریتصو مرکز در که یمرد. اندکرده حفظ را خود یانسان کرامت همچنان اما اند،زدهوحشت هاآن. است

 لکهب جنگ، خشونت تنهانه ایگو اثر، نیا در. است شده لیتبد یفداکار و مقاومت از ینماد به ستاده،یا گشوده

 .کشدیم ریتصو به پردازندیم آن یبرا هاانسان که را ینیسنگ یبها و یآزاد ارزش
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یم لمنتق زین را یاخلاق و یانسان یامیپ بلکه کند،ینم ثبت را یخیتار دادیرو کی صرفاً  ایگو ،ینقاش نوع نیدر ا

. هستند یاعمال نیچن انجام به قادر هاانسان چگونه که پرسدیم نندهیب از مرگ، و رنج خشونت، شینما با او. سازد

 تکرار دوباره یعیفجا نیچن داد اجازه دینبا شودیم ادآوری که یهشدار است؛ یبشر تمدن به یهشدار اثر نیا

 .شوند

 
که  دیرسیاحضار کرد. به نظر م« برهنه یایما» ینقاش لیبه دل را ایگو دیعقا شی، دادگاه تفت۱۸۱۵در سال 

اد آز تیدر نها ایآن بودند که او را تحت فشار قرار دهند و مرعوب کنند. هرچند گو یدر پ دیعقا شیمقامات تفت

رد. از ک مثبت را متزلزل راتییتغ جادیا یانسان برا ییبه توانا مانشیبر او گذاشت و ا یقیعم ریماجرا تأث نیشد، ا

 .خود را تحقق بخشند یهااند وعدهنتوانسته گریروشنعصر  یهاها و آرمانکه انقلاب دیرسینظر او، به نظر م

 یریخانه را با تصاو نیا یوارهایسال بعد، د کیپناه برد.  دیدر حومه مادر ییروستا یابه خانه ای، گو۱۸۱۹در سال 

روشن و  یآثار، فضا نیشناخته شدند. در ا «اهیس یهاینقاش»عنوان  که بعدها با یو هولناک پوشاند؛ آثار رهیت

 .دهدیم یدیآکنده از کابوس، ترس و نوم یخود را به جهان یجا گریروشندوره  دوارانهیام

 بار بودند، شده ظاهر «ندیآفریم ولایه خرد، خواب» اثر در ترشیکه پ یآلودها و موجودات وهمجغدها، خفاش

 را ردخ گرید ایگو. ندارد وجود گذشته ینیبخوش از ینشان گرید بار نیا اما. ابندییم حضور هاینقاش نیا در گرید

 به و دهیکش دست خود نیشیپ یهاآرمان از ییگو ند؛یبینم شرفتیپ یسو به بشر یراهنما و بخشنجات ییروین

 .است برده پناه آشفته و کیتار یجهان

 ( ۱۸۵۱–۱۷۵۵جوزف مالورد ویلیام ترنر )برگشتن با گرفته، آتش لندن پارلمان که شنید وقتی او. بود 

 مترسی به همچنین او. کند مجسم کاغذ بر را افسونگر یصحنه آن تا شتافت سوزیآتش یصحنه به

 مند بود.طوفانی و غروب آتشین علاقه ابرهای خروشان، دریاهای
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تانیا . نقاشان آکادمی بریشدمیو بادهای ویرانگر همراه  خصوص هنگامی که با طوفانفضا و نور تخصص ترنر بود، به

 جای تجسم آرام واقعیتند بهگفتمی هاآن؛ کردندمیهای طبیعیِ فراطبیعی سرزنش دلیل ترسیم صحنهاو را به

گفت: . او راستی نبوغ ترنر را درک کردها، به باد انتقاد گرفته است. فقط منتقد انگلیسی، جان راسکین، بهناب شکل

زی ندرت چیانگیزند؛ بین این دو بهترنر هم سکوت و آرامش شاعرانه، و هم آشفتگی و خشم را برمی هاینقاشی»

 «وجود دارد.

های داری را در مهاجرنشین، یعنی شش سال بعد از آنکه پارلمان، برده۱۸۴۰، اثر ترنر در کشتی بردگاننقاشی 

، رودیمخورشیدی که در آب فرو  رسدمی. به نظر کندمیاو را آشکار  «آشفتگی و خشم»ی بریتانیا لغو کرد، جنبه

را  ی آسمان، بینندهکنندهسوزد(. زیبایی خیرهآسمان را به آتش کشیده )که آشکارا زیباتر از پارلمان لندن می

دریا به رنگ  ای و سیاه در سمت چپ به دود این آتش آسمانی شباهت دارند.. ابرهای قهوهدهدمیتأثیر قرار تحت

ار دهنده در مرکز توجه قر. بعد واقعیتی تکانکندمیفام است. زیبایی نقاشی، توجه بیننده را جلب طلاییِ مس

خورند. کاپیتان کشتی دستور داده تا خدمه، سمت بیننده تکان می: دستانی درمانده از درون امواج بهگیردمی

جای اینکه زیبا باشد، به واکنش طبیعت به حالا آسمان خونین بهبردگان بیمار را به دریای خشمگین بیندازند! 

ی یک تاجر برده خوانده که بردگان بیمار را ای است که ترنر دربارهرحمی شباهت دارد. )نقاشی برمبنای مقالهبی

ی هطواسداد و بردگانی که بهند، پوشش میشدمیی کشتی بردگانی را که غرق انداخت؛ چون بیمهبه دریا می

 (.مردند، تحت پوشش بیمه نبودندبیماری می
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ا گام سوی دریای درخشان شباهت دارد که از افق بهنور سفید در نزدیک مرکز نقاشی به شکلی مبهم به فرشته

تا بارها و بارها به آن بنگرد و وادارش  کندمیطبیعی، توجه بیننده را به نقاشی جلب . این زیباییِ فوقداردمیبر

 تا از این رخداد وحشتناک دوباره بازدید کند. ندکمی

ش آویزان کرد تا اینکه دیگر نتوانست آن اانهها آن را در خرا خرید و سال کشتی بردگانجان راسکینِ منتقد، 

 آن را از روی دیوار پایین آورد. وحشت را تحمل کند و

 

 رئالیسم

ی غارنشینی ری امروزی نیست. احتمالاً از وقتی که در دوره، یک اصطلاح امروزی است، اما فک«راستش را بگو»

زن از شکار برگشت و ادعا کرد که پنجاه گاومیش را خودش شکار کرده، مردم ضرورت مقابله با یک آدم لاف

 گویی و اغراق را حس کردند.گزافه

 سیسم حقیقت را تحریفی قرن نوزدهم، هنرمندان فرانسه احساس کردند که رمانتیسیسم و نئوکلاسیدر نیمه

ها و ها با بیان احساسات متعالی در منظرهاند. هنرمندان فرانسوی دریافتند که رمانتیککرده و آن را نادیده گرفته

شان )برای مثال، نقاشی مرگ سارداناپالوس اثر دلاکروا ی پشت خانهجای باغچهنظیر بهکم هامردم یا ترسیم زمینه

 اند.طراحی شد(، واقعیت را تحریف کرده که در فضای بابل باستان

ای شتهوقت فرم یک فرشته را ترسیم کنم، چون هیچتواننمی: »گفتمیگرایی، گوستاو کوربه، رهبر جنبش واقع

گراها بر مبنای تجسم زندگی خواست آن را نقاشی کند. واقعگاه بابل را هم ندیده بود و نمیاو هیچ« ام.ندیده

: کارگران در حال خردکردن سنگ، روستاییان در حال کندن کردندمیایستادند و نقاشی م میروزمره، مقابل بو

 دادن روی کیسه آرد.های هرز مزرعه، نانوایی در حال لمعلف

گی خواستند از بیم تحریف هماهنها برضد نئوکلاسیسیسم و اشکال و موضوعات آرمانی آن شوریدند. نمیرئالیست

عضلات کشیده و  هاآنرا در ردای رومیان باستان و احساسات ملایم نشان بدهند!  شکل انسان، کشاورزان

. به سخن دیگر، واقعیت را نشان کردندمیزیبا را هم نقاشی  هایصورتپریده و ناتوان و البته رنگ هایصورت

 .دادندمی

وداپست، وین، میلان، ونیز و پراگ ها در سراسر اروپا در پاریس، برلین، بها بود. انقلاب، سال انقلاب۱۸۴۸سال 

 ی چند روز رخ داد.ها فقط به فاصلهگسترش یافت. بسیاری از شورش

، اروپا از رکود اقتصادی و کمبود ۱۸۴۰ی ها را برانگیخت، روشن کرد؟ در دههچه کسی کبریتی که این شورش

مردم گرسنه بودند. اوضاع کار در . برداشت کم محصول، قیمت غذا را به سرعت بالا برد و بردمیمحصول رنج 
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روها ای ارائه کرد. ترکیب این نیحل امیدوارکنندهراه« اتحاد کارگران»ها نابسامان بود و سوسیالیسم با شعار کارخانه

 دنبال داشت.درپی را بهموجب اولین انفجار شد و رویدادهای پی

پشت های آینده با سرعت لاککرد؛ تغییری که طی دههی تغییر را فراهم ها ناموفق بود، اما زمینهبیشتر انقلاب

سال سرانجام توانستند رأی  ۲۱تاحدودی موفق بود. تمام مردان بالای  ۱۸۴۸پیش رفت. انقلاب فرانسه در سال 

ناپلئون. فرانسه دوباره یک جمهوری شده بود؛ جمهور انتخابی را جایگزین پادشاه کردند: لوییبدهند و یک رئیس

 سال بعد لویی ناپلئون حکومت را ملغی کرد و به امپراتور ناپلئون سوم تبدیل شد. اما چهار

اورزان و ویژه کشمنظور زندگی بهتر برای فقرا بهها، بهگرایان فرانسه مثل رمانتیکاز سوی دیگر، بسیاری از واقع

یس رخ داد که به سرنگونی آخرین ، انقلاب دیگری در پار۱۸۴۸کارگران کارخانه، در آرزوی اصلاح جامعه بودند. در 

انقلاب  پیروز هاآنی کارگر بود. منجر شد. این شورش طبقه« شاه شهروند»پادشاه فرانسه، لویی فیلیپ معروف به 

 جمهور انتخاب کردند، اما وضعیت کار مثل سابق بود.اعطا شد، یک رئیس هاآنبودند، حق رأی به 

گرایی چون گوستاو کوربه، اونوره دومیه، ژان باپتیست کامی کورو و اقعخشم نقاشان و ۱۸۴۸در فرانسه، انقلاب 

از  یهاینقاشین هنر به جنگ ادامه دادند و کردمیموهایشان برای مردبا قلم هاآنژان فرانسوا میله را برانگیخت. 

، ۱۸۳۲ر جه به اینکه دانگیز بود، با توهایشان ترسیم کردند. این کاری بحثفقرا و تلفیق طبقات اجتماعی در بوم

یلیپ ای از لویی فالجثهدومیه به جرم ترسیم کاریکاتوری از شاه، شش ماه زندانی شد. این کاریکاتور، نمای عظیم

داد که از دهان بازش مثل زبان دراز شده، بیرون آمده بود. تصویرِ کارگران نحیفی متری را نشان می ۱۲با الواری 

، خوردیمند، بیانگر این بود که شاه تا خرخره، تولید طبقه کارگر را بردمیو به طرف الوار  کردندمیها را پر که گاری

 اند.گرسنه هاآندر حالی که 

من »ای گفت: به روزنامه ۱۸۴۸گرایان بودند. کوربه بعد از انقلاب ترین واقعگوستاو کوربه و اونوره دومیه سیاسی

 «.هاام؛ حامی تمام انقلاباهخوسوسیالیست نیستم، دموکرات و جمهوری

  هالس، فرانس اثر روزمره زندگی از یهاینقاشی. رفت هلند به( ۱۸۱۹–۱۸۷۷، گوستاو کوربه )۱۸۴۷در 

 .کند نقاشی چیزهایی چنین فرانسه در خواستمی کوربه. بودند او بخشالهام استین یان و رامبراند

طراحی  هاآنای خاکی بودند. او در محل از گ در جادهیک روز کوربه متوجه دو مرد شد که در حال شکستن سن

 هانآطرح را به نقاشی تبدیل کند. از قرار معلوم،  تواندمیرا به استودیوی خود دعوت کرد تا ببیند او  هاآنکرد و 

عت، های رمانتیک طبیجای منظرهغذایشان را با خود برده بودند: یک پاتیل سوپ، قرص نان و یک قاشق. کوربه به

 هایتپه —طبیعت  ،مثل کشتی برگردان اثر جی. ام. و. ترنر، یا سربازان بر بالای مه اثر کاسپار داوید فریدریش

 حتی. است سخت کار روی تمرکز اینجا در. افزود زمینهپس به را — بوته تعدادی و گندم مزرعه تیره،

ه و کلاهی، سیمای گرداند روی نندهبی از جوان مرد. ندارد اهمیتی چندان هم کارگران پردازیشخصیت

 کارگران معمولی هستند. هاآنی مرد مسن را پوشانده است. گرفتهسایه
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 ایدش که امروزی مردم بعضی مثل. یافت خشن را آن پاریس یجامعه کشید، تصویر به را شکنانسنگوقتی او 

، حالشان گرفته شود. در آن کنندمی التآسف در ایچاله برقی چکش با که جاده کارگران از نقاشی یک دیدن از

ها، ی زمخت زندگی روزمره در نگارخانهبا ندیدن جنبه دادندمیطبقه بالا و متوسط جامعه ترجیح  روزنامه مردم

رر به ضی کارگر بود. اگرچه از دید ما بی، یادآور انقلاب اخیر طبقهشکنانسنگفکر و نگاهشان را منحرف کنند. 

به  ۱۸۵۰ای که در رفت و کوربه احتمالاً همین قصد را داشت. او در نامها یک تهدید به شمار می، امرسدمینظر 

ی بسیار متمدن ما، برای من ضروری است که مثل یک نامتمدن زندگی کنم. من در جامعه»یک دوست نوشت: 

صحبت  هاآند به صراحت با ها هم آزاد باشم. مردم از همدردی من برخوردارند. من بایحتی باید از قید حکومت

 «کنم.

 بخشد تا مثل زندگی واقعیکوربه علاوه بر نقاشی از مردم عادی و طبیعت، به نقاشی، پایان و پرداختی خشن می

 تر به نظر برسد. بدون هیچ روکش جلا و هیچ آرایشی؛ فقط حقیقت محض.زمخت

های رسمی حمایت های آکادمیی از نمایشگاههای بیشتر کشورهای اروپایهای هجدهم و نوزدهم، حکومتدر قرن

ند آثارشان را به نمایش بگذارند. آثار توانستمیها، معمولاً تنها محلی بود که هنرمندان . این نمایشگاهکردندمی

ی سبک جدیدی ایجاد کند و ابتکار به ، پیرو قانون بود، نه هنری که زمینهشدمیها عرضه هنری که در نمایشگاه

ید توانستنمی. اگر شدمیی لوور برپا نام داشت و در موزه« سالن پاریس». در فرانسه، نمایشگاه رسمی، خرج دهد

و  شدیمها ابتدا سالانه برگزار دید. نمایشگاهکس کار شما را نمیبه نمایشگاه راه پیدا کنید، به احتمال زیاد هیچ

یی را که معروف بودند، رد کرد و هاآنرمندان از جمله ، سالن، آثار بسیاری از هن۱۸۶۳بار. در بعد دو سال یک

را  اهآنها( را برای هنرمندانی تأسیس کرد که این محل، ی ردشده)نگارخانه« نمایشگاه مردودین»ناپلئون سوم 

 .شدمیبار، برگزار رد کرده بود. نمایشگاه مردودین تا بیست سال هر چند وقت یک
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 ( ۱۸۷۹–۱۸۰۸اونوره دومیه ) جای نقاشی از مناظر روستایی، بر عقیده بود؛ اما بههای کوربه همدیدگاهبا

گرایی مورد توجه او، اکسپرسیونیستی بود. برای او تجسم حالت و زندگی شهری متمرکز شد. نوع واقع

های سنگین، ویژگی خاص کار های محو و سایهزمینهگرایی با جزئیات بود. پستر از واقعشخصیت، مهم

تقریباً به یک طرح شباهت دارد. دومیه  هکالسکه درجه س. نقاشی او با عنوان روندمیبه شمار  دومیه

ی ها مشقت بر چهره. سالدهدمیی یک پسر کوچک را به ما نشان های نگران فقرا از جمله چهرهچهره

زمینه به های پسپیرزن نقش بسته است. شاید مادر شیرده ازدواج نکرده است. نیازی نیست شخصیت

ی پر ازدحام و تنگ و تاریک، پی ببرد. در این کالسکه هاآنوضوح مشخص شوند تا بیننده به احساس 

بافت فقر را حس کنید و به نمای  دهدمیتاب نقاشی به شما اجازه ای، نور زرد چرکقهوه هایرنگ

 ی قرن نوزدهم سفر کنید.در نیمه شهری معمول فرانسه

 

خاطر کاریکاتورهایش شهرت داشت. چاپ سنگی )لیتوگرافی( درست ی، بیش از نقاشی، بهدومیه در طول زندگ

کاران و سنگیموقع، ده سال قبل از تولد دومیه، ابداع شد. در این کار مهارت یافت و به یکی از چاپبه

مستبدانه و  نینمنصبان حکومتی، قواهای بزرگ فرانسه تبدیل شد. بیشتر کاریکاتورهای او صاحبکاریکاتوریست

طور که در ابتدای این فصل گفتیم، دومیه برای یکی از . همانگیردمیی متوسط را به تمسخر آداب طبقه

کاریکاتورهایش شش ماه به زندان افتاد. او چند سال بعد لیتوگرافی را خلق کرد تا سرکوب شدید حکومتی یک 

 های آن تصویر را نابود کنند. داد. پادشاه دستور داد تمام نسخهاعتصاب را نشان می
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شکسته را ترک کرد. در باربیزون ی هنرمند، پاریس درهم، ژان فرانسیس میله۱۸۴۸یک سال بعد از انقلاب 

ی بلو، میله به هنرمند گرسنههای فونتنمرز جنگل در (کیلومتری جنوب شرق پاریس ۵۰ی کوچکی حدود )دهکده

این دو به همراه دو نقاش دیگر، ژان باتیست کامی کورو و شارل فرانسوا دیگری به نام تئودور روسو پیوست. 

همگی به باربیزون رفتند تا مناظر طبیعت را در فضای  هاآنگذاری کردند. دوبینی، مکتب نقاشان باربیزون را پایه

 .باز نقاشی کنند

  کشاورزان( ۱۸۱۴–۱۸۷۵، میله )شدمیمتجلی « صدای درختان»در حالی که ارتباط روسو با طبیعت با 

 روی وزرعکشت با او نبود؛ جدیدی موضوع میله برای کار این. کردمی نقاشی زمین روی کار حال در را

 ین امر حکایت داردا از روستایی زندگی به او عشق. بود شده بزرگ نرماندی روستایی یمنطقه در زمین،

ی ملایمی بیشتر . احساس شاعرانهکندمیهایش مثل یک نقاش رمانتیک پیاده و او این را در منظره

 .گیردمیاو را دربر هاینقاشی

 خواهدوزرع در مزارع، چنان زیباست که دلتان میی روستایی با کارگران در حال برداشت و کشتهای سادهمنظره

همه چنین عرضه کرد،  ۱۸۵۰ملحق شوید. اما وقتی میله این کار را در سالن سال  هاآنیک کچل بردارید و به 

 میله تاختند و او را به سوسیالیست بودن متهم کردند؛« دروگر»و « بذرپاش»احساسی نداشتند. منتقدان به تابلوی 

 .رسدمیاگرچه امروز مضحک به نظر 
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ی داد، بسیار حساس بودند. بیانیهی متوسط و بالا به هر آنچه بوی سوسیالیسم می، اروپاییان طبقه۱۸۵۰در 

ی طبقاتی داری و جامعهمنتشر شده بود، از براندازی سرمایه ۱۸۴۸مارکس که دو سال قبل در کمونیست کارل 

ترساند. کشاورزان داد که مردم را میقدر اشرافی و زیبا نشان می. تابلویی که کشاورزان را همانگفتمیسخن 

به نمایش  ۱۸۵۷که در سالن  ینانچخوشهانقلاب بودند.  پرتوان و خیالی )در بذرپاش( شاید در حال افشاندن بذر

کارگران  او مدافع حقوق رسیدمیگذاشته شد، دوباره منتقدان میله را به دلایلی مشابه، شاکی و آشفته کرد. به نظر 

م فقر، رغ. بهکنندمیکه بقایای برداشت گندم تازه دروشده را جمع  دهدمیاست. این نقاشی، سه زن فقیر را نشان 

 بخشد.کارگران را با تلفیق آن با نوری غریب، شأن و عظمت مینقاشی میله، کار 

 

( فروخته شد و تأثیر مکتب باربیزون فراتر از مرزهای هاآنرغم انتقادها )و شاید هم به خاطر میله، به هاینقاشی

های تعداد زیادی از نسخه ۱۸۸۰ی گوگ، هنرمند هلندی، در دههفرانسه گسترش یافت )برای مثال، ونسان ون

 میله را نقاشی کرد(.
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 ( ۱۷۹۶–۱۸۷۵ژان باتیست کامی کورو)، ًیمونه کلود. است باربیزون مکتب هنرمند ترینبزرگ احتمالا 

اینجا فقط یک استاد هست: کورو. ما در مقایسه با او هیچیم، »ی او گفته است: نیست دربارهامپرسیو

 «هیچ.

گرایی آثار گوستاو کوربه (، به طبیعت۱۸۳۸) نمای ولترا( و ۱۸۳۰) کاتدرال شارترکورو، مثل  هاینقاشینخستین 

زمینه از هم فاصله دارند. اما در زمینه، میانه و پیشوضوح مشخص شده؛ پسبودند، به این معنا که هر شیء به

د دنسرشار از درخششی ملایم مثل نور خورشی هاآنش شاعرانه شدند. هاینقاشی، کورو متحول شد و ۱۸۵۰حدود 

ه هایی چون مونبخش امپرسیونیستیک نسل بعد، مورد توجه و الهام هانقاشیرنگ شده است. این که در مه، کم

 قرار گرفت.
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و دو  شودمیزمینه از میانه آغاز فام پوشیده شده است. پس(، با نور تابستانی نقره۱۸۵۰) هابامداد رقص پری

های برخی درختان میانی محو شده و مثل ابرهای سبزِ . برگشوندمیب ای اسرارآمیز با هم ترکیگونهقسمت، به

ی محوشدن در زمینه، در آستانهوخیز در پیشهای در حال جستاند. حتی پریزمینه درآمیختهکرده، با پسپفُ

ت شاعرانه ررسند. کورو، نزدیک و دور را از دید بیننده یکسان کرده است که این مسئله به نقاشی قدمه به نظر می

 بخشد.و جادویی می
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هنر کورو، ثروت هنگفتی برایش به ارمغان آورد، ثروتی که دوست داشت با دیگران تقسیم کند. وقتی دوستش 

ی او پرداخت کرد. به دومیه هم که در پایان عمر نابینا شده بود، کمک هزار فرانک به بیوه ۱۰میله درگذشت، 

 ای برای او خرید.خانمان شده بود. کورو کلبهنبود، بیکرد. دومیه که قادر به کارکردن 

 

 امپرسیونیسم

یشان را هانانما و بیمارستهای مردم را پُرروح و پرنشاط، اتاق کارشان را خوشمونه، رنوار و دگا، خانه هاینقاشی

د هر چن هاآن هاینقاشی پستال ازهای کارتاند. نسخهبخش سفرهای تعطیلاتی به فرانسهو الهام کنندمیشاد 

های رنوار و بشقاب هاینقاشیتوان کاغذکادوی . حتی میروندمیها به استقبال مردم بار در صندوق نامهوقت یک

 کاغذی از آثار دگا را هم پیدا کرد!

 نندکمیداران، پنجاه میلیون دلار پرداخت ست. مجموعههانای دورترین جنبش هنری همهامپرسیونیسم، معروف

به بازار آمد، بیشتر  ۱۸۷۴در  هاآن هاینقاشیبار ی اصل کار مونه یا رنوار باشند؛ اما وقتی نخستینتا صاحب نسخه

 .دادندمیده دلار هم ن هاآنمردم حتی برای یکی از 

لت عی امپرسیونیسم در فرانسه، این سبک کماکان موفق است؟ تا حدودی به این چرا یک قرن بعد از پایان دوره

راوت و را به ط هانقاشیدرخشان بهاریِ امپرسیونیسم، بیشتر  هایرنگگذاری سریع، سبک لطیف و است که قلم

زدن در بهاری ابدی ی امپرسیونیست در موزه، به قدم. ورود به نگارخانهکندمیبخشی جشن بهاری تبدیل جان

 شباهت دارد.

 هاقاشیناصل یک توهین بود. امپرسیونیست بدین معنا بود که  در امپرسیونیسترغم تمام نکات مثبت، اصطلاح به

 هایشان را اصلاح کنند. در هنر امپرسیونیست،گذاریتر از آن بودند که قلمرسند و هنرمندان تنبلناتمام به نظر می

از  ایهرسند. اما مرحلو تصاویر مثل تصویری متحرک در عکاسی، محو به نظر می شوندمیها در هم ترکیب رنگ

ها و نور بیش از خطوط خارجی افراد و اشیا تمرکز ملایم وجود دارد. هنرمندان امپرسیونیست به تأثیر متقابل رنگ

زدن در ها، حالات و قدمنگاهخواستند ویژگیِ زودگذرِ زندگی را تجسم کنند: تأثیرات، نیممی هاآنمند بودند. علاقه

ه که پیش از آنکه پی برون کشید کندمیمردم حس خوشایند تأثیری را القا  به زیر نور آفتاب. این تمرکز ملایم،

 شود، ثبت شده است.

 دادندیمگرایانی چون گوستاو کوربه و ژان باتیست کامی کورو، ترجیح ها، به عنوان وارثان واقعبیشتر امپرسیونیست

، رنگ روغن را به صورت تیوپی ۱۸۴۱در های حلبی رنگ از زندگی واقعی در فضای باز نقاشی کنند. ابداع تیوپ

 هایها برای تسخیر لحظهتر کرد. امپرسیونیستدر دسترس هنرمندان قرار داد و نقاشی در فضای باز را آسان

ند. باید هر ضربه را دوبار تکرار بردمیگذاری آزادانه و ناتمام بهره و از قلم کردندمیزودگذر، باید سریع نقاشی 
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فشانی توانند پرتواموفق شدند، کمابیش می هاآن. کردندمیداد، ترسیم بیشتر از آنچه نشان می و چیزی کردندمی

 و نسیمی را که در منظره جریان دارد، حس کنید. هاآنهای نور خورشید در بوم

ز دیگر امانه و برخی  هاینقاشی؛ اما نخستین کنندمیها را کاملاً زیبا قلمداد مردم، اغلب آثار امپرسیونیست

ند کشیدمیی نقاشی و هم در چیزی که گهگاه به تصویر دهنده داشت. هم در شیوهها محتوایی تکانامپرسیونیست

طلاح اصهای شبانه، بازیگران(. مانه و دگا تصاویر متعددی از مردمی کشیدند که از بههای قطار، باشگاه)ایستگاه

 بودند.داری، بیزار یا ناراضی نظام سرمایه« پیشرفت»

 ها، بیش از اصلاح اجتماعهای متغیر نور در منظرهاز سوی دیگر، مونه، رنوار و پیسارو به تجسم لحظات زیبا و جلوه

 و( ۱۸۷۱–۱۸۷۰های فرانسه و روسیه )کودک بودند. در جنگ ۱۸۴۸در انقلاب  هاآنی مند بودند. همهعلاقه

به گارد ملی پیوست و رنوار در هنگ دهم  دگا یختند،گر انگلستان به پیسارو و مونه( ۱۸۷۱) پاریس کمون

 ی زودگذر زندگی، زیباست.نظام ارتش فرانسه خدمت کرد. اگر پیامی داشتند، این بود که هر ثانیهسواره

ه، کنیم: ادوارد مانه، کلود مونترین نقاشان امپرسیونیست را بررسی میهای نقاشی بزرگدر این فصل، هنر و روش

 ت رنوار، ادگار دگا، مری کشَت و برت موریسو.یر آگوسپی

 یر آگوست رنوار شکل گرفت. اما های ادوارد مانه، کلود مونه و پی، بر بوم۱۸۶۰ی امپرسیونیسم در دهه

بوده است؛ یعنی هنگامی که مونه و  ۱۸۶۹تولد واقعی آن را، اگر بتوانیم تعیین کنیم، احتمالاً تابستان 

ریحگاه شنا در ساحل رود سن را نقاشی کردند. در آن تابستان بود که پی بردند هایی از تفرنوار، نگاه

سته گذاری شکبخش تجسم کنند. از این رو سبک قلمگذاری سریع و الهامحالات زودگذر طبیعت را با قلم

های رنگ( به ویژگی معیار هنر امپرسیونیست تبدیل شد. جنبش هنوز نامی نداشت. این )نقاشی با لکه

 -یون نقد کرد: امپرس مونه را هاینقاشیمر پنج سال بعد اتفاق افتاد؛ وقتی یک منتقد، یکی از نخستین ا

 طلوع آفتاب.

هایی که مانه چند سال قبل از آن به وجود آورده بود، پیشرو این سبک هنری شدند. مونه و رنوار با اقتباس از روش

 پردازم.دهم و سپس به رنوار میمونه در اختیارتان قرار میی مانه و در مباحث بعد، اطلاعات کاملی درباره

 ( که به شیوه۱۸۳۲-۱۸۸۳ادوارد مانه )گرایی و امپرسیونیسم ی کلاسیک تعلیم دیده بود، در مورد واقع

، ۱۸۶۰ی تأثیر پذیرفت. در دهه هاآنها تأثیر گذاشت و در مقابل، از طرف ماند. او بر امپرسیونیستبی

شان ی مونمارت( گردهماییها در نزدیکی کارگاه مانه در کافه گوئربو )نه چندان دور از تپهامپرسیونیست

های دوبار در هفته بود که مونه، رنوار، دگا، آلفرد سیسلی، را آغاز کردند. او سرپرست غیررسمی گردهمایی

 ها پل سزان، کامی پیسارو و دیگران در آن حضور داشتند.امیل زولا و بعضی وقت

 زنیلمقی گرایی و امپرسیونیسم چه بود؟ گرایش جدید مانه به نقاشی و نوآوری او در رنگ و شیوهپل بین واقع

 گذاری(.)رنگ



105 
 

های دیگر رنگ را بر آن زدند و بعد لایهای را بر بوم میای رنگ تیره، معمولاً قهوهتر، لایههنرمندان قدیمی

 ی بعدی خشک شود. سرانجامی قبلی، پیش از اضافه کردن لایها لایهت کردندمیساختند. البته، باید صبر می

. ها طول بکشدها و ماهزدند تا به سطح آن نمایی نرم و ملایم بدهند. این شیوه ممکن بود هفتهنقاشی را جلا می

ح کرد آن را اصلا تدریج لایه به لایهتوان رنگ مناسب را به دست آورد و بهلایه این است که میامتیاز نقاشی لایه

ند تمام این مدت را در حال ژست گرفتن مقابل نقاش باشند. توانستنمیها تا کامل شود. بدیهی است که مدل

 .کردندمیها را بدون حضور مدل، بارها اضافه ها لایهبنابراین، نقاش

باشد. او این کار را با تکمیل داد از زندگی نقاشی کند. به سخن دیگر، مدلش جلوی او گرا، ترجیح میی واقعمانه

لایه یهصورت لاداد. چطور به این کارایی با سرعت بالا رسید؟ با نقاشی نکردن بهاش در یک نوبت انجام مینقاشی

ت. ای برای بازگشت نداش، چون لایهکردمیو جلاندن به کار نهایی؛ بدین معنا که باید رنگ مناسب را فوراً انتخاب 

داری که مق دهدمیاش بود. این نشان ی نهاییی اول او، نسخهوری، فرصتی برای ویرایش نسخهصورت تئحداقل به

تراشیده و که رنگ را تا سطح بوم می دهدمیاو نشان  هاینقاشیویرایش وجود نداشت. در هر حال پرتونگاری از 

اشیده و بعد محل را دوباره رنگ تره، رنگ را تا سطح بوم میکردمیداده است. وقتی اشتباه بعد هم انجام می

 ه است.کردمی

اره( مانه گذاری یکب)رنگ ، روش آلاپریماکردندمیها که بیشترشان در فضای باز، از زندگی نقاشی امپرسیونیست

را تسخیر  های متغیر نورند با سرعتی نقاشی کنند که بتوانند جلوهتوانستنمیرا اقتباس کردند. بدون این شیوه، 

 کنند.

انه نقاشی آلاپریما را ابداع نکرد. بسیاری از استادان قدیمی مثل ماتیاس گرونوالد، کاراواجو و فرانس هالس از آن م

های رنگ، از . نوآوری مانه این بود که با حذف ضرورت افزایش آرام لایهکردندمیها استفاده به همراه دیگر روش

 انحصاری کرد. یاستفادهآن 

های های میانی رنگ )سایه؛ یعنی ارزشکردمیهای رنگ نقاشی راست، بصورت تکه یا لکهمانه برای تشدید کنت

داد. بنابراین برای نشان دادن اینکه یک لباس نارنجی چه مقدار به منبع نور نزدیک است، رنگ( را نشان نمی

ارنجی ای از نکند، بسادگی لکهتر نارنجی استفاده تر و تاریکهای پیایی روشنای از سایهجای اینکه از مجموعهبه

یا « نقطه»معنای افشانی( نامیده شد. )تاش در زبان فرانسه به. این شیوه، تاشیسم )رنگکردمیدرخشان را نقاشی 

تر، های کوچکها و ضربهها، هالههای رنگ مانه به لکهها این شیوه را با خرد کردن لکهامپرسیونیست (.است« لکه»

 دند.تغییر و تعدیل دا

 نیک یا یک زن، آن را بصورتمثل پیک کردمیای بود. حتی وقتی موضوعات معمولی را نقاشی العادهمانه نوآور فوق

مند بودند؛ اما مردم نه. در ناهار در چمنزار، مانه ها به روش جدید او علاقهداد. امپرسیونیستغیرمعمول انجام می

، مردم را عصبانی و دهدمیهای رسمی در کنار زنی برهنه نشان باسنیک نیمروزی را با دو مرد با لکه یک پیک

خیالی کامل زن، موجب حیرت مردم شد. یک ناخشنود کرد. اگرچه هیچ رفتار شهوانی وجود ندارد، برهنگی و بی

الار ت رنگ او حمله کردند.گذاری مانه و روش لکهنامید. منتقدان، به قلم« آورمسیتی آشکار و شرم»منتقد آن را 
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نقاشی را قبول نکرده اما در نمایشگاه تالار مردودین که در همان سال با کارهای ردشده برگزار شد پذیرفته  ۱۸۶۳

 شد.

حتی رسوایی بیشتری نسبت به ناهار در چمنزار به بار آورد.  هاآنالمپیای مانه را پذیرفت. این عمل  ۱۸۷۵تالار 

نده باشد. همه چیز آن یک گسست از معیارهای هنر اروپایی محسوب دهاش تکانخواست نقاشیمانه آشکارا می

 .شودمی

 ( از تغییر در نقطه۱۹۲۶-۱۸۴۰سبک جدید کلود مونه ) ی تمرکز به وجود آمد. او به جای خود اشیا، به

 . مونه به یک نقاش توصیه کرد:کردمیاشیا نگاه  هایرنگ

 …یک درخت، یک خانه، یک دشت -وبرویت را فراموش کنیروی، سعی کن اشیای روقتی برای نقاشی بیرون می

ر که طواست، اینجا یک مستطیل صورتی، اینجا یک نوار زرد؛ و همان فکر کن، اینجا یک مربع کوچک آبی فقط

 ، آن را نقاشی کن، رنگ و شکل دقیق.رسدمیبه نظرت 

نا شدن اش از چیزها. آشساس ذهنیت قبلیاو معتقد بود نقاش باید بر اساس نخستین دریافت، نقاشی کند، نه بر ا

ین یک ماش - بینیدمیکه  کنیدمی. شما اصل آن چیزی را دریافت کندمیبا یک شیء یا صورت، آن را تحریف 

پس چشمانتان به دنبال جزئیات نیست. شما به شباهت و تقریب قناعت  -ی قرمز یا غبغب یک مرد آبی، یک خانه

بزند آه، چشمانش س»اش کنید: شوید، کاملاً بررسیرو میه با یک صورت یا مکان روبه؛ اما نخستین بار ککنیدمی

 و کردمیبرای توجه به اجزای رنگ یک شیء، مونه به شیء نگاه ن« شکل دارد. Zهای آبی؛ پنجره یک ترک با لکه

 .شدمیها متمرکز در عوض، بر رنگ

های مشابه را نقاشی کرد که ساعات مختلفی از ای از صحنههاش، مجموعی دوم دوران کاری طولانیمونه در نیمه

ی کاه. های تودهویژه مجموعههای تصویری شباهت دارند، بهبه ساعت هانقاشی. برخی از این کردمیروز را مجسم 

تان، صبح بسی کاه، پایان تاوقت را تعیین کنید )مثل توده توانیدمیها، ی کاهبا استفاده از نور و سایه روی دسته

 ی کاه در غروب آفتاب، نزدیک ژیورنی(.و توده
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هایی بدون هیئت داوری برگزار گرفتند و نمایشگاههای سالن را نادیده میها نمایشگاهبیشتر امپرسیونیست

بردند. نخستین  تدریج نظارت بر سلیقه سالن را از بین)که در آن هر فردی اجازه ورود داشت( و به کردندمی

برگزار شد. علاوه بر دیگر آثار، مونه امپرسیون: طلوع آفتاب را به  ۱۸۷۴ها در نمایشگاه مستقل امپرسیونیست

یا  «امپرسیونیستی»خاطر نمایشگاه را به هاینقاشیبخش منتقدی شد که تمام نمایش گذاشت. این نام، الهام

 مند شدند وی توهین بود، بیشتر هنرمندان به این اسم خاص علاقهبودن، مردود شمرد. اگرچه این به معناناتمام

 ترتیب، همین اسم رویشان ماند.بدین

 

های کامل ابداع جای خطوط و شکلهای رنگ و نور بهمونه، سبک جدیدی از نقاشی را بر اساس تجسم ظرافت

 هایرنگهایی از اش تجربه کرد. اغلب، رگهی کاریکرد: رنگ برتر از خط. او تأثیرات نور و فضا را در سراسر دوره

چشمان بیننده،  شدمی. این باعث کردمیمتضاد مثل قرمز و سبز را بدون تأثیر رنگ میانی کنار هم نقاشی 

 ای درخشان ببخشد. ش جلوههاینقاشیسرعت از رنگی به رنگ دیگر بپرد و به به

ی کامیل شدهندن کتاب در چمنزار است. زیبایی تعدیلیک نقاشی از کامیل، همسر مونه، در حال خوا، بهاران

بر آن، او با محیط اطرافش یکی شده است. علاوه رسدمیای که به نظر گونه، بهشودمیآرامی با منظره تلفیق به
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امی یگذارد که بیش از هر پی ماندگاری را به جا مینقاشی هیچ نمادگرایی یا پیام آشکاری ندارد؛ اما تأثیر شاعرانه

داشتنی است که پیش از آنکه برای همیشه محو شود، بر بوم تصویر ای دوستوضوح، لحظهپایدار است. نقاشی، به

 سالگی درگذشت. ۳۲شده است. هفت سال بعد از اینکه مونه بهاران را نقاشی کرد، کامیل در 

 

د های سفیهای گللباس او که به لکه روشن آفتاب برسایه .هاستکامیل در بهاران، یادآور فلورا ایزدبانوی گل

. در هر حال، کامیل تأثیری کندمیکنارش شباهت دارد، او را مثل یک ایزدبانوی طبیعت، به منظره مرتبط 

 دقت بهمثل ابری در پس شعاع نور در چمن نرم جاری شده است. اگر به رسدمیو به نظر  کندمیجهانی ایجاد آن

چمن  یگذاری، تودهتر از شکل است. تنها یک قلمکه چگونه از نظر مونه، رنگ مهم دبینیمیها نگاه کنید، چمن

ی چمن را نقاشی های چمن یا دستههای منفرد تیغهای از چمن و نه شکلمحدوده . او رنگکندمیرا مشخص 

 .کندمی

ا شکل سازد و بو سفید میی صورتی، خاکستری از نزدیک ببینید که مونه چگونه لباس و کلاه کامیل را از توده

. شاید فکر کنید او هنگام نقاشی صورت کامیل، به هدف والای خود از نادیده کندمیموزون پارچه در هم ادغام 

گذاری های سریع در بخش سمت راست بالای بهاران را با قلمگذاریگرفتن شیء و تمرکز بر رنگ پرداخته است. قلم

 ها شباهت دارد؛ی سمت راست بالا به گردبادی از برگآمیز زاویهات جنونبر صورت همسرش مقایسه کنید. ضرب

ضربات را مشاهده کنید.  توانیدمیای ظریف و آرام روی چهره نشسته است. درواقع، گونهکه رنگ بهدرحالی

اده رچه استفی نقاشی تفاوت دارد. مونه از مالیدن ملایم رنگ برای ترسیم پاها روی لباس هم با بقیهگذاریقلم

 مویش با احساسات پرمهر او به همسرش هدایت شده است.، گویی قلمکندمی

ی کیلومتری غرب پاریس نزدیک مرز نورماندی، اجاره کرد. در دهه ۸۰ی در ژیورنی، حدود اانه، خ۱۸۸۳مونه در 

انگیز هایی شگفتا به باغزمین اطراف آن را بخرد و آن ر هکتار ۵قدر ثروتمند بود که بتواند خانه و ، آن۱۸۹۰

آن  یهای پهن و شناور نیلوفر آبی و برکهها، برگمونه از این باغ هاینقاشیترین تبدیل کند. برخی از معروف
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 او از نیلوفرهای هاینقاشیترین های بزرگ ترسیم کرد. بزرگنسخه از نیلوفرهای آبی را بر بوم ۲۵۰است. مونه، 

 شکل در موزه دو لورانگری در پاریس آویخته شده است.یهای بیضآبی به دیوار اتاق

 

 ها نه منحصراً، اما تمرکز کنم که هر دو آنهای پیر اگوست رنوار و ادگار دگا را بررسی می، نقاشیادامه در

 بسیاری بر زنان داشتند.

برای من یک تصویر »گفت: کرد. او مینقاشی میهای زیبا ، مردم شاد را در مکان(۱۹۱۹-۱۸۴۱پیر اگوست رنوار )

قدر کافی چیزهای ناخوشایند در زندگی وجود دارد بله زیبا! به -بخش و زیبا باشد باید چیزی خوشایند، مسرت

داشتنی؛ چمنزارهای زیر ها و اندام زنان دوستمهارت او در ترسیم چهره« ها نباشد.که نیازی به تولید بیشتر آن

 های روباز تابستانی بود.ها و کافه، باغنور آفتاب

 .هدد، تأثیر گوستاو کوربه را نشان میی مادر آنتونیدر مسافرخانه(، مثل ۱۸۶۸تا  ۱۸۶۰کارهای نخستین رنوار )از 

« انکمینپالت رنگ»نظر کرد و های طبیعی و مایل به زردِ سبک خاکی کوربه، صرفایاما رنوار خیلی زود از قهوه

 کرد، جلوهنقاشی می La Grenouillère، هنگامی که با مونه در ۱۸۶۹شاد و درخشانش را به وجود آورد. رنوار در 

 اش از آن استفاده کرد.کاری ای چشمگیر در سراسر دورهگونهروشن را ابداع و بهسایه

 
 اگوست رنوار: مسافرخانه مادر آنتونی
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La Grenouillère 

به نمایش درآمد، از شاهکارهای معروف  ۱۸۷۷که در سومین نمایشگاه امپرسیونیست در  رقص در مولن دلا گالت

ای روستایی به رنوار است. مولن دلا گالت، تالار رقص پاریسی در مونمارت بود که در قرن نوزدهم هنوز منطقه

کارگر  رفت. محصول خاص مولن، پنکیک )گالت( بود که نامش را از همان منطقه گرفته است. مردم طبقهشمار می

 ۱۸۷۶ها را رنوار در کردند که یکی از آنها در آنجا با هم معاشرت میهای بعدازظهر یکشنبهو هنرمندان در رقص

رنوار در این نقاشی حضور دارند و برخی از دوستان  هایهای همیشگیِ نقاشیبر بوم نقاشی کرد. بسیاری از مدل

ا لای درختان، این همنشینی شاد راند. پرتوی آفتاب با گذشتن از لابهزمینه نشستهنزدیک او نیز دور میز پیش

 کند.پایان را ایجاد میدهد و نزدیکی و حس یک تابستان بیکند و نمایی سرزنده به صحنه میغرق نور می

را به یک نقاشی امپرسیونیستی تبدیل  رقص در مولن دلا گالتبر اینکه رنوار آن را کشیده، چه چیزی علاوه

 کند؟ این نقاشی حس یک عکس فوری یا بخشی از زندگی را دارد که پیش از تغییر، بر بوم مجسم شده است. می

.بخشدخاصِ امپرسیونیستی می نمایی رقص در مولن دلا گالتبودن تصویر، به گذاری سریع و کلیقلم  
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 رقص در مولن دلاگات

 

های بحران»رو بود )مورخان هنر آن را کل جنبش امپرسیونیسم با بحران میانسالی روبه ۱۸۸۵و  ۱۸۸۱بین 

 ار مهم سطحِ هاآن —ها سطحی است ی آنکردند آثار اولیهنامند(. بیشتر هنرمندان حس میمی« امپرسیونیسم

 ستقلم صورتبه را هایشانسبک گرفتند تصمیم هنرمندان. بودند نکرده بررسی را آن اعماق اما بودند، کرده مجسم

 با همراه پیسارو. داد ادامه را جهت همان رنگ، و مه در بیشتر تعمق و نور ماهیت بررسی با مونه. دهند پرورش

تر یهای شخصدگا با ساختن پرتره.  رفت نور علمی یمطالعه سویبه( شهودی) دریافت امپرسیونیسم از سورا ژرژ

تر )مبحث بعدی(، بر موضوعاتش تمرکز بیشتری کرد. از سوی امپرسیونیستی واضحهای زمینهو نشان دادن پس

 تر شد.دیگر، مانه امپرسیونیست

ت؛ هنر آزاد اس»گفت: ابتدا رنوار از اینکه امپرسیونیسم نقاشی را از قید معناها رها کرده است خشنود بود. او می

حس کرد خود در تنگنای جنبشی قرار گرفته که  ۱۸۸۱ر اما د« ها!کنم، نه فقط گلهرچه را بخواهم نقاشی می

جای تمرکز خواست مثل هنرمندان بزرگ گذشته، هنر خود را ارتقا دهد. او بهقلموهایش را آزاد کرده بود. رنوار می

 —بر لحظات زودگذر، خواست تأثیر پایدار داشته باشد. بنابراین، برای آرافتگی نقاشی رنسانس و روم باستان 

 هایپیکره آن، از بعد. گرفت قرار رافائل تأثیر تحت کمال او. رفت روم به — بود مانده پایدار هاقرن که هنری

 به او یافتهملتکا هاینقاشی که گفتند منتقدان برخی. ماند باقی امپرسیونیستی هازمینه اما. کشید ترییکپارچه
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خاص  های نرم و لرزان، نشانزمینهی یکپارچه و پسهاپیکره بین تضاد. دارند شباهت اشاولیه امپرسیونیستی آثار

 رنوار است. یافتهسبک تکامل

( آشکار است. آثار بعدیِ ۱۸۸۳) رقص در بورژوال( و ۱۸۸۷و  ۱۸۸۵کنندگان رنوار )بین تأثیر رافائل در حمام

مند بود، اما حالا رقصندگان قهها علاکردن آندهد که رنوار همیشه به نقاشیهایی را نشان میای از کافهگونه

 اند.ای شاعرانه و امپرسیونیستی محو شدهگونهزمینه بهپیش

 
 

  ،صورت کلاسیک تعلیم  بهزیر نظر یکی از شاگردان انَکر  ( ۱۹۱۷–۱۸۳۴) ادگار دگابرخلاف مونه و رنوار

، نقاش رمانتیک، الهام ژان آگوست دومینیک اَنگراند که از های تاریخیی او نقاشیدیده بود. آثار اولیه

 .اندگرفته شده

دوانی و بعد های مسابقات اسبرفتنمتوجه رژه ۱۸۶۰ی ها در اواخر دههدگا بعد از ملاقات با امپرسیونیست

هاست. اگرچه او در تمام گاه کابویهای گهرقص و رقص های باله و تئاتر شد. کارهای معروف او در صحنهصحنه

امپرسیونیستی بهره برد، اما های بسیاری روش شرکت کرد و از ۱۸۸۰تا  ۱۸۷۴های امپرسیونیستی بین نمایشگاه

داد؛ اما مثل دیگر در فضای باز نقاشی نکرد. دگا نور مصنوعی تئاتر را به نورپردازی طبیعی ترجیح می

 های زندگی شباهت دارند.های فوری از لحظههای او به عکسها، نقاشیامپرسیونیست
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های های مختلف و راهدهند عکس نیستند. او با آزمایش زاویهن میگونه که نشاهای فوری دگا آنبا این حال، عکس

فت: گساخت. او میهای مقدماتی بسیاری میی نقاشی، از موضوعاتش طرحزمینهپذیریِ پیشگوناگون، قابلیت

 «تر از هنر من نیست.هیچ چیز فوری»

کرد. او یک طراح عالی ح مشخص میهایش را با خطوط خارجیِ واضدگا مثل یک نقاش کلاسیک، معمولاً پیکره

نر دگا کردند. در هر حال، هها چنین نمیتر ترکیب او بود. سایر امپرسیونیستنیافتههای بخش جلاییبود و نقاشی

 حسّی از انرژی و لطافت داشت.

عات مشابه کردن از موضوگون شد، اما نقاشی، سبک دگا گونه۱۸۸۰ی های امپرسیونیسم در آغاز دههبعد از بحران

ی دید؛ مشاهدهمألوف میهای عجیبِ نابراین، او در زاویهکرد. علاوهها را از نمای نزدیک عاقلانه میادامه داد. اما آن

ای کند که انگار دارد از گوشهی این احساس را القا میدهندهای غیربدیهی، نشانرقصندگان و قاصدان از زاویه

 —تئوریِ موجود انسانی را که سرش به یک شَرک گرم است »خواهد ت که میگفکند. دگا مینزدیک نگاه می

 .بدهد نمایش «کندمی نگاه[ هاآن به] کلیدیسواره[ او] انگار

ه هایی که بجاست که با لکهکند. اینهای ملایم پر میزمینه را با تلفیق از رنگهای آبی ، دگا پسدر رقصنده

هایی نور آفتاب، طبیعتی درخشان دارند. آیند. با لکهی درخشان به ترکیب میشوند، سبزهاها مخلوط مینقطه

ها را به خواننده یا ی آنکند. چهرهها را مخفی نمیهای آبی، هویت آنرقصنده در رقصندههای سهنگاریصورت

ــ  ندگانرقصاشی ــ کند؛ این نقاشی درمانی تأثیر متقابلِ رنگ و فرم است. اگرچه موضوع نقتماشاگر معرفی نمی

تواند از آن جدا شود. مثل مونه و سورا تنیده است که نمیفرعی نیست، نقش چندان با کیفیت رنگ و شکل درهم

 سمَت انتزاع است.اش در حال حرکت به، دگا در این مرحله از زندگانی
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رقصندگان آبیادگار دگا:   

 
 شدند. در اواخر قرن نوزدهم، نقاشی هنوز هنری مردانه بود؛ حتی زنان بااستعداد هم از آموزش محروم می

هایشان گذاشتند تا به خانوادهکنار می کردند، هم بعد از ازدواج و هم هواخواهانشان راآنها که نقاشی می

با اوژن، برادر مانه، ازدواج  ۱۸۷۴، نقاش فرانسوی که در (۱۸۹۵–۱۸۴۱برت موریسو ). رسیدگی کنند

آمریکایی، از این قاعده مستثنی بودند. اما خواهر برت موریسو هم  (۱۹۲۶–۱۸۴۴ماری کست )کرد و 

نقاش بااستعدادی بود، اما بعد از ازدواج از نقاشی دست کشید. حتی ماری کست موقتاً نقاشی را کنار 

 وقت از نقاشی دست نکشید.گذاشت تا از خواهر بیمارش مراقبت کند. موریسو با آنکه بچه داشت، هیچ

اش خودداری کست، دختر بازرگان ثروتمند آمریکایی )که او را از نقاشی منع و از پرداخت پول برای لوازم هنری

های ایالات متحده جزو نخستین موزهکرد(، در معرفی امپرسیونیسم به ایالات متحده نقش مهمی ایفا کرد. می

های خود افزودند. همچنین دوستان ثروتمند کست، های امپرسیونیستی را به مجموعههایی بودند که نقاشیموزه

شان خریداری کردند. اگرچه مدتی طول کشید تا مردم فرانسه به های شخصیآثار مانه و سزان را برای مجموعه

 عشق در اولین نگاه بود. منزلهها این شیوه بهبرای آمریکایی ارزش امپرسیونیسم پی ببرند،

 ماری کست

سالگی به فراگیری نقاشی در آکادمی هنرهای زیبای پنسیلوانیا پرداخت. او که از استادان  ماری کست در شانزده

با  ۱۸۷۲های اروپا آموزش ببیند. در های داخلی به پاریس رفت تا در موزهاش ناراضی بود، بعد از جنگمدرسه



115 
 

توانست می»علم بزرگی بود که گفت پیسارو مکامی پیسارو که امپرسیونیسم را به او آموخت، ملاقات کرد. کست می

های پر احساس از مادران و فرزندان کست بیشتر برای نقاشی« ها هم نقاشی کردن صحیح را آموزش بدهد.به سنگ

 معروف است؛ اما از موضوعات دیگر هم نقاشی کشیده است.

های معروف او در شیهای فرانسه و پروس از فرانسه گریخت و در خانه به نقاشی پرداخت. از نقاکست طی جنگ

کست  خانواده یاست. طرح آقای کست، خانم کوری خدمتکار دوره نگهداری خانم کوریاین دوره، کار ناتمام 

ای بسیار جالب و جذاب ای شخصیتی قدرتمند است و بعدها به عمد یا غیرعمد، با جلوهبود. این نقاشی مطالعه

ای رود. تصویر گرم، پرنشاط و مرموز خدمتکار از پرترهه به شمار میجامانده از اواخر قرن نوزدهم ایالات متحدبه

عمد زد. اینکه خدمتکار و ارباب بهآید. او انگار برای این پرتره حالت گرفته بود؛ چرت میسطحی و وارونه بیرون می

هر صورت  رسدبه نظر می افزاید؛ای نمادین یا سوررئالیستی به نقاشی میاند، جنبهاز کنار هم قرار گرفتن جدا شده

ست. مانند ارؤیا یا کابوسی از دیگری است. در معیار اجتماعی نقاشی، خدمتکار بالاتر از بازرگان ثروتمند اما روح

ای جی او اقامت موقت در ایالات متحده به فرانسه بازگشت، نقاشی ناتمام را بهوقتی ماری کست بعد از عقیده

 پدرش، به خدمتکار داد.

 
 ماری کست: خانم کوری طرح آقای کست

 

، از آثار امپرسیونیستی ماری کست نیست، نقاشی از حرکت او به خانم کوری: طرح آقای کستی اگرچه نگاره

 کند.حکایت می ۱۸۷۲ی سبک پیسارو در سمت و سویی امپرسیونیستی پیش از مطالعه
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 یکی از آثار امپرسیونیستی از کست

 
  موضوع اصلی برت موریسو، مثل کست، زنان و گاه کودکان بودند. موریسو ملایمتی زنانه و تفکری غمگین

های او به زیبایی آثار رنوار هستند؛ اما از لحاظ کند. نقاشیمی ی آثار امپرسیونیستی اضافهرا به مجموعه

وجوش یا رقص  ی پرجنبرسند. اثری از کافهسختی به پای آثار رنوار میحس شادی و خوشحالی به

تر است. های امپرسیونیستی نامشخصتابستانی نیست. زنان اغلب تنها هستند و صورتشان از دیگر نقاشی

تأثیر فشار سکوت قرار دارند. نگرد. بیشتر زنان تحتها میی مات به آنده از شیشهاغلب، گویی بینن

اد کند، در تضاد است. این تضها با مناظری آفتابی که موریسو اغلب در اطرافشان ترسیم میافسردگی آن

در حال  مشهود است که در آن زنی هادنبال پروانهبهترین تابلوهای او مثل حتی در برخی از درخشان

نازکی از احساس غربت یا اندوه  دنبال یک پروانه است. موریسو لایه گیری، با خستگی بهحمل تور پروانه

 کند که شاید اندوه خود موریسو باشد.های معصومیت نقاشی میرا بر این صحنه
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دهد. در عوض، روی حال رقص نشان نمی کس را دربرد؛ اما هیچمی مجلس رقصموریسو بیننده را به رقص در 

شود که بادبزن زیبایی را نگه داشته و منتظر است به رقص دعوت شود. داشتنی متمرکز میزنی جوان و دوست

شان، باید نقشی را که از سوی مردها تعیین ی اجتماعیاز طبقهنظر تواند پیشنهاد کند؛ زیرا زنان صرفزن نمی

 کردند. خوشبختانه موریسو یک استثنا بود و سرنوشتش را خودش رقم زد.شده بود، ایفا می

 

 

 هاامپرسیونیستپست

تر بیای تجرگونهروش آزاد امپرسیونیسم، نسل بعد هنرمندان را آزاد گذاشت تا از رنگ، شکل و موضوع موردنظر به

گراها بر ضدرمانتیسیسم و نئوکلاسیسیسم برخاستند، با گونه که واقعها آنامپرسیونیستاستفاده کنند. پست

 وسویی جدید کشیدند.ها فقط امپرسیونیسم را به سمتامپرسیونیسم مخالفت نکردند. آن

 ( ۱۸۹۱–۱۸۵۹ژرژ پیر سورا )او. است شهودی و یافتیدرون خیلی امپرسیونیسم که کرد حس 

 این طی. ببرد کار به هنرش در را آن و کند کشف علمی صورتبه را نور و رنگ طبیعت خواستمی

 از نقاشی اختنس با را( گریتفکیک/دیویزیونیسم یا نئوامپرسیونیسم یا) پوینتیلیسم سبک او مطالعات،
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 اما داد؛ خواهم توضیح را او رنگ تئوری و سورا کار روش ،۲۹ فصل در. آورد وجود به رنگی هاینقطه

 به هاگرن از ایدسته شکلبه هم، به نزدیک بسیار رنگیِ هاینقطه از ایشبکه که است این اصلی یایده

 .بخورند چشم

سیستم علمی سورا در نقاشی، دیگر هنرمندان را نیز جذب کرد؛ از جمله کامی پیساروی امپرسیونیست و همچنین 

 ماکسیمیلیان لوس. پل سینیاک، هنری ادموند کراس و

ها به این اثر، حسی است که آن را در همان سال مرگش نقاشی کرد. نقطه سیرکهای سورا، از بهترین نقاشی

ت(. ها یادآور گنگی از نویز تلویزیون اسی نقطهدهند )شاید به این علت که شبکهسرشار از سبکی اما ایستایی می

 هماهنگی با و درآیند حرکت به تزیینی هایحاشیه مثلاً روی …مدرنمردم »گفت هدف او این است که سورا می

 .«شوند دهیسازمان بوم روی خطوط سمتبه خطوط با هماهنگ و هامایهرنگ سمتبه رنگ

اند، حس پخش شده سیرکصورت یکنواخت در ای، زرد، آبی و سفید ـ که بههای محدود پالت ـ قرمز، قهوهرنگ

ب، ها بالا و یک پا عقصورت دستی ایستادن او بهبخشند؛ اما هنرمند آکروبات و شیوهناپذیری را بهبود میانعطاف

؛ در عوض کنندپذیری یکدیگر را خنثی نمیانگیز، پویانمایی و انعطافای شگفتگونهدهد. بهبه تابلو انرژی می

ای که در حین چرخش یکباره بایستد. حرکت دارد، مثل گردونهایستموجب تقویت یکدیگرند. نقاشی حس 

است که در آن هنرمندان از آراستن و « استبداد چشم»ی مثابهمنتقدان مدعی بودند که امپرسیونیسم اولیه به

ها ستلیکنند. سورا و دیگر پوینتیسرعت، ثبت میبینند، تا حد ممکن بهکشند و تأثیری را که میانتخاب دست می

شان، خود را از این های هندسی و خطوط بابِ روز برای مشخص کردن تصنعی بودن صحنهبا استفاده از شکل

ها را متعادل کرده است و به صحنه، حس رفتنرسد دلقک، انحناها و شیرجهبه نظر می سیرکاتهام مبرا کردند. در 

ی های شکستهگذاریکند. قلمای عالی حکایت میو ایدهها هم از طراحی کند. کاربرد رنگچرخش انرژی را القا می

دهی سمت یک کلِ هماهنگ سازمانهای درخشان که با دقت بهشمار رنگهای بیمونه و رنوار، راه را برای نقطه

 شدند، باز کردند.
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 ژرژ پیرسورا: سیرک

 
 ( ۱۹۰۱–۱۸۶۴هنری دو تولوز لوترک)ها و های زندگی شبانه استاد بود: کاباره، در ترسیم صحنه

کرد که آفتاب شد، خطوط و جزئیاتی را آشکار میهای نقاشی او منعکس میشخصیتها. سیرک

 ها را پنهان کند.توانست آنمی

ها ارهای که برای کابشدهلیتوگرافَر بااستعدادی هم بود. پوسترهای استیلیزهتولوز لوترک، کاریکاتوریست و 

شد. پاهای زد، به هنر تبدیل میروند. تولوز لوترک به هرچه دست میساخت، از آثار ارزشمند او به شمار میمی

ما هنر، دنیا را برای او به های زندگی مانع او بود. اکرد، در بسیاری از عرصهها میبیمارش که او را شبیه کوتوله

های محبوبش(، از مردمانی که با او خواری در کاباره بود )یکی از سرگرمی ارمغان آورد؛ حتی وقتی در حال می

 کرد.کرد و صبح روز بعد، بهترین طراحی را به نقاشی تبدیل میخندیدند، طراحی میکردند و میوگو میگفت

 جای اینکه شبیه کاریکاتورهاییکمال به حساب آورد؛ اما بهو ان کاریکاتورهای تمامتوهای او را میبسیاری از نقاشی

ها نقابی بر صورت دارند یا شاید اند. اغلب آنها را کشیده، گویی از خود کاریکاتور ساختهباشند که هنرمندی آن

، مرکز توجه قرار مولن روژ ها را درصورت کنایی و استعاری، نقاب است. او برخی از شخصیتهایشان بهصورت

 ها یک نمایش است.اند و زندگی آندهد تا نشان دهد که همیشه روی صحنهمی
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ی دائمی صورت یک کابارهبه ۱۸۹۰ی ی مونمارَت را در دهه، زندگی شبانهدر مولن روژاو در اثر خود با عنوان 

کنند. بعد متوجه مردی خمیرمانند، توجه شما را جلب میهای های قرمز آتشین و چهرهدهد. ابتدا رژلبنشان می

های بینید که شکلکاود، میشوید که در کنار همراهانش قرار دارد. وقتی چشمانتان تصویر را میبا کلاه بلند می

 اند. هر فرد، یک شخصیت جداگانه دارد. تولوز لوترک عضو ثابت مونمارتهای محلیچیزی بیش از ویژگی زمینهپس

 دار است که کنار بلندترینکرد؛ او فرد کوچکی با کلاه لبههایش اضافه میبود. بنابراین خودش را هم در نقاشی

 مرد داخل بار ایستاده است.

 
 هنری دو تولوز لوترک: مولن اند رژ

 
کرد )شاید به این علت ها را ناراحت میهایی بود که آنها در محیطشخصیت مند به قراردادنتولوز لوترک علاقه

ای کند. در چنین صحنهها کمک میقوارگی، به آشکار کردن آنخودش را در کنار مرد بلندقد قرار داده است(. بی

 تواند هر شخصیت را در چند خط گزیده، خلاصه کند.هنرمند می



121 
 

  

 دو نمونه پوستر از لوترک

 

 ( ۱۸۴۸–۱۹۰۳پل گوگن)، آزاد انسان»: بود گرفته الهام روسو ژاک ژان بهشت به بازگشت یفلسفه از 

 دیگران از حقیقت در کنند،می تصور دیگران اربابان را خود که هاآن. است بند در جاهمه و شده متولد

 .«ترندبرده

ا یا انسان طبیعی را پید« سیرتوحشی نیک»گوگن سعی کرد از طریق هنر به حالتی بدوی برگردد و اصطلاح 

باید به سرچشمه برگردیم، به برای انجام کاری جدید  تصنعی و قراردادی است»چیز در اروپا گفت همهکند. او می

 «انسانیت و دوران آغازین آن.

او را به تاهیتی برد. اما « بدوی اصیل»وجوی او برای کنار گذاشتن تمدن و تبدیل شدن به یک  سرانجام جست

سیرت یا همان مفهوم وحشی نیک وجو کرد.غیرشهری جست های کهن را در فرانسههای هنر انسانابتدا ویژگی

کند، در قرن هجدهم مورد توجه بود و اشاره به فردی است که انسانی که در هماهنگی با طبیعت زندگی می

 گاه در عمل اینی تمدن، فاسد نشده است. ژان ژاک روسو به گسترش این ایده کمک کرد؛ اگرچه او هیچواسطهبه

شود، خوب است؛ که از دست خالق چیزها خارج میچیز درحالیهمه»نوشت:  امیلاصطلاح را به کار نبرد. او در 

 «رود.چیز در دست انسان رو به تباهی میهمه
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ه بها(، های باستان )برتونهای کهن بین نوادگان سلتهای هنر انسان، گوگن به امید یافتن ویژگی۱۸۸۶در 

 اند.های روستایی هم اجتماعی شدهآوِن در برتانی نقل مکان کرد. در عوض فهمید که حتی برتونپونت

کرد، امپرسیونیسم را در پیسارو بود و در جایگاه یک امپرسیونیست فعالیت هنری می آموختهگوگن که دانش

عروف به نمادگرایی یا سمبلیسم( نامید. برتانی کنار گذاشت. او جنبش جدیدی را ابداع کرد و آن را سنتتیسم )م

ابداع  ۱۸۸۷این جنبش بر مبنای کلویزونیسم یا سبکی بود که دوستش امیل برنارد و لوی آنکوئتین در حدود 

شدند و بعد خطوط ضخیم و سیاه های درخشان بر بوم نقاشی میهای بزرگ از رنگکردند. در کلویزونیسم، تکه

کردند، با این تفاوت که هر لکه، یک رنگ با حداقل ها را از هم جدا مین، آنای رنگیهای شیشهمثل پنجره

 روشن است.سایه

د. در میناکاری شوی میناکاری است که کلویزونه یا میناکاری تخت نامیده میاصطلاح کلویزونیسم برگرفته از شیوه

 ها و اشیا مشخص شوند.د تا شکلریزنها( میهایی فلزی )کلویزونکلویزونه، میناهای رنگین را در حفره

 رؤیای بعد از موعظه )یعقوب در حال کشُتی با فرشته(اش با عنوان کنندهگوگن از کلویزونیسم در نقاشی متحول

استفاده کرد. در این کار اسرارآمیز، زنان برتانی در حال نیایش، برخی با چشمان بسته، کشُتی مقدس میان یعقوب 

د که کشیش در کلیسا برایشان توصیف کرده است. این مبارزه بر فرش قرمزی گسترده کننو فرشته را تجسم می
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مسابقات، اطراف آن  دهد که زنان مثل تماشاگرانبر دورنمایی )در یک تکه بزرگ رنگ( آن جهانی روی می

دا لحاف ج های یکهای جورچین یا تکهدهند، مثل تکهاند. واحدهای رنگی که این نقاشی را تشکیل میایستاده

 از هم هستند.

دهد: تر است. گوگن دو جهان را در یک کار به هم پیوند میشناختی این نقاشی، از تکنیک آن انقلابیی روانجنبه

شناختی )تصویری از رؤیای همگانی زنان(. گوگن در های برتانی( و واقعیت روانواقعیت فیزیکی )زنان در لباس

اقع، او در و« ام.ها به سادگیِ روستایی و خرافی رسیدهمعتقدم که در این پیکره» گوگ نوشت:ای به ونسان وننامه

های مردم کشف کرد. گوگن با استفاده از پرسپکتیو ترین اندیشهترین و خالصراهی را برای آشکار کردن درونی

افشان پیوند دهد. گوگن ای هماهنگ به جهان اطرگونهتوانست رؤیاهای درونی مردم را بهمسطح و کلویزونیسم می

به سفر دریایی  ۱۸۹۱های سفر، در اکتشافش را حتی به تاهیتی برد و با فروش بیشتر تابلوهایش برای تأمین هزینه

 پرداخت.

تحقق نبخشید. وقتی او به تاهیتی رسید، متوجه شد « سیرتوحشی نیک»تاهیتی، رؤیای گوگن را برای یافتن 

اد توانست در آثارش از تضاما گوگن می اند.بعیدی اروپایی قبلاً جزیره را به ملحقات اروپا تبدیل کردهکه هزاران ت

بین آنچه آرزو داشت و آنچه پیدا کرد، استفاده کند. او با تقابل این دو با یکدیگر در سطوح تصویری، دو واقعیت 

زمینه ه و تصاویر یا نمادهایی از جهان متمدن را در پسزمینبدوی را در پیش را کنار هم قرار داد. اغلب، یک صحنه

زمینه هجوم کرد. بنابراین پیشها( یکدست میروشنداد و بعد نقاشی را )با حذف پرسپکتیو و بیشتر سایهقرار می

 کرد.اش میکشید و آلودهی آن سرک میآورد و از بالای شانهمی

 های بدویداستانزده است، مثل ا معصومیت بدوی و تمدن دلبرخی اوقات این سطوح پشت به هم، در تضاد ب

زمینه اند، پیشتاهیتی که نشسته دهند. دو دختر تقریباً برهنه( که رمز، هیجان و خطر خارجی را نشان می۱۹۰۲)

نگ که ای تزمینهکنند. پشت سرشان )در پسها با تردید به سمتی اشتباه نگاه میاند. آنرا به خود اختصاص داده

ها خیره شده است. زمینه ظاهر شده( یک مرد دیومانند با چشمان سبز در ردایی آبی به آنهای پیشاز پس شانه

دار و صورت دوستش مییر دوهان را داده است. شاید مییر دوهان حداقل گوگن به این دیو، موهای قرمز، پاهای سمُ

 ی خشنکرد که فرورفتن در جنبهیز، گوگن احساس میآمای طعنهگونهدر نقاشی، خودِ دیگر گوگن است. به

فت: گطبیعت بشر )رفتار کردن مثل انسان دیومانند( راهی برای پاکسازی تأثیرات فسادآور تمدن است. او می

 «برای من بربریت، نوشدن است.»

اواخر قرن  ای هنریهی معنادار او از رنگ، تأثیر بسیاری بر جنبشدستکاری گوگن در پرسپکتیو سنتی و استفاده

روزیه ها )پیر بونار، ادوارد ویار و پل سویژه بر فوویسم و اکسپرسیونیسم  و نبینوزدهم و اوایل قرن بیستم داشت، به
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دوستش با چند نقاشی گوگن  ، پیکاسو در خانه۱۹۰۱نامیدند(. همچنین در که گوگن را پدر معنوی خود می

 آبی او بودند. بخش شروع دورهرو شد که الهامروبه

ها، ی رنگ گوگن بودند: سبزهای مایل به زرد در کنار آبیدهندههای تند و تضادهای تکانتأثیر رنگفووها تحت

 سوزانند.رسید یکدیگر را میها و زردهای تند که اغلب به نظر میقرمزها، نارنجی

 تا زمان  ۱۸۸۰ی نقاشی پرداخت؛ یعنی از فقط ده سال به حرفه ( هلندی،۱۸۵۳-۱۸۹۰گوگ )ونسان ون

؛ اما در این دوره بیش از هزاران اثر نقاشی کرد که هفتاد تابلوی آن حداقل در هفتاد ۱۸۹۰مرگش در 

کرد. اگرچه گوگ را نیرویی معنوی برای خلق هنر هدایت میاند. وناش کشیده شدهروز آخر زندگی

 کرد.ی او را خاموش نمیآتش انگیزه چیزاش فقط یک تابلو فروخت، هیچیاند که در زندگگفته

ازحد، اخراجش کردند. علت تعهد و پایبندی بیشاو برای آنکه مبلغ مذهبی شود، تعلیم دید؛ اما مافوقانش به

 معدن او برایرسید )برای مثال، اش، خیلی نامتعارف به نظر میچیان فقیر در قلمروی کلیسایی همدلی او با معدن

گوگ در نومیدی به هنر رو آورد و همان ون. کرد(ها نگهداری میشدند، از آنبرد و وقتی بیمار میچیان پتو می

تعهد را به فراگیری طراحی و نقاشی منتقل کرد. ظرف کمتر از یک سال، با شادمانی به برادرش تئو نوشت که 

 واند کارهای خوبی برای همنوعانش انجام دهد.تبالاخره شغلی را پیدا کرده است که با آن می

 هاخورزمینیسیبکرد. ای است که او در آنجا موعظه میچیان بلژیکی محله گوگ از معدنهای ونبرخی از نقاشی

که  هاییشان هستند. کلبهزمینیی ناچیز سیبدهد که در حال خوردن جیرهخانواده معدنچی بینوایی را نشان می

ها را استثمار شد که آنهای معدنی تهیه میکردند، اغلب از سوی شرکتمعدنچی در آن زندگی میهای خانواده

های آغازین قرن بیستم بود؛ چون شکل )صورت و بدن بخش نقاشان اکسپرسیونیست دههکرد. این نقاشی الهاممی

ها آن های فرسودهچیان چنان قوی است که صورت دوم اهمیت قرار دارد. احساسات معدن چیان( در درجه معدن

 کند. شان صحبت میهای خستهرا از ریخت انداخته و از طریق بدن

اگر یک نقاشی روستایی بوی گوشت و دود و »نقاشی به تئو نوشت:  این ای دربارهگوگ در نامهونسان ون

 «.بدهد عطر بوی نباید روستایی زندگی یک از نقاشی …زمینی بدهد، خوب است، غیرطبیعی نیستسیب
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خورها ینیزم بیس: ونگوگ  

 

گرای فرانسوی، ژان فرانسوا میله، از اعضای مکتب های نقاش واقعاش، از نقاشیگوگ در آغاز دوران کاریون

ی ها، به تجسم ماهیت معنوامپرسیونیستگوگ معتقد بود میله در مقایسه با کرد. ونبرداری میباربیزون نسخه

 تر شده است.دورنماها نزدیک

 گوگ، طبیعت سرشار از هیجانگوگ در دورنماهایی که نقاشی کرد، بیش از میله به این معنا رسید. برای وناما ون

ز یا آزادی اگوگ بعضی اوقات در اشتیاق رسیدن به این نیرو )است که در ورای آن، نیرویی معنوی وجود دارد. ون

چرخید و متلاطم کرد که مثل دریای طوفانی میای خلق میکرد( صحنهای که آن را محدود میهای مادیشکل

ه بر کشید کهایی سرشار از نور مذهبی میبود. در دیگر مواقع، شاید وقتی ذهن او آرامش بیشتری داشت، نقاشی

ی گندمی است که در ی خورشید به زبری مزرعهشی، اشعهدر این نقا. بذرافشانکرد، مثل منظره نورافشانی می

هایی از شکوه آغازین ای ایجاد کرده، بخشی درخشان در اطراف او هالهرود. مزرعه و کارگری که منظرهآن فرو می

 ر بابخشد. برای آشنایی بیشتگوگ، بذرافشان متواضع با غذا دادن، به ما زندگی میرسند. در بینش ونبه نظر می

 گوگ.سبک ون
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افشان بذر  

 
تدریج رونق گرفت. ]جنبش[ بیست از او دعوت کرد تا در یکی از گوگ، آثارش بههای پایانی زندگی وندر سال

 ها تعریف کرد. شان شرکت کند و مونه از کار آنالمللیهای بیننمایشگاه

تدریج او را ناتوان کرد و نقاشی کردن برایش تقریباً ناممکن شد. بهاما تشویش، تنهایی و اندوه و ذهن پرتلاطم، 

گوگ با شلیک گلوله خودکشی ون ۱۸۹۰جولای  ۲۷خواست. در توانست نقاشی کند، زندگی را هم نمیاگر او نمی

 کرد.

 ( مثل گوگن، کارش را به۱۸۳۹-۱۹۰۶سزان )رد. نما آغاز کعنوان امپرسیونیست یا شاید امپرسیونیست

او در اولین و سومین نمایشگاه مستقل نقاشان امپرسیونیست شرکت کرد؛ اما در آغاز کار معتقد بود که 

نری خواهم امپرسیونیسم را به همی»گفت: اند. او مینعیهای امپرسیونیستی خیلی ساختگی و تصنقاشی

« هایبحران»پیر آگوست رنوار و ادگار دگا بعد از « ها.مستحکم و ماندگار تبدیل کنم، مثل هنر موزه

جای تأثیرات زودگذر و موقت، ، چنین بینشی را پرورش دادند. سزان، به۱۸۸۰ی امپرسیونیستی در دهه

های ها به تکهصورت جامد بسازد؛ او با تبدیل آنها را بهتر شکلیرگذاری عمیقتصمیم گرفت برای تأث

های سریع وجوی حرکت با ضربههای رنگی، این کار را انجام داد. سزان به جستجای لکهضخیم رنگ به
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بعدی را نقاشی کند که محکم به زمین متصل ای نداشت؛ اما دوست داشت موضوعات سهمویش علاقهقلم

 ودند.ب

دسی های اولیه هنبعدی مبتنی بر هندسه بود. او معتقد بود که همه چیز براساس شکلتوجه سزان به موضوعات سه

شان تجزیه کند ساخته شده است: استوانه، مکعب و هرم. هدف او این بود که اشیا و مردم را به زیرساخت هندسی

 )هدفی که پیکاسو چند سال بعد در آن سهیم شد(.

دهد، باز هم از حس مانند میپریده و آبرنگ( ظاهری رنگ۱۹۰۲-۱۹۰۴سزان به نقاشی کوه سنت ویکتوار )اگرچه 

های های رنگی شباهت دارد. کوه هم گویا از مکعبهای رنگ در پای کوه به مکعباستحکام برخوردار است. تکه

کند. با تر، در آسمان تکرار میگ بزرگهای رنبلوری آبی و سبز تشکیل شده است. سزان، رنگ کوهستان را با تکه

ها در کوه و آسمان، سزان ها و بنفشهای همسان( روی زمین و آبیتکرار و درآمیختن زردها و سبزها )رنگ

کند که به بصری موسیقی شباهت دارد. اما چنانچه سخن از تکرار باشد، باید گفت ای را خلق میهماهنگی رنگی

بار نقاشی کرد. کوه سنت ـ سالی که درگذشت ـ کوه سنت ویکتوار را شصت ۱۹۰۶و  ۱۸۷۰های سزان بین سال

 های آخر کوهی است که او نقاشی کرد.( از نسخه۱۹۰۲-۱۹۰۴ویکتوار )

 
کتواریو سنت کوه: سزان  
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سزان جان یب عتیطب یها نمونه  

 
 

 

 

 


